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 تقدیم
امین و محمد  رهبر انصلف و عداهت، معلم بشریت رهبر محبوب ملن،را در قدم نخست ب   رساله   ینا
 .یمنمل یاهداء م وسلم، ی الله عل یصل صلدق

بل  و ک  صاالدقلن  یتشو ب  تملم اهل ب لی الله علی  وساالمیلمبر صااپ امین و بل وفلی یلران همچنلن ب 
 ، اهداء می نملیم.کردند یبرا تعق یلمبرپ یروش زندگ املنتداری

 یبنده هحظ   یمام ک  واقعًل در قساامت پرورش و تعل یگرام ینواهد یرا برا یشرسااله   و همچنلن
 .یمنمل یتغلفل ننموده اند، إهداء م

 یلتو آب ح یپدر معنو یثیتشاالن ح یکهر  یقتک  در حق یقدرم،عله یدتملم اساالت یبرا همچنلن
 کنم. یبوده اند، إهداء م یبنده در زندگ یروح

 یو معنو یک  هحظ  ب  هحظ  در فکر رشاااد روح یدارگران امینتملم دعوتگران و ب یهمچنالن برا  و
لاش دارند، اهداء و ت یقساامت سااع ینهسااتند و عمل ل در ا یو واقع یقیبشااکل حق ینساارزم ینجوانلن ا

 .ینملیمم

 "یقین " مروه
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 سپاسگزاری
شااکر وسااپلو پروردگلری را ک  برایم توفیا عنلیت فرمود تل این رسااله  ملسااتری  ود را ب   در اول 
 پلیلن برسلنم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصایلات علهی ابرازی تشکر وامتنلن می نملیم، ک  از یک ررف زمین   
 را مسلعد سل ت  است واز ررف هم بزرگترین حلمی برای مراکز تحصیلی می بلشند.تحصیل 

ساپلو و تشاکری  ویش را  دمت تملم کسلنیک  مرا در این راه یلری نمودند، تقدیم    در قدم ساوم 
اظهلر  ،فق  و قلنوندیپلرتمنت مخصوصًل از پوهنحی شرعیلت،  ،شلنهین سئوم و پوهنتون سلاماز  میکنم و
 نملیم ک  در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند.یسپلو م

 یونس محمد دوکتور، اساااتلد گرامی ام از ویژه  ب م،اسااالتید معظم وگرانقدرتملم از در قدم چهلرم 
 ک  رهنملیی بنده را ب  عهده گرفتند و وقت گرانبهلی  ویش را در این راساااتل صااارف کردند، ابراهیمی
 ! یراَ  الله هما رهین منت  ود سل تند، فجزاامتنلن نموده ک  ملراظهلر 
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 خلاصه بحث
محلکم  علدلان  یکی از اصااول عداهت در جهلن امروزی شاامرده می شااود و تملم قوانین کشااور هلی 
ساعی نموده اند ک  معیلر هلی محلکم  علدلان  مدنظر گرفت  شاود ک  در این رستل دین اسلام معیلر هل و   

عرفی گرفت  است ک  در بخش بخش  لاص  می گردد در جریلن محلکم  ک  اصاول محلکم  علدلان  ب  م 
مرحل  تحقیا می بلشاااد و بعد از محکم  ک  مرحل  تعقیب می بلشاااد، این تحقیا بل اساااتولده از روش 

 7تحلیلی و گردآوری ارلاعلت کتلب  لن  ای بود ک  در نتیج  گرفت  می توانیم مطلبا ملده  -توصااایوی
ر دسنلد بین اهمللی را پذیرفت  است در نظلم حقوقی افغلنستلن اصول محلکم  علدلان  را قلنون اسلسی ک  ا

 ،شکنج  ممنوعیت اصل، ذم  برائت اصال  رعلیتمرحل  هلی مختلف ب  معرفی گرفت  اسات ک  عبلرت از  
 رجعت عدم اصل، دادگله بودن علنی اصل، مدافع وکیل داشاتن  حا اصال ، محلکم ب  دساتری  حا اصال 
ی اجرامی بلشد از گله این اصول رعلیت نگردد ضملنت  ملقبل ب  قلنون رجعت عدم اصال  و ملقبل ب  قلنون

 آن مجلزات همچون جریم  نقدی و حبس می بلشد.
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 مقدمه

، لهِرِوَاهبُْرهْلَنِ اهبَْ، هِرِ اهرَّحیِمِ اهْغَلفِرِ اهْکَرِیمِ اهسااتلتِرِ ذِی اهسااَلْطلَنِ اهظَّلهِرِاهحَْمْدُ هِلَّ ِ اهْعَلِیِّ اهْقَلدرِِ اهْقَوِیِّ اهقَْل
 وَتَمت، وَإِحْسَلنُ ُ، و عَمت فَضْلُ ُ، وَقَدرََ فَغَوَرَ، وَکَرَمَ فَعَوَل،  َلَاَ فَأحَْساَنَ ، ، وحََیٍّیْءٍ، ومََلهِکِ کُلِّ میَِّتٍ َلهِاِ کُلِّ شاَ 

، نَذِیر اوَ، مَبْعُوثِ بَشِیر اواَهستلَلمُ عَلَى اهْ، ، وَاهصتللَةُلنَ ُ مَل أَعْظَمَ شأَْنَ ُ، وَساُلْطلَنُ ُ فَسبُْحَ وَظَهَرَ أمَْرُهُ، بُرهْلَنُ ُوَ، حُجتتُ ُ
عَلَى تَّقیِنَ، وَ، وَإِمَلمِ اهْمُحَمتدٍ سیَِّدِ اهْمُرْسَلیِنَهْجَهَلهَةَ: مُوَداَعیًِل إهَى اهلَّ ِ بِإِذْنِ ِ وَسِراَجًل منُیِر ا فأََوْضَحَ اهدتهَلهَةَ وَأزََاحَ ا

 ، وَأَصحَْلبِ ِ اهْمُصطَْویَْنَ اهْأَ یَْلرِ.آهِ ِ اهأَْبْراَرِ

اسالام دین کلملی اسات ک  برای کلف  بشاریت مخصاوصال  مسالملنلن، در صورت عملی        دین مقدو
شریعت اسلامی آنچ  را ک   ح و رساتگلری را تضامین نموده اسات.   نمودن تعلهیم جلویدانش، هر گون  فلا

فسلد و راه  و روش اصلاح، ن داشات  و هم  راه مربوط ب  فرد اسات وآنچ  را ک  ب  جلمع  تعلا میگیرد بیل 
 یر و شار را ب  انوار  ود روشان سل ت  است. از این رو این شریعت، کلملترین شرایع و آ رین شریعتی   

شریعت اسلام مخصوص گروه، قوم، ملت و  هر ملت در هر عصار و زملن سالزگلر میبلشاد.   برای  اسات ک  
ن اندکترین شک و تردیدی ک  در آ دوهت معین نبوده، بلک  شریعت هم  اولاد آدم علی  اهسلام است. آنچ 

ل لبع اصیوسلیرمنبوده ک  درقرآن کریم  بنیلن گذاری راه هلی مبلرزه بلجرایموجود ندارد، فق  اسالامی  در 
 تذکر یلفت  است. آن

 اهمیت و ضرورت تحقیق
 یک علدلان  محلکم  حا. است علدلان  محلکم  حا موکوره هملنل قلنون حلکمیت اسالسالت   از یکی  
 لی و سلب برابر در افراد حملیت آن از هدف ک  آید می بشملر بشار  حقوق قوانین عرصا   در بنیلدی اصال 
 هم علدلان  محلکم  حا. میبلشد آزادی و زندگی حا بویژه شلن، سیاسل هلی آزادی و حقوق سلیر تحریم

 قلبل منسااوب اتهلم تعیین بل رابط  در هم و حقوقی دعوی یک در فرد هلی مکلویت و حقوق تعیین در
 .میدهد تشکیل را جزائی و مدنی اجراات ررزاهعمل مرکزی هست  علدلان  محلکم  اصال . میبلشاد  تطبیا

لکم  علدلان  یک اصال بشریت پذیرفت  می شود و تلکید زیلد دین اسلام در برگزاری  هذا بل درک اینک  مح
محلکم  علدلان  نموده اسات ک  بل اساتولده از روشانلیی دین اسلام در قوانین دا لی افغلنستلن نیز تلکید    

 یک منبعفراوانی دربلره محلکم  علدلان  نموده اساات ک  در این تحقیا ب  آن پردا ت  می شااود تل بلشااد 
  وب برای علاق  مندان بلشد. 
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 اسباب اختیار موضوع
بر ورداری از محلکم علدلان  یک اصل پذیرفت  در شریعت اسلامی و قوانین دا لی افغلنستلن و اسنلد 
بین اهمللی می بلشاد از اینک  این اصال چگون  می بلشاد و شرایز بزگزاری آن مطلبا شریعت اسلامی و    

تلن چگون  اساات از موضااوعلت مهم و اساالساای امروزه شاانل ت  می شااود ک  بلید  قوانین دا لی افغلنساا
تحقیقلت صاورت گیرد هذا بل درک واقعیت هل و شارایز امروزی زندگی در افغلنستلن این عنوان را انتخلب   

 .کردم تل بلشد یک منبع  وب برای علاق  مندان بلشد
 پیشینه تحقیق

 یز آن کتلب هل و مقللات مختلف تحریر یلفت  از جمل :در بلره برگزاری محلکم  علدلان  و شرا
( کتلب تحت عنوان محلکم  علدلان ، نویسنده در بلره معیلر هلی مختلف 1393)رسوهی  محمد اشرف

کم  علدلان  بحث داشت  ک  بیشتر توج  آن در قوانین دا لی افغلنستلن و اسنلد بین اهمللی و لدر بلره مح
 می بلشد ک  در بلره چلهش هلی آن نیز بحث هلی گونلگون نموده است. اعلامی  جهلنی حقوق بشر 

 تحقیقلت در علدلان  دادرساای تضاامین ( کتلب تحت عنوان معیلرهلی1393) صاالبر محمودمحترم 
مقدملتی، در بلره مرحل  هلی مختلف تحقیا و تعقیب بحث هلی گونلگون نموده اساات و بیشااتر در بلره  

لکم  علدلان  بحث هلی مختلف نموده است ک  توج   لص ب  قوانین دا لی جریلن محکم  و برگزاری مح
ایران نموده اسات و اسنلد بین اهمللی را نیز بحث هلی جلهب نموده است ک  تلکید آن بر مرحل  هلی بعد  

 از محلکم  و حقوق متهم می بلشد. 
رگزاری محلکم در (کتلب تحت عنوان اصاااول محلکملت مدنی در بلره اینک  اصاااول ب1393احمدی،)

افغلنساتلن چگون  اسات و در بخصاوص مدنی چ  موضوعلت مدنظر گرفت  است و در بلره محلکم  علدلان     
نیز بحث هلی مختلف نموده اسات ک  تلکید نویسانده در بلره حقوق مدنی می بلشد و در بلره اهمیت آن   

 .بحث هلی مختلف نموده است
اصااول محلکم  علدلان  مطلبا قوانین دا لی افغلنسااتلن و امل در این تحقیا سااعی شااده تل در بلره  

 ک  در اکثریت کتلب هل و مقللات دیده نمی شود.  گیردصورت ارشلدات دین مقدو اسلام بحث 
 روش تحقیق

 این تحقیا بل استولده از روش توصیوی و تحلیلی و گردآوری ارلاعلت کتلب  لن  ای می بلشد. 
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 اهداف تحقیق
 :است ذیل اهداف دارای حلضر تحقیا است، اهداف دارای میشود، نوشت  وقتیک  تحقیا هر

  ی.اسلام شریعت شنل ت معیلر هلی محلکم  علدلان  در نظلم  -1

 .و اسنلد بین اهمللی حلکم  علدلان  در نظلم حقوقی افغلنستلنبررسی نمودن اهمیت برگزاری م -2

   .افغلنستلنشنل ت عنلصر تشکیل دهنده محلکم  علدلان  در نظلم حقوقی  -3

 وشتن تحقیقمشکلات در ن
 بل درک شرایز سیلسی و اقتصلدی کشور در این تحقیا بل چلهشهلی ذیل مواج  بوده ام:

  .نبود امکلنلت کتلب  لن  ای و منلبع دست اول در اکثریت موضوعلت .1
 .عدم همکلری نهلد هلی مسول .2

  . 19شرایز تغیر نظلم سیلسی و کوید  .3
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 فصل اول

 کلیاتو فاهیم م
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 مفاهیم مبحث اول: 
  -ردد ک  در فرهنگ هلی فلرسااایآن بحث می گمربور  موالهیم   محالکم و  در این مبحاث پیرامون 

 حقوقی چگون  بیلن شده است. 
 اصل مفهوم مطلب اول:

 رفت  است.اصل بحث صورت گ کلر برددر این مطلب از موهوم هغوی و 
 ،دهیل قلعده، است رفت  کلر ب  معنل چهلر در اصول علم در و ستا ریش  و پلی  معنلی ب  هغت در اصل
 .و مل بنی علی  غیره استصحلب و ظلهر
 .است جلری رهلرت قلعدة یعنی است بودن پلک اشیلء در اصل شودمی گوت  ک  این ملنند "قلعده"
 .«لهعقودب اوفو: »تعلهی قوه  فی  الاصل و است لازم عقد شودمی گوت  ک  این ملنند "دهیل"
 شودیم گوت  شود پیدا دیگری ب  یکی از ملهی انتقلل در شک ک  مورد در ک  این ملنند "استصحلب"
 1.کنیممی استصحلب را انتقلل عدم یعنی است للانتق عدم اصل

 محاکمه یمطلب دوم: معنا
در بلره تعریف و موهوم محلکم  در کتلب هل فرهنگ بل معنل هلی گونلگون بیلن گردیده اسااات ک  در 
این مطلب در بلره معنل و اصاااطلاح محکم  پردا ت  می شاااود و بلید گوت ک  جمع محکم  محلکم می 

 بلشد.
 در لغت  هاکم: محالف

در فرهنگ هلی فلرسای محکم  ب  معنلی مختلف مورد استولده و معنل شده است و بعضی از فرهنگ  
 قضلوت، محل  لن ، دیوان قلضی، کردن حکم جلی 2یلد کرده است. دادگلههلی فلرسای محکم  را ب  واهه  

 3ی بیلن شده استداور نمودن و محل قضلوت و کردن حکم جلی  لن ، داوری عداهتخلن ، قلضی، سرای
 
 
 

                                                
 واهه اصل ، تهران: انتشلرات مجد،(فلرسی ب  عربی) اهحدیث اهمعجم نوین ،نلصرعلی ،عبداللهو  زهرا رحملنی،1

 . هملن، واهه م. 2 
 ، واهه محکم 1377دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران: انتشلرات دانشگله تهران،  3



           

7 

 

 ه در اصطلاح مکا: محب
محلی ک  درآن ب  دعلوی مدنی یل کیوری توساز رئیس یل قلضای محکم  در حدود صلاحیت قلنونی   

 .1وبل رعلیت تشریولت مربوط رسیدگی می شود
 الف: معنای حکم

ر د قلضای بین ررفین دعوی، بروج  مخصوص بی علام  تعریف از قضلء دارد  فیصال  یعنی از عبلرت  
لء و هو اهحکم بین اهنلو بلهحا و اهحکم بمل انزل م  و حکم را دربر میگرد. ) و اهقضااحقیقت تعریف محلک

الله عزوجل( یعنی قضالء عبلرت است از حکم نمودن و فیصل  کردن در میلن مردم بر اسلو حا و عداهت  
 ) جل جلال الله( نلزل نموده است. و  یط  بر ربا احکلمیک  الله

رد دعوی و دفع  محاالکماا  را چنین تعریف نموده 9فقره  1قالنون اجرات جزایی در ماالده  همچنالن  
 2رسیدگی ب  دعوی و اصرار حکم است ک  از ررف محکم  ذیصلاح مطلبا احکلم قلنون صورت می گیرد.

داد  واه یعنی ب  داد  واهی یعنی ب  داد واهی  3محلک  )دادرسی( ب  معنلی رسیدگی ب  داد  واهی،
موی ج  اورسیدگی کردن، رسیدگی و تصمیم گیری قضلیی در بلره موضوعلت میلن ررفین دعوی  کسای 

حکمی وج  موضوعی در دادگلهی صلاحیت دار بل رسیدگی قضلیی ب  امر موضوعی و حکمی میلن ررفین 
 1.گلهی صلاحیت دار بکلر رفت  استدر دعوی جزایی یل مدنی نزد داد

 ب: مفهوم عادلانه
تقیم، رفتلر برابری و مطلبا بل قواعد و حقوق بل هر شخص یل ررف سعنلی راسات، درسات، م  در هغت ب  م

 عداهتموهوم علدلان  بر اسلو محلکم : و  1بودن و صف بی ررفی. یلاکن در ادبیلت قضلیی ب  معنلی دارا
 لدلان ع قضلوتی انجلم هملنل ک  است اینتیج  ب  نیل منظور ب  عداهت این رعلیت. است قضلوت در شاکلی 

                                                

 1 .nsaed.orghttp://www.irania. 
 .393ثور سلل  11مورخ  1132شملره:  قلنون اجراات جزایی جریده رسمی، - وزارت عدهی 2

 ها ق. 187، ابوبکر بن مسعود بن احمد اهکلسلنی، علاو اهدین حنوی من حلب اهمتوفی: 9ص  7بدایع اهصنلیع ج  3

 هعلم.اهتحقیا و الادعلء ا ئ مسعود بن عبداهعلهی اهبلرودی اهیعبی، عضوهی 1

، محمااد باان علاای باان محمااد اعضاای اهمعااروف. بصاالاء اهاادین اههکواای اهحنواای   316ص  1)شاارح تنااویر الابصاالر و جاالمع اهبحاالر، ج  اهاادر عقتلر 1
 ه. 1388اهمتوفی : 
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 نچ آ دعوی هلیررف از یک هر ب  ک  یلبدمی صورت هنگلمی قضلوتی چنین. است ررفلن بی و منصولن  و
  1.کند اعطل( حا) است سزاوار را

 د: مفهوم اصول محاکمه
عبلرت از مجموع  قواعد و مقررات اسات ک  در رسایدگی ب  دعلوی بدان عمل می شود و بل مقرراتی   
ک  در رسیدگی ب  دعلی جزایی و حقوقی از ررف دادگله هل ملموران دادرسی و اصحلب دعلوی بلید رعلیت 

 شود.
 هـ: مفهوم اصول محاکمه عادلانه

قرراتی اساات ک  جهت رعلیت علدلان  حقوق ررفین در مو  لی شاالمل مجموع  و مبلدی و قواعدکبطور  
 (2).صلاحیت دار، مستقل بی ررف و قلبل پیش بینی شده است دادرسی، انواع دعلوی نزد دادگله فرآیند

 وانینق در ن  و بشر حقوق ایمنطق  و اهمللی بین مقررات و قوانین در ن  شد، گوت  مقدم  در چنلنک 
 روشنی ب  ن لاعلد  محلکم کشورهل، دا لی. است شده پردا ت  آن معیلرهلی مهمترین بیلن ب  و اسالسای  
 نروشاا چندان ن لاعلد ۀمحلکم موهوم نیز قضاالیی روی  و حقوقی دکترین نظر از صاارفل و نگردیده تعریف
 .بپردازیم ن لاعلد  محلکم تعریف و موهوم ب  است زملا بنلبراین. نیست

 دقیا درک برای ک  اساات وصااوی ترکیبی شااودمی برده کلر ب  نلمع ک  «ن لاعلد محلکم » حلااصاط 
 ،«محلکم » -یک بند .است نیلز «ن لاعلد» و «محلکم » هلیواهه از یک هر معنلی شانل ت  ب  آن، موهوم

 در و هسااتند انگلیسای  و فلرسای  عربی، ترتیب ب  ک  و «دادرساای» و «محلکم » واهه سا   و «دادرسای «
 کلم . میرسااند نظر ب  متولوت هغوی، معنلی در میشااوند، برده کلر ب  یکدیگر معلدل حقوقی حلااصااط

  واندن معنلی ب  است،  صومت فصل و قضلوت یعنی «حکم» ریش  از مولعل  بلب مصادر  ک  «محلکم »
 ومموه «محلکم » واهه پس. میآید قلضی نزد در ررفین تخلصم یل و قلضای  و حلکم نزد ب  را دیگری یکی

 .کنید حکم عدل ب  ک  است شده امر اینرو از و ندارد،  ود در را عداهت

                                                
 221 ،ص1393، ،تهران دادگستر ،نشر«بنیلدین هلی آزادی و بشر حقوق»عبلسی،بیژن، 1

 .27ص  6جمع اهبحرین ، تهران ، ج . م 2
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 و عدل معنلی ب  آن نخستین ک  است «رسای » و «داد» کلم  دو از مرکب «دادرسای » فلرسای  واهه
  ب یل رسیدن کسی داد ب  یعنی دادرسی پس. است کردن رسایدگی  و رسایدن  معنلی ب  دومی و انصالف 

 1.است کردن رسیدگی کسی داد واهی
 مطلب سوم: معنای فقه

 أَمرِْی یهِ ویَسَِِّرْ بینیم:ک  در این آی  می، چنلن«فهمیدن مقصود گوینده از گوتلر او است»فق  در هغت عبلرت از 
 2«.و گره از زبلنم بگشلی تل گوتلرم را بوهمند:»ترجم هسَِلنِ  مِنْ عُقدْةَ  وَاحْلُلْ

 نتَْأَ وَملَ  هرَجَمَنَْلکَ رَهْطکَُ وَهَوْهلَ  ضعَیِو ل فیِنلَ هنَرََاکَ وإَِنَِّل تَقوُلُ مِمَِّل کثَیِر ا نوَْقَ ُ ملَ شعُیَْبُ یلَ واقَلهُ و در این آی :
 بعِزَیِزٍ عَلیَنْلَ

  ود،[ لب مقلیس ] در را تو راستی ب  و فهمیم، نمی گویی می ک  مطلهبی از بسیلری! شعیب ای: گوتند »ترجم :
 3«.یستی ن پیروز مل بر تو و کردیم، می سنگسلرت تردید بی نبودند، ات عشیره اگر و بینیم، می ضعیف و نلتوان

 1شود( فق  نلم دارد.ب  احکلم شرعی ک  بل اجتهلد از اده  توصیلی گرفت  می یو در اصطلاح : )علم
 مطلب چهارم: مشروعیت محاکمه حکم و قضاوت در فقه اسلامی :

قضاالء )محکم ( ب  دلائیل از قرآن ساانت اجملع امت ثلبت گردیده و ملنند ساالیر احکلم  مشااروعیت 
وقلیت  لص  ود می بلشاد بر ی از نصاوص و دلائل وارد در بلب مشروعیت   قشارعی دارای حکمت و مع 

 نَوحَُسْ هَزُهْوَى دنََلعنِْ هَ ُ وَإِنَّ ذَهِکَ هَ ُ فَغَوَرنَْلحکم از این قرار اسات: اهف : مشاروعیت محلکم  در کتلب الله:   
 (1) مَآبٍ

 ساارانجلمی و بلند منزهتی و تقرب مل نزد او تردید بی (آمرزیدیم،[ داوری] این در را او مل و):  ترجم 
 و دعلوی فصاال و حل و مردم میلن کردن قضاالتوت و نمودن حکم وظیو  مبلرک آی  این دردارد.  نیکو

 واضااح دهیل ک  اساات گردیده معرفی اهساالام علی  انبیل یاساالساا وظلیف از یک عنوان ب  آنهل منلزعلت
 .بلشد می اسلام در( محلکم ) حکم مشروعیت

                                                
 28.هملن اثر،ص  1

 (28-27)ر  / - 2

 (91)هود / - 3

 عبداهکریم احمد احمدی. 11مبلنی فق / ص  1

 .21سوره ص آی  .  1
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 اهصتلهحَِلتِ عَمِلَ قَدْ مُؤْمنِ ل یأَْتِ ِ ( ومََن71ْیحَْیَ) وَهَل فِیهَل یَمُوتُ هَل جَهنََّمَ هَ ُ فَإِنَّ مُجْرمًِل رَبت ُ یَأْتِ مَنْ إِنَّ ُ)-2
 (1).1( اهْعُلَ اهدترجََلتُ مُهَهُ فَأُوهئَِکَ

 یم ن  آن در ک  اوساات برای دوزخ بیلید، پروردگلرش پیشااگله ب  گنهکلر ک  کساای مساالمل ترجم  : 
 اند، داده انجلم شاالیساات  کلرهلی ک  حلهی در بیلیند مؤمن ک  کساالنی و (71. )کند می زندگی ن  و میرد
 (71. )است درجلت برترین آنلن برای

ک  نیز بوضوع بیلنگر هملن حکمی است ک  در آی  مبلرک  قبلی بیلن گردید. یعنی این ک  این آی  مبلر
 قضلء و حکم یکی از وظلیف انبیل علیهم اهسلام است.

 کَرَبت إِنَّ نَهُمْبیَْ بَغیًْل اهْعِلْمُ جَلءَهُمُ مَل بَعْدِ مِنْ إِهَّل ا تَْلَوُوا فَمَل اهْأمَْرِ مِنَ بیَِّنَلتٍ وَآتیَنْلَهُمْ قوه  تعلهی:-3
 2یَختَْلوُِونَ فیِ ِ کلَنُوا فیِمَل اهْقیِلَمَةِ یَوْمَ بیَنَْهُمْ یَقْضِی

ترجما : ن  ساااوگند ب  پرودگلرت ک  آنهل ایملن نمی آورند مگر اینک  در ا تلافلت  ویش تو را داور  
بلشند.این آی  مبلرک  ن   قرار دهند و پس از داوری تو در دل  ود احسالو نلراحتی نکند و کلملا  تساالیم 

تنهل اینک  قضالوت را از وظلیف پیلمبر )صالی الله علی  وسالم( قلمداد نموده است بلک  قبول فیصل  وی و    
 محرم احسلو  رج سنبت ب  نتیج  قضلوت او را شرط اسلو مومن بودن و مومن شدن دانست  است/

 مِنْهَل کِوْلٌ  ُهَ یَکُنْ سیَِِّئَة  شوََلعَة  یَشْوَعْ ومََنْ  مِنْهَل نَصیِبٌ هَ ُ یَکُنْ حَسنََة  شوََلعَة  یَشْوَعْ مَنْ قوه  تعلهی:-1
 3مُقیِت ل شَیْءٍ کُلِِّ عَلَى اهلَِّ ُ وَکلَنَ

 مشکلات حلِّ و مردم ب  احسلن جهلد، چون  یری کلر تل] کند، ای پسندیده وسلرت کس هرترجم : 
 بلرلی و شرِّی تل] کند نلپسندی وسالرت  کس هر و بود،  واهد او برای آن از ای بهره[ گیرد انجلم جلمع 

 نگهبلن همواره  دا و بود؛  واهد او برای آن[ وبلل و گنله] از سهمی[ رساد  مردم ب  زیلنی و آید وجود ب 
.آیلت قرآنی تحریر شده در مجموع بیلنگر مشروعیت قضلء و اهزوم فیصل  بر اسلو عدل اسات  چیزی هر بر

نهل و آ (م بیلن نمودهلاکم  را از وظلیف انبیل علیهم اهسو حکم محل)نلنچ  بر ی آنهل قضل و انصالف بلشد چ 
را ملزم و مکلف ب  پیشاابرد امور مربوط ب  آن دانساات  اساات. آی  چهلرمی قبول نتیج  قضاالوت و داوری  

قضلوت را جزء پیلمبر )صالی الله علی  وسالم( را شرط صحت ایملن مسلملنلن قرار داده و ا یرا  هم وظیو    

                                                

 {.71-71ر ، آی  } . 1

 17، ای  اهجلثیةسوره  2

 81سوره نسلء آی   3
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از وظلیف و مسااوهیت هلی ولایت علم  مساالمین دانساات  و اوهیلء امور مساالملنهل را مکلف انجلم علدلان  و  
منصولن  آن گردانیده است ک  هم  اینهل بیلنگر مشروعیت نوع سیستم قضلئی و نظلم حل و فصل منلزعلت 

 د.در اسلام و هزوم تحقیا و موجودیت آن در جلمع  اسلامی می بلش
 نبوی ثمشروعیت محاکمه در احادی -الف

 : ک  عبلرت ازدر این بخش ب  حلدیث پیلمبر صلی الله پردا ت  می شود 
هرگله شاخص حلکم و فیصال  کننده و راجع ب  موضوعی حکم نملید پس بخلرر دریلفت حکم قضی    

حکم نمود و  طل کرد. مورد نظر اجتهلد نموده و موفا ب  اصاالبت حا شااود. برایش دو اجر اساات و اگر   
 1 برایش یک اجرا است.

در واقع اشاخلص واجد شارایز ب  منصاب قضل را     سالم صالی الله علی  و در این حدیث مبلرک پیلمبر 
ترغیب نموده اساات ک  برای احراز این وظیو  مقدو اقدام نموده و بلید بیدانند ک  حتی در صااورت بروز 

 و پلداش می بلشد.نوع  طلی اجتملعی از ایشلن هم مستحا اجر 
د میبلش ب  قضلء و داوریده ای از قواعد مربوط عهمچنلن احلدیث نبوی دیگری ک  هریک بیلنگر قل-2

در مورد آنهل سخن گوت  است و یکی از اصول عمده محلکم  علدلان  بشملر  وپیلمبر صالی الله علی  وسالم  
می رود و نیز بیلنگر مشاروعیت قضالء در اسالام می بلشاد ملنند نهی قضالوت در حلل  شم وغضب لای      

 .(2) یقضی اهحلکم بنی اثنین و هو غضبلن
)صالی الله علی  وسالم(  ود در آنهل وظیو  قضلوت را بعهد گرفت    همچنلن واقعلت زیلدی ک  پیلمبر -
قضلوت در اسلام می بلشد. چنلنچ  واقعلت اشلره شده ب  جوانب  هیل کلملا  واضح بر مشروعیت عمل است د

گی افرا دجلمع  مربوط ک  پیلمبر )صلی الله علی  وسلم( در مورد آنهل در زملن معین و منلسب مختلف زنده
فیصل  صلدر نموده است ملنند اینک  در مورد شکلیت  لنم ابو سویلن دهند مبین بر عدم پردا ت حکم و 

نوق  بقدر کولیت برای او از جلنب شااوهرش پیلمبر )صاالی الله علی  وساالم( چنین حکم نموده ا ذی من  
 مله  بلهمعروف مل یکویک و یکوی بنیک(

                                                

 .1716 حدیث رقم ،131 ص 2 ح)ا طل او فلصلب تهداج ازا اهحلکم اجرا بیلن بلب الاقضی  کتلب: مسلم صحیح.  1

م(، محمااد باان محمااد باان مصااطوى، عماالدی، أبااو اهسااعود: موساار، شاالعر، از مشااهورترین     1171 - 1193هااا    982 - 898أبَُااو اهسَااعُود: ) - 2
ه اسات از جملا : توسایر أبای اهساعود، تحواة اهطالاب وغیاره مای بلشاد. عباد اهحای بان              علملی ترک باود، در قساطنطنی  متوهاد و صالحب تلهیوالت کثیار      

 .  398ص  8أحمد، عکری، دمشقی، شذرات اهذهب گردید فی أ بلر من ذهب، بیروت، دار اهنشر :: دار اهکتب اهعلمیة، ج 
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ولاد را میکند. قضاالوت رسااول را ک  کولیت نوق  و ا و بگیر از ملل او ابوساایولن بطریق  پدیده مقداری
گرش دی (در مورد دو  لنک ک  بین  ود جنگ نموده یکی از آنهل بر زدن بنگی) اکرم صلی الله علی  وسلم

الله  ت ک  پیلمبر صلیرا در عین حلهیک  حمل نیز برداشت  ب  قتل رسلنده مثل دیگر موضوع مورد بحث اس
معین  شرعی چنین ک  اصطلاحلت حکم نموده ب  دست  مقتوه  و ب  هزوم دیت   در این قضی ) علی  وسالم 

یف یل ساادر مرو دواقع  ع ضاالوت پیلمبر صاالی الله علی  وساالمو ب  اندازه نصااف ق 1( نلمیده می شااود)غره
اجیریک  بل  لنم کلر فرملیی  ود مرتکب زنل شااده و علملی یهود قبلا  در مورد فیصاال  هلی  لاف شاارع  

یشلن نیز شدند ک  ا آمده وظلیف پیروی بل ررف مقلبل نزد پیلمبر صلی الله علی  وسلم بودن تل اینک  نموده
 در زمین  ربا حکم شرع فیصل  هلی قبلی در مورد قضی  را ابطلل نمودند.

 مشروعیت محاکمه)قضاء( از دیدگاه اجماع امت اسلامی -ب
ز در این بلب منقعد بوده و علملی اسااات بر یکی از دلایل شااارعی برای اثبلت احکلم می بلشاااد نی 

مشاروعیت و اهمیت قضالء در جلمع  اسالامی متوا می بلشند و از هیا علهم ک  قول و نظر وهی در میلن    
موردی اعتملد و قبول بلشد. درین زمین  مخلهوتی نقل نشده است و اجمع اهمل متلصل فی اهطبلع اهشری : 

 2م.اهمظلوم من اهظله  حلکممفلا بد من 
کر اعم از قواعد نظری ک  تملم دلائل مقدم ذ می نیز موید مشاروعیت قضلء است. لااجملع امت اسا بنل  

بیلن نموده اند قضالوت هلیک   ود عملا  انجلم داده اند. قضل دستهلی ک  برا   پیلمبر صالی الله علی  وسالم  
یل واضح بر اسلامی هم  دلا سایلسای هدایت ایشالن صحلب  گرامی انجلم داده اند و بللا ره اجملعی امت   

 3م است.لامشروعیت قضلوت در اس
 مشروعیت محکمه قضاء از نظر عقل -د

علملی کرام در  صاوص بیلن ضارورت و مشروعیت داوری از نظر عقلی سخنلن را از این نقط  شروع   
این  می نملید ک  انساالن فطرتل  موجود اجتملعی بوده و ب  زنده گی اجتملعی مشااترک ضاارورت دارد ب   

ترتیب هرگله زنده گی اجتملعی جزء از  واسات  هلی فطری انسلن بوده و وقوع مشلجرت و منلزعلت ذات  

                                                
 .صحیح. الاهبلنی قللا. 628 ص 2 ج اهجنین، الای  بلب اهدیلت، کتلب. داود ابو سنن 1

 اهبکر: محمد عبداهرحمن. 77-71لضی اهنظلم الاسلامی، ص اهسلط  اهقضلئی  و شخصی  اهو 2

ثام اهدمشاقی اهحنبلای،     اهجلعیلی اهقدسای . اباو محماد موفاا اهادین عبادالله بان احماد بان محماد بان قاد           371ص  11اهمغنی: لا بان قداما ، ج    3
 .ریروت دارهوکها ربع اول اهبنلن ب 631اشهر بلبن قدام  اهمدقسی اهتوفی 
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بلشد پس معلوم است ک  موجودیت  ضایلت و هوازم حتمی اجتملع آنهل می تاهبینی انسالن هلی هم  از مق 
 لع انسلنی می بلشد.روشهل و ررق منلسب حل منلزعلت ذات اهبینی انسلنهل نیز از ضروریلت عمده اجتم

هریک در زملن و مکلن معین قضالء را بحیث روش اسلسی حل بخش از   بل توج  ب  همین امر شارایع 
معضالات اجتملعی انسلنهل در نظر گرفت  است روشی ک  در واقع میلن انسلنهل صلح را تلمین میکند حقیا  

بر دیگران قطع می   را از ظلم و تسم ضالیع شاده را ب  صلحبل نشل نبر می گرداند انسلنهل ظلهم و متجلزی  
نملید آبروی انسالنهل اموال و و آنهل را از ر تن وضلیع شدن مصئون و محوو  می سلزد  صومتهلی ذات  

انسالنهل ب   و، علدت( و فسلد را میگرد و در ذات  ود   ند یل کلهش میدهند و بللا رهاهبینی را قطع می ک
منکر می بلشاد تل بلشد ک  انسلنهل ب  جلن، ملل و اعرا  شلن در   متضامن پروسا  امر بلاهمعروف و نهی از  

هلی زنده گی  ود نداشت  بلشند.ب   نیش بست بکدام یکی ازین عنلصر و شدامن زنده گی نملیند و تشاو 
این ترتیب، ب  تعبیر بسایلر زیبلی دکتور محمد عبداهرحمن اهبکر نظلم قضلئی رقوی وفعلهی در واقع اسلیم  

لعی، رفله اقتصاالدی، حلکمیت و تطبیا احکلم شاارع بوده ک  امور زنده گی مردم هرگیز بدون امنیت اجتم
 استقلمت یلفت  نمی تواند.
 مبحث دوم: عدالت

 لب کنند، می دریلفت دارند، را اش شلیستگی آنچ  مردم ک  اسات  اصالی  آن، معنلی ینبهتر ب  عداهت
 پلی  بر ا لاقی درسااتیِ هلیموهوم گیرنده رب در . همچنلناساات "شاالیساات " بعنوان ک  آنچ  توساایر

 جلی در چیز هر» فلسااو  در را دادمندی همچنین 1.عداهت و انصاالف دین، قلنون، عقلانیت، ا لاقیلت،
 2.اندکرده معنی « ود

 مطلب اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی عدالت
دانشاامندان ب  صااورت عداهت دارای مولهیم مختلف از هحل  هغوی و اصااطلاحی می بلشااد ک  از سااوی  

گونلگون تعریف و بیلن شده است ک  در این مطلب در بلره موهوم هغوی و اصطلاحی عداهت بحث و بررسی 
 می گردد. 

 
 

                                                
1 "Wikipedia" https://en.m.wikipedia.org/wiki/Justice -Justice  

 127 ص،کلبل انتشلرات. افغلنستلن در جزائی عداهت و حقوق مبلنی(. 1381، )حسین غلامی، 2
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 الف: معنا لغوی عدالت
 عداهتی اجتملعی عداهت و دادگری داشااتن، انصاالف بودن، دادگر دادکردن، معنلی ب  هغت در عداهت

 و بوده مختلف هل دیدگله عداهت موهوم دربلرةجشاام  .بلشااند ر وردارب آن از جلمع  افراد همة ک  اساات
 :گردد می مطرح متولوتی نظریلت

 رگ بیلن تنهل و بلشااد می مهمل و بوده معنل فلقد متلفیزیکی و ا لاقی مولهیم ساالیر هملنند عداهت
 نسلنا فغلن و  نله ملنند شود می استعملل احسلسلت برانگیختن برای نیز گلهی و است انسلنی احسالسلت 
 چهرة شدن زرد ک  رور هملن دهد می نملیش را انسالنی  احسالسالت   و بوده معنل فلقد ک  دیده مصایبت 
 انسلن  ود را احسلسلت عرضا   قلهب ا لاقی، مولهیم در ک  تولوت این بل کند، می بیلن را او ترو انسالن 
 1.ندز می کلری چنین ب  دست نهلآ برانگیختن و دیگران تحریک برای هم اوقلت گلهی و کند می تعیین

 تنلسبی یعنی کند می  لص عوارف و تملیلات از حکلیت ک  موهوم و معنل دارای اسات  هوظی عداهت
 .بنلمیم علدلان  را افعلل آن شود می موجب ک  دارد وجود انسلن هلی  واست  بل افعلل از ای دست  بین در
 و حللات نوس آن موضااوع بلک  بود نخواهد لرجی  اشاایلء یل فعل عداهت موضااوع دیدگله این ربا بر

 .بلشد می متکلم نوسلنی کیویلت

 دیدنی عداهت ازادی ب  مل ک  درحلهی بلشد، می  لرجی دارای و است  لرجی عینی صوت یک عداهت
 وصیتی ص عداهت پس. نمود درک را آن توان می عقل بواسطة و است کردنی تعقل بلک  نیست شنیدنی و
 .شود آن جلنشین تواند نمی دیگری صوت هیا ک  دهد می نسبت افعلل یل اشیلء ب  را

 از نظر صرف عقل یعنی دارد؛  لرجی موصوف فقز و نیسات   لرجی مصاداق  دارای عداهت موهوم. د
 و ازدپرد می یکدیگر بل اشیلء مقلیس  و کندوکلو ب  دارد او تملیلات و مدرک شخص یل اشایلء  ک  ای رابط 

 امر یک عداهت .آورد می بدساات را عدل موهوم دارند یکدیگر بل آنهل ک  ارتبلری و مقلیساا  این ب  توج  بل
 مثل گیرد، می تعلا آن ب  انساالن تکوینی تملیل ن  و دارد عینی مصااداق ن  ک  اساات محض قراردادی
 2.بلشد می عقلاء آراء بر مبتنی عداهت موهوم دیدگله این ربا بر قراردادی؛ است امری بلک  ملهکیت
 
 

                                                
 .139عدهی ، ص  وزارت نشر: کلبل افغلنستلن، در رسمی غیر عداهت و رسمی عداهت بلره در تعمقی عنوان ،(1393)زمین، اکبر محمد 1

 . 189ص  قومس،انتشلرات : تهران غرب، در سیلسی هلیاندیش  تلریخ ،(1371)رلهری، ابواهقلسم2
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 عدالت در اصطلاح  -ب
عداهت در هغت، ب  معنی برابری و دادگری و راسات بودن اساات. در اصااطلاح، وصااف کسی است ک   

تر: ورزد. ب  عبلرت مصطلحشاخصایت درونی و بیرونی او بل موازین شرع برابر و مطلبا است و انحراف نمی  
« علدل»کسای ک  دارای این وصف بلشد،  یعنی تقوا، پلکی، وارساتگی و دور بودن از گنلهلن. ب   « عداهت»
چون کسااای ک  ملازم تقوا و »توان بر ساااخنش اعتمالد نمود و آن را بلور کرد،  گویناد، بنالبراین می  می

گذارد ای ب  وجود آمده ک  هیا گله نمیترسااد و در وجودش هیأت راسااخ  جوانمردی اساات، از  دا می
و را از کذب بلز بدارد، ترو ندارد، ک  بر قول چنین کاذب بگوید. بر عکس فردی ک  از  دا ب  حدی ک  ا 

 .1«شودکسی اعتملد نمی
، «تعداه»برای تحقا  کسی ک  عداهتش ثلبت شده بلشد، روایت و شهلدت )گواهی( او پذیرفت  است. 

عصمت از تملم گنلهلن شرط نیست. کلفی است شخص از گنلهلن اجتنلب ورزد، ب  گنله کبیره اصلا  دست 
. اگر مرتکب کبیره شد وهی بعد توب  کرد و راه صلاح در پیش گرفت، بلز 2ر گنله صغیره مصر نبلشدنزند و ب

در  ورزد ک پروا بر گنلهلن صاغیره اصرار می هم علدل اسات، مگر اینک  بدون توب  ارتکلب کبلیر دارد یل بی 
هر چ  دلاهت بر » لاص  برد. را از بین می« عداهت»، «فسا»شود و گوت  می« فلسا»این هر دو صاورت  

ضاااعف دیالنات شاااخص کناد ب  حدی ک  ب  اغرا  دنیوی بر کذب جرأت نملید، عداهت او را سااالقز     
 و شهلدت وگواهی و روایت چنین کسی قلبل قبول نیست. 3«.گرداندمی

تصور کرده و ذهنشلن را ب  بلد « عصمت»، آن را مترادف بل «عداهت»ای ب  دهیل ندانساتن موهوم  عده
اند. بر ی دیگر نیز ب  همین دهیل ب  این وحشاات و سااؤالاتی راجع ب  عداهت صااحلبهش سااپرده شااکوک
ی تکلیف در حا آنلن ی اصاحلب رساول  داص علدل بلشند، پس پدیده  اند ک  اگر قرار بلشاد هم  افتلده

« لب عداهت صح»چگون  بلید توسایر شاود و ساپس بل مهمیز قرار دادن همین منطا از پلی  غلز ب  جلن    
 اند!.اند وآن را غیر قلبل قبول قلمداد کردهافتلده

نیلزی ب  اثبلت توصیلی نیست ک  این یک برداشت و استدلال نلدرست است. زیرا کلفی است ب   لرر 
ی نبوت، است وبل ا تتلم سلسل  صلی الله علی  وسلم ی فرشتگلن و پیلمبرانداشات  بلشایم: عصمت  لص   

                                                
 .1/117 ایران، -تهران ،1381 هوتم، کبیر، امیر انتشلرات مدرس ، از فرار )غزاهی(: مستصویااه ،غزاهی محمد املم 1

 .28توجی  اهنظر:  2

 .1/117: اهامستصوی 3
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ل بر چیده شده است و اکنون از مخلوقلت فقز فرشتگلن را معصوم داریم! امل بسالط عصامت شرعی از دنی  
ی گویند ک  جلمع تر هملن فرد متقی و صااالهح را میب  معنی علمیلن « علدل»چنین نیسااات. « عداهت»

نیلز اسااات ون   لهی. زیرا همیشااا  برای گرداندن اسااالامی در هیا بره  از زملن از چنین افرادی ن  بی
یی ب  شاالهدانی علدل و برای امور روایتی و علمی ب  روایلنی علدل ضاارورت هساات. این چنین   امورقضاال

افرادی در هر مملکت و شاهر و روستلی اسلامی وجود دارند. پس اگر شلگردان بلا واسط  و دست پرورده  
آن و  صاوصای رسول  داص علدل گوت  شوند و این عداهت از نیلزهلی اسلسی اسلام هم بلشد، چ  چیز   

عجیب و غیر قلبل قبول اسااتح حقیقت این اساات ک  عداهت صااحلبهش ن  مخلهف بل قلنون تکلیف اههی   
 1است، ن  سؤال بر انگیز و ن  وحشت زا.

 عدالت نظریات بر مروری مطلب دوم:

 هقلعد از عبلرتست صوری عداهت کنند؛ می بندی تقسیم ملهوی و صوری قسام  دو ب  را عداهت بر ی
 روا تبعیض و کرده حکومت یکسلن گیرند می قرار آن موضوع ک  اشاخلصای   و هل وقعیتم همة ب  ک  ای

 .شود توج  نیز قلعده محتوای و مضمون ب  ک  این از عبلرتست ملهوی عداهت امل است؛ علدلان  ندارد،

 اکثریت ک  اساات چیزی هر از عبلرت عداهت: »گوید می گون  این عداهت تعریف در راساال، برتراند
 برای هلیی زمین  عموم، تصاادیا ب  ک  را چ  آن ک  اساات نظلمی از عبلرت یل. بدانند علدلان  را نآ مردم

 لعلد انسلن ک  است امری عداهت: »است معتقد ارسطو« برسلند حداقل ب  کند می فراهم مردم نلرضلیتی
 .«کند می فکر

 ترین اسلسی ک  است حلکم عدقوا از مراتبی سلسل  انسلن ذهن در هم و رفتلرهل در هم هلیک نظر ب 
 تمدن رشد از جزئی انسلنی عقل رشد. »دارند قرار هل ادراک توانلیی ورای در یعنی فرآگلهی؛ حوزة در آنهل

 اجتملع، بنیلدین کلمة هذا« کند بینی پیش را  ود ایندة پیشاارفت تواند نمی گله هیا ذهن... اساات
 2.بود نخواهد ممکن اجتملعی ریزی برنلم  یلده همین ب  و نیست انسلن کنندة رهبری عقل محصول

                                                
 آباالن، و مهاار دوم، و اول شااملره یاالزدهم، ساالل اقتصاالدی، – سیلساای ارلاعاالت ،«راهااز جاالن سیلساای یفلسااو » ،(1371)بشاایری ، حسااین 1
 18، ص 139 – 113 شملره

 19هملن اثر، ص 2
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 میلن متوسز امر و است بلرل از حا ا راج و حا احقلق معنلی ب  و ظلم مقلبل در عدل هغوی نظر از
 آن کلم  واقعی معنلی ب  عدل آمده نحل 93 ایة ذیل نمون  توساایر در. گویند عدل نیز را توریز و افراط
 .حا صلحب هر حا دادن یعنی بلشد؛  ود جلی در چیزی هر ک  است

 فرهنگ در نیز اقتصاالد واهة مجموع ؛ یک اجزای میلن توازن یل تنلسااب رعلیت یعنی: بودن موزون. 1
 رعلیت مبنلی بر اسلامی اقتصلد اسالو  و اسات  شاده  ذکر اعتدال و وساز  حد رعلیت معنلی ب  اسالامی 
 .است اعتدال

 هلی اسااتحقلق و اسااتعدادهل ک  هنگلمی فرادا بین مساالوات رعلیت یعنی: تبعیض رفع و تساالوی. 2
 .قلضی عدل: ملنند دارند، مسلوی

 .اجتملعی عداهت: ملنند آنهل مشلرکت میزان اسلو بر امتیلز و پلداش ودادن افراد حقوق رعلیت. 3

 یتعله بلری  صوصیلت از و تکوینی عداهت ب  مربوط عمدتل  عدل از معنی این: هل اساتحقلق  رعلیت. 1
 1.است

 همة و موجودات همة ب  نساابت و اساات جلری آفرینش نظلم سااراساار در عدل کریم قرآن دیدگله از
 مه و ربیعت نظلم هم کریم قرآن تعبیر ب . دارد جریلن هستند متعلل  دواند فعل ک  جهت آن از هستی
 هنلوا یقومه اهمیزان و اهکتلب معهم انزهنل بلهبینلت رساالنل ارساالنل هقد.»بلشااد می علدلان  ملکوت، نظلم

 «بلهقسز

 تعللم  داوند تشریع، نظلم در چ  و تکوینی نظلم در چ  هستی سراسر در عدل پویلیی سبب بنلبراین
 .بود  واهد

 اساات نهلیت بی اههی علم و رحمت ک  آن بدهیل و مواهب توزیع برای اساات وصااوی عداهت بنلبراین
 2.شود می محقا آن کلمل و تلم معنلی ب  عداهت

 له انسلن میلن در عداهت ک  است آن بلشد می وحی از برگرفت  دیدگله فرد ب  منحصر یویژگ چ  آن
 قدرت چ  چنلن هذا اسات  مند هدف نظلم یک دارای نیز آفرینش و بوده آفرینش هلی واقعیت بل هملهنگ
 نبدا عمل و آنهل ب  علم حلل عین در و نملید کشااف را بشااری حیلت اهداف از بر ی نتواند انساالن علمی

                                                
 .1 ج اهعربی، اهتراث دارالاحیلء: بیروت اهقرآن، ظلال فی توسیر ،(1392)قطب، سید1

اول، ص  چاال  معلصاار، اندیشاا  فرهنگاای موسساا : تهااران سیلساات، فلسااو  باالب در گوتلرهاالیی آزادی؛ و عااداهت ،(1376)محمااودی، علاای سااید 2
38 . 
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 ی،وح رریا از متعلل  داوند گملن بی بلشد موثر مند سعلدت و علدلان  زندگی ب  انسلن رسیدن در اصول
 هلی پیچیدگی مشااکلات این دینی غیر هلی دیدگله در ک  حلهی در کرد  واهد هدایت را هل انساالن
 کرذ شاایعی کتب در آن تبعلت و عداهت دربلره بساایلری روایلت این بر علاوه. کند می پیدا حلی غیرقلبل
 :کنیم می اشلره روایت چند ب  ک  شده
 . عداهت حضرت عمر رضی الله عن 1

 علی رضی الله عن  . عداهت حضرت2

 . عداهت عمر ثلنی3

 لشدنب تنهل ک  است آن شود ملاحظ  شده یلد احلدیث در ک  بطوری قرآن موسرین سخن بنلبر عداهت
 قاتح و عداهت اجرای ک  رسد می نظر ب  .یلبند دست نیلزی بی و استغنل ب  زندگی و معیشات  در ومردم
 .بود  واهد اسلامی رفله جلمعة یک دهندة نوید تقوا
 غرب سیاسی اندیشه در عدالت مفهوم تاریخی تطور -الف

 آنهل. بودند سوفسطلییلن پردا تند عداهت موهوم ب  غرب سایلسی  اندیشا   تلریخ در ک  گروهی اوهین
 حقیقت در ا لاقی مطلا مولهیم یهم  ملنند عدل ک  بودند معتقد و داشااتند هتعدا ب  «منوی نگرش»

. آوردمی در قلنون صااورت ب  بلشااد نوعش ب  ک  را آنچ  جلمع  هر یحلکم  یربق  بلک  ندارد، وجود
 و نیعقلا صورتی ب  را عداهت موهوم تل کوشایدند  ارساطو  و افلارون مثل بلساتلن  یونلن فیلساوفلن  بعدهل
 منزهت در موجودات گرفتن قرار. اساات تنلسااب و مرارب در عداهت آنهل نظر از. کنند تعریف سااویفل

 .دادمی تشکیل بلستلن یونلنیلن نزد را عداهت موهوم اسلو شلن،ربیعی

 ربطی جلمع  یعرص  بل و دارد گوتلریتک و ذهنیتک  صلتی بلساتلن  یونلن هلیاندیشا   در عداهت
 جمع حلصل. رویمیلن  شهوت فضیلت و شجلعت یاراده فضیلت اسات،  تعقل فکر فضایلت . کندنمی پیدا
 لنمی تعلدل. رهبری و دفلع بقل، ب  نیلز دارد؛ نیلز س  نیز جلمع . شاود می  وانده عداهت فضایلت،  سا   این
. است غیرفعلل و ربیعی اسالسال    عداهت موهوم پس. شاود می  وانده اجتملعی عداهت جلمع ، در سا   این
 در اگر. است شده مطرح «هلیک» توسز دوبلره امروز عداهت، از ربیعی برداشتهلی ک  اسات  ذکر ب  ملاز

 و عمل نتیج  یعنی است قلنونی رریا ب  اسات  هم اجتملع صاوت  عداهت، کلاسایک  سایلسای   یفلساو  
 .است حلکم تصمیم
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 یل و حلکم مورد در اغلب ک  است کرده نووذ اسالامی  سایلسای   یاندیشا   در عداهت از موهوم همین
 ی فلسو در اهبت . شودمی تعبیر کلران محلفظ  عداهت ب  عداهت از موهومی چنین. شودمی مطرح سالطلن 
 بر ک  اسااات موهوم همین و یلبدمی ارزش متقلبل، منلفع تأمین قرارداد عنوان ب  عاداهات   افلارون
 1است شت گذا تأثیر «هیوم» و «میل» «بنتلم» اندیش  نظیر بعدی هلیاندیش 

  ک دارد عداهت از متولوتی بندیهلیتقسیم ک  اسات  سایلسای   اندیشامندان  اوهین یجمل  از ارساطو 
 (سایلسی ) نسابی  و مطلا  لص، و علم قلنونی، و ربیعی توزیعی، و( ایمبلده ) ایمعلوضا   عداهت شالمل 
 فکر اسلو در او زیرا داندمی هم  از ترمهم را توزیعی عدل فوق، هشاتگلن   انواع میلن از ارساطو . شاود می
 رد کساای هر امتیلزات و حقوق و پلیگله ک  گویدمی و داندمی تنلسااب در بلک  برابری در ن  را عدل  ود
 2بلشد او دانلیی و شلیستگی و اندازه ب  بلید جلمع 

 و رتغیی  ود تلریخی مساایر در عداهت گوتملنهلی ک  گوت توانمی شااد ذکر بللا در آنچ  ب  توج  بل
 م ه مثل و اساات کرده تغییر نیز عداهت موهوم گوتملنهل، تغییر بل و اساات دیده  ود ب  زیلدی تحولات
 اهتعد موهوم  ود گرچ  است داشت  موهومی تحول مکلن و زملن تأثیرات ب  توج  بل دیگر انسلنی مولهیم

 فلسو  گرشن ک  است این جلهب نکت . است پذیرفت  تأثیر نیز آنهل از وهی بوده، تأثیرگذار مولهیم سالیر  بر
 وردم در ایاندیش  تقریبل  مدرنهلپست نیز امروزه و شودمی آغلز منوی نگرشای  بل عداهت ب  غرب سایلسای  
 شت دا کلمل دور یک غرب سیلسی اندیش  در عداهت موهوم ک  گوت توانمی دیگر عبلرت ب . دارند عداهت
 لهبغ اندیشا   مدرنپسات  اندیشا   امروزه ک  کرد اشالره  یدبل وهی دارند یکدیگر بل تولوتهلیی گرچ . اسات 
 .ستنده مطرح نیز گرایلنجلمع  و نئوهیبراهیسم مثل مدرن گوتملن قلهب در دیگری هلیاندیش  و نیست

 عداهت موهوم جوهر وهی شود،نمی بحث فراگیر و جلمع سنتی، شاکل  ب  امروزه عداهت موهوم بلب در
 رنق در سیلسی اندیش  شدن ایدئوهوهیک یل عملکردی ب  توج  بل. دارد وجود معلصر سایلسای   اندیشا   در

 ک  ن،آ فلسوی تبیین ن  است عداهت سل تن عملی اسات  مهم آنچ  امروز ک  گوت بتوان شالید  بیساتم، 
 ولمعم امروزی عصر در عداهت از گوتن سخن کم. است پردا ت  مسئل  این ب  بیشاتر  آثلرش در راهز جلن

                                                

 . 36حسین، هملن اثر، ص  . بشیری ،1 
 . 112-111ص نشر سمت، : غرب، تهران در سیلسی فلسو  بنیلد (،1377. حمید عنلیت،)2
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 یآزاد ب  بیشتر امروزی بشر. است شاده  حلصال  کنونی اعصالر  در بشاری  نهلد در ک  اسات  کلی تغییری
 1.آیدمی وجود ب  هم عداهت بلشد آزادی ک  وقتی و دارد تملیل

 بربرا در دو این از یکی کردن فدا نیساات توکیک قلبل یکدیگر از عداهت و آزادی شااعلر امروز گرچ 
 در و داریساارملی  کشااورهلی در. اساات نداده  وبی تیج ن و شااده آزملیش ا یر قرن چندین در دیگری
 از وهی پیوست، وقوع ب  آن عکس سوسیلهیستی کشورهلی در و شاد  آزادی فدای عداهت زملن، از ایبره 
  ورده شااکساات گرفت  قرار آزادی مقلبل در ک  چیزی هر کلا . نیلمد دساات ب  مطلوبی نتیج  کدامهیا

 در. داد قرار آزادی مقلبل در را... و دین عداهت، قبیل از مولهیمی یدنبل ک  اساات دهیل همین ب . اساات
 .است انسلن  ود برای تریعمیا و حیلتی یتجرب  آزادی، یتجرب  ک  رسدمی نظر ب  نتیج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                

 . 187اهرحمن، هملن اثر، ص  عبد . علهم،1 
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 اصل برائت ذمه تیاول: رعا مبحث
بوده است و از جمل   تیاهم زیحل یاهملل نیو ب یو در سطح مل یک  در فق  اسلام یوضوعلتاز م یکی

 ،ییجزا یلیآن در عمل در قضل ایمسأه  برائت ذم  است ک  تطب د،یآ یاصاول محلکم  علدلان  بحسلب م 
 .ردیگ یصورت م یو تجلرت  یاحوال شخص ،یمدن

 (تیؤولو عدم مس یگناه یاول: مفهوم برائت ذمه )ب مطلب
شد. زملمداران  یمعطوف نم یاصل توج  چندان نیب  ا م،یقد یاست در زملنهل یذم  حلهت اصل برائت

 لیشد  یرا ک  مرتکب جرم م یدکتلتوران   ود؛ هر شخص یلستهلیدادند تل ب  اسالو سا   یب   ود حا م
جزا قرار  ق یمحلکم  و تطبب  مقلم و منزهت  ود؛ آنهل را مورد  یاحترام یو ب ینلفرملن یبا  بهالن  هل   ری 

 شلتی ود را بل آزمل یگنله یسل تند تل ب یرا مکلف م یک  اتهلم را بر شخص وارد و  ود و نیا لیدهند. 
 1دشوار ثلبت بسلزد.

 کیاقوام  یشاخص،  لنواده، دوستلن و اقلرب و حت  کیشاد تل ب   لرر جرم   یواقع م نیهم چن گله
و  یجزائ یب  دعلو یدگیدر زمن  رس یاصل مهم قضلئ کیذم   ائتبر شاخص را مورد مجلزات قرار دهند. 

قرار گرفت  در واقع  خیدر رول تلر ش یو حکومت ستم پ لنیاصال در مقلبل عمل فرملنروا  نیاسات. ا  یمدن
 یهل  یاصااال پل نی واساااتند بل عدول از ا یواکنش اسااات در برابر ظلم و اجحلب دکتلتوران  ک  آنهل م

را ک  مخلهف قدرت مطلق   ود  ییهل شیو هر نوع گرا ندینمل میو تحک  یرا تقو ودحکومت مساااتبدان   
 نمودند. یسرکوب م یرحم یدانستند بل ب یم

بوده و  یک  بلر اثبلت بدوش مدع نساااتیدارد ا یک  در اصاااول محلکم  علدلان  قوت عمل یمه عده
نلفذه  نیوانق ،یاسلام عتیلند ربا شرو برائت  ود را ب  اثبلت برس یگنلهیندارد ک  ب تیمکلو  یعل یمدع

م : ترج « اهذم برائ  الاصاال»  یک  بموجب قلعده فق ردیگیمورد بحث قرار م یاهملل نیکشااور و اساانلد ب 
موضااوع در پرتو  نیمحلکم  علدلان  دارد ا ریقلعده در تدو نیک  ا تیاهم اساات. یبرائت اهذم  حلهت اصاال

 2.ردیگ یمورد مطلهع  قرار م یاهملل نیو اسنلد ب ،یاسلام نیقوان ،یفق  اسلام
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 برائت یلغو یمعناالف: 
 لتیبرائت از آ یاست. معنل یزیاز چ ی لاصا  ،یرهلئ ی( ب  معنی)برئت من اهشا  یزیاز چ ییو جدا رونیب

 آشکلر است: یبخوب لیمبلرک ذ
 1کیِنَمِنَ اهلَِّ ِ ورََسُوهِ ِ إِهَى اهَِّذِینَ عَلهدَْتُمْ مِنَ اهْمُشْرِ بَرَاءَةٌ
 شلنیوسلم از آنلنک  بودند ب  ا  یالله عل یاست از جلنب الله عزوجل و رسول صل یزاریمعلمل  و ب قطع

ک   داوند )جل  نساات یقطع معلمل  اساات( مراد ا لیو  یزاریبرائت ب  موهوم )ب تیآ نیاز مشاارکلن در ا
 :الله تعلهی فرموده داشت دن نخواهتعهد در برابر شل گرید یعنی( اند زاریجلاه ( و رسول او از مشرکلن )ب

 2رحَیِمٌ غَوُورٌ ربَِِّی إِنَِّ  ربَِِّی رَحِمَ مَل إِهَِّل بِلهسُِّوءِ هَأمََِّلرَةٌ اهنَِّوْسَ إِنَِّ أُبَرِِّئُ نَوْسِی ومََل
  مگر آنچ کند،یامر م هلیب  بد لریک  نوس )سااارکش( بسااا کنم،ی: من هرگز  ودم را تبرئ  نمترجم 

 . آمرزنده و مهربلن است.پروردگلرم رحم کند
 لیکولر شمل بهتر از آنلنند  لآی: ترجم  3اهزُِّبُرِ فِی بَرَاءَةٌ هَکُمْ أَمْ ئِکُمْ یَْرٌ مِنْ أُوهَ أَکُوَِّلرُکُمْالله تعلهی فرموده 

 نلزل شده استح یدر کتب آسملن یشمل املن نلم  ا یبرا
 اصل برائت ذمه در اصطلاح: ب

: ندیگو نیک  اشتغل ذم  آنلن را ثلبت کند، بنلبر ا یکلف لیراد، در صورت نبود دهاست در اف وصوی از عبلرت
بر  یعقط لیدلا دیبلشد، بل یگریاشتغلل ذم  د یمدع یاست. و اگر کس تیاصال برائت ذم  و نبود مسووه 

 امر ارائ  دهد. نیا
هت برائت حل رایز ند.شود یگنله دانست  م یموهوم ک  تملم اشخلص ب  شمول مظنون و متهم؛ ب نیا ب 
ل است. اص نیمتوج  جمل  استنلآت ا لینظر ب  دلا تیمقصر تیاتهلم و بعد تثب لی تیاست و مظنون یاصل

 یفرد  یک  اتهلم را عل ی ود را ثلبت بسلزد. هر شخص یگنله یندارد تل  ود ب تیکس مکلو ایبنلبرآن ه
 .دیثلبت نمل لیدلا است تل اتهلم وارده را ارائ  یو تیسلزد؛ مکلو یمطرح م
و شاابه ،  تیموجود یساالزد تل صاارف برو یو امکلن را مساالعد م ن یزم نیاصاال برائت ذم  ا تیرعل

ک   یاست. تل زملن یآزاد تیرعل یبرا نیو تضمئ ل یوس نیدر واقع بهتر نیشاخص مقصار دانست  نشود. ا  
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  شااخص اتهلم ینساالزد؛ وهو آنک  علمؤج  اتهلم را در برابر محکم   لیک  حلرنوال اساات بل ارائ  دلا یمدع
 یشود مگر آن ک  از ررف محکمم  ب  حکم قطع یاهذم  دانست  م یوارد هم شده بلشد؛ بلز هم شخص بر

 .ردیقرار گ  یمحکوم عل
فقره  1در ملده ) ییاجراإت جزا قلنون  است. یی لاص شادن و رهل  یعنیاسات   یمرع یهغو یهملن معنل

 ی  باثبلت ب لیدلا تیاست ک  محکم  بنلبر فقدان موجود یوده اسات: حلهت نم فیتعر نی( برائت را چن26
 حکم نموده بلشد.  یمتهم و رد اتهلم در هملن قض یگنله
 ذمه یمعنا :ج

 ةواحد نیاهمساالم ةذم»املن آمده اساات  یشااود ب  معنل یرا معلهد گوت  م یذم یل ملنیعهد پ یب  معنل
 1 «.بهل ادنلهم یسعی

 برائت ذمه در فقه اسلامی مطلب دوم: پیشینه
برای حوظ نظم و عداهت  از سوی ذات عدال نلزل شده است  دین مقدو اسالام دین عداهت است ک  

مجرمین در مقلبل جرایمی ک  شخصل مرتکب  قرر نموده است ک  بر اسلو آندر جلمع اصاول رفیقی را م 
پیشگله محکم  بنی بر محکم  علدلان  شاده و از رریا اقرار شاهود و سلیر مدارک اثبلتی  معتبریی ک  در   

 ثلبت گردیده است مجلزات می شوند .
یکی از این اصاول  شاریعت اسالامی اصال برائت اسات یعنی انسلن بی گنله است تل ب  اسلو حکم      
قضاالیی محکوم نشااده بلشااد بنلبر آن متهمین قبل از اثبلت جرم بری پنداشاات  میشااود و در این راسااتل  

مردملنیک  در جلمع  ب  حیث نیک و بد معروف اند یل مجهول اهحلل اند وجود ندارد  هیچگون  تولوتی میلن
اوهین انسلن نیتی بر رعلیت اصل برائت ذم  در تعلهیم اسلامی ب  چشم می  ورد در حلهی ک  این اصل در 

کریم  ب  بعد مورد بحث قرار گرفت  است مدت هل قبل در آیلت قرآن 18کشور هلی متهدن امروزی از قرن 
و احلدیث و روایت متعدد این اصال در نظر گرفت  شده است آیلت کلام لله مجید ترتیب اثر دادن ب  ترک  
ظن و گملن را مردود دانسات  و آن را منع کرده است برای ملزم دانستن شخصی در قضلوت و داوری علم  

حا را برای تملم متهمین و  یقین را مبنی و اسلو حکم قرار داده است قواعد فق  اسلامی بشکل علم این
اهذم ( ترجم : برائت ذم  حلهت  ت ب  رور مثلل قلعده ) الاصل برائ مدعی علی  ب  رسامیت شانل ت  اسا   
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استمرار حلهت برائت اصلی  (ان اهدهیل الاه علی  هواساتعلب ابهراه الاصالی   ) اصالی اسات و یل قلعده دیگر   
ست یعنی هر انسلنس بری اهذم  است تل آمک  جرم و دهیل اصالی بشاملر میرود برائت ذم  حلهت اصالی ا   

ملزمیت او ثلبت شااود این امر در شااریعت اساالامی ثلبت اساات تل جرم و ملزم بودن یک شااخص یل دلایل 
قلرع اثبلت نشاااده و حملیی برای شااابه  بلقی نملنده بلشاااد وی برای اهذم  بوده و مجرم و محکوم علی  

 عد دیگری سرچشم گرفت  است.محسوب نمی شود از این دو قلعده قوا
 ترجم : یقین سبب شک از بین نمی رود.« کقلعده اهیقین لایزول بلهش»ملنند  -1

 .(بلهشبهلت تدرأ اهحدود بلهشبهلت یل اهحدود:)و قلعده   -2

ترجم : جزا هلی حدود ساابب وجود شاابه  هل دفع می ود بنلبر آن اصاال ایساانت ک  ذم  آنلن از  -3
و تعزیرات بری می بلشد مجرم بودنش ب  اثبلت برسد زیرا بی حقوق و جهر شان از حدود قصلص  

 1گنلهی انسلن یک امر یقین است و یقین سبب شک از بین نمی رود.

 برائت ذم  از نصوص شرعی استنبلط شده است ک  الله متعلل میورملید:
 کلنَ أُوهئِکَ کُلُِّ اهْوُؤادَ وَ اهْبَصَرَ وَ مْعَاهسَِّ إِنَِّ عِلْمٌ بِ ِ هَکَ هیَْسَ مل تَقْفُ لا وَهمچنلن الله متعلل میورملید: )

 2(.مَسْؤُه ل عنَْ ُ
ترجم : از آنچ  نمی دانی پیروی مکن چرا ک  گوش و چشم و دههل هم  مسول اند در این آیت مبلرک 
ب  هزوم تحقیا در هم  چی تصااریح گردیده و از پیروی آنچ  ک  انساالن ب  آن علم ندارند محض ب  عمل 

سات هذا اهگوی شنل ت در هم  چیز علم و یقین است و غیر آن  واه ظن و گملن بلشد یل حدو و  آمده ا
تخمین یل شاک و احتملل هیچکدام قلبل اعتملدن نیسات و کسلنی ک  بر اسلو این امور بلور می کنند یل   

تور دسلب  قضلوت و داوری می نشینند یل حتی در عمل شخصی  ود ربا آن رفتلر می کند بر  لاف این 
صاریح اهسالامی گلم برداشات  اند و ب  یقین دیگر ن  شلیعلت ی تواند از مقیلو قضلوت و شهلدت و عمل    

 گردد و ن  قرائن ظنی و ن  ا بلر غیر قطعی ک  از منلبع غیر موثا بدست می آید.
  جدر آی  فوق ب  یکی از مهمترین اصاول زندگی اجتملعی اشالره شده است ک  نلدیده گرفتن آن نتی  

جز هرج و مرج اجتملعی و از بین رفتن روابز انسالنی و پیوند هلی علروی نخواهد داشت و اگر براتی این  
برنلم  قرآنی در کل جلمع  انسلنی و هم  جوامع بشری بطور دقیا اجرا شود بسیلری از نلبسلملنی هل ک  از 
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و دروغ سرچشم  می گیرد  شالیع  سالزی و قضلوت هلی عجولان  و گملن هلی بی اسلو و ا بلر شکوک  
برچیده  واهد شد در غیر این صورت هرج ومرج در روابز اجتملعی هم  جل را فرا  واهد گرفت هیچکس 
از گملن بد دیگر در املن نخواهد بود هیچکس ب  دیگری ارمینلن پیدا نخواهد کرد و آبرو و حیثیت افراد 

یگری نیز الله متعلل از قضاالوت ب  اساالو گملن  همواره در مخلرره قرار  واهد گرفت در آیلت متعددی د
 نهی فرموده است ک   ود دلاهت در اصل بودن برائت ذم  می نملید الله عزوجل می فرملید:

 1إِثْمٌ اهظَِّنِِّ بَعْضَ إِنَِّ اهظَِّنِِّ مِنَ کثَیِر ا اجتْنَبُِوا آمنَُوا اهَِّذِینَ أَیُِّهَل یَل
بساایلر گملن هل بپرهیزید چرا ک  بعضاای از گملن هل گنله   ترجم : ای کساالنی ک  ایملن آورده اید از

 است.
هم لادعی نلو دملء رجلل و ادعوی صاالی الله علی  وساالم قلل: هو یعطی اهنلو بعن ابن عبلو ان اهنب

از ابن عبلو  رضی الله عن  روایت است ک  نبی کریم صلی الله « امواههم و لاکن اهیمین علی اهمدعی علی 
د اگر برای مردم ب  ساابب ادعلیی محض آنلن چیزی  داده شااود هر آیین  گروهی ادعلی علی  وساالم گوتن

ا میکنند، هکن قسام بر مدعی علی  اسات، بنلبرآن مدعی علی  برای اثبلت شدن    ون بهل و اموال دیگران ر
احضالر شالهد و ارائ  اسانلد مکلف سل ت  نمی شود زیرا حلهت اصلی ثلبت است و چیزی ک  ثلبت     مدعی

 بلشد نیلز ب  اثبلت ندارد بلک  مدعی ب  ارائ  اسنلد و مدارک مکلف گردانیده می شود.
زیرا وی حلهت علرضی را ک  هملن گنله کلر بودن است ادعل نموده بنلبر این بلید بنی  ارائ  کند چرا ک  

 2(اهظَّنِّ اتِّبَلعَ إِلاَّ عِلْمٍ مِنْ بِ ِ هَهُم مَلعلرضی ثلبت نیست و نیلز ب  اثبلت دارد الله متعلل می فرملید:)
 ترجم : آنلن ارمینلن ندارند و جز از گملن پیروی می کنند.

 3یَخْرُصُونَ إِلا هُمْ وَإِنْ اهظَِّنَِّ إِلا یتََِّبِعُونَ قوه  تعلهی: إِنْ
 ترجم : اینلن جز از بی گملن نمروند و جز حدو بی پلی  چیز در دست ندارند.

 1(شیَئْل  اهحَْاِِّ مِنَ یُغنِْی لا اهظَِّنَِّ إِنَِّ ظنَ ِّل إِهَِّل أَکثَْرُهُمْ یتََِّبِعُ مل وَ)الله عزوجل میورملید: 
 ترجم : هملنل گملن و حدو کسی را بی نیلز از حا نمی کند.
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ات از ابن عبلو روایت شده است گوت  شده ک  مقصود آی  این است ساوره اهحجر  12در توسایر آی   
دانید ب  کسای نسبت ندهید و ب  صرف اتهلم او را ب  ارتکلب محکوم نیلزید ب   ک  هرگز چیزی را ک  نمی 

 1ت نکنید.مهمین گون  از مجلهد نقل شده است بل اتهلمی ک  درستی آن ثلبت نیست کسی را مذ
احکلم شملری از این اصل سرچشم  می گیرند از جمل  این ک  متهم مکلف ب  اثبلت برائت  ود نمی 

سلن برائت است ههذا مسئوهیت اثبلت بدوش کسی است ک   لاف اصل را دعوی دارد دیگر بلشد زیرا در ان
 ود را تقدیم نملید و هر گله مدعی دهیل نداشت   دلایلاینک  هر گله دلایل اتهلم پدید آید متهم حا دارد 

گر در ت است نبلشد متهم نیز مکلف ب  تقدیم دهیل جهت اثبلت برائت  ود نمی گردد  زیرا اصل در او برائ
ل ب  حیث دهیمسالئل مدنی ک  قضال ب  مدعی علی  قسم را متوج  می سلزد و از مدعی علی  استثنل قسم   

را اصاال برائت اهذم  قوی اساات ههذا دلایل ضااعیف یعنی قساام  از او   مدعی علی  پذیرفت  می شااود زیرا
 .2پذیرفت  می شود امل مدعی مکلف ب  تقدیم بین  است.

 از دیدگاه فقهای اسلام ب: برائت الذمه
فق  اسالامی هملن قلنون زنده گی بر گرفت  شاده از کتلب الله متعلل است ک  تملم زنده گی را مورد   

ح نموده مطلهع  قرار داده و برای تنظیم بخشایدن ب  حیلت انسالن تملم راه کلر هلی لازم و منلسب را رر  
ن آنهل جلوگیری نملید یکی از راه کلر هلی ک  یل هد و از ب  گمراهی رفت اساات تل بشاار را درساات زندگی 

کند اصل برائت ذم  است ک  ب  شدت مورد توج   علمل عم  سلامت روحی و روانی جلمع  را تضمین می
 3. قرآن سنت و فق  اسلامی قرار گرفت  است

 دزیرا فرد بل ارمینلن از چنین حقی دیگر نگران تهمت هلی نل بجلی افراد مغر  نیسااات چون میدان
در صاورت وارد شادن اتهلم بل استولده از اصل برائت ذم  میتواند از شخصیت  ویش دفلع نملید و این در   

یک ملت، اساالام از قران پیش این  حوظ حریم جلمع  و ابروی شااهروندان حقیقت بیم  نلم  ایساات برای
کسی در محکم   حا را برای بشار شانل ت  و ب  محلکم و مجریلن قوانین توصای  کرده اسات ک  تل جرم    

 مجلزاتی برای او نخواهد بود و مصؤنیت قلنونی دارد. دثلبت نشو
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اصال برائت یکی از قواعد بسیلر مهم و موثر ب  شمل می رود زیرا بلر سنگین بیلن دهیل و اثبلت ادعل را  
کر( ان منعی و اهیمین علی د)اهبین  علی اهم بر دوش مدعی قرار میدهد در فق  اسلامی این قلعده بل تعبیر

ای مدعی و ادای سوگند ب  عهده منکر است بین توضیح دهیل ب  عهده ن  ومعروف می بلشد یعنی ارائ  بی
هیل آورد و ررغ مقلبل برای اثبلت مدیون یل حا یل دین بر ذم  دیگری اساات، بل دی وجود نک  کساای مع

 ب  اصل برائت عوی اقلم  شده را رد کند.تواند بل تکی   متعهد نبون  ود نیلزی ب  ارائ  دهیل ندارد، تنهل می
میتوان ب  ترتیب ذیل بیلن نموده، را  منکر بل استولده از اصل برائتشایوه و ملاک تشاخیص مدعی و   

اینک  آیل هر کساای ک  ابتدا ب  محکم  مراجع  کند و ادعل نملید مدعی اسااتح آیل  واهلن مدعی اساات یل 
 هملن منکرح

از اصال نیز بست  ب  مور اصل برائت یل اصل   بر  لاف اصال اسات     گوت  ای اومدعی کسای اسات ک  
 بر این در رابط  ب بلشد چنین گوت  ادعل نلم دارد بنل اساتصحلب و یل اصول حقوقی و املره هلی قلنونی می 

موضوع بحث مل ک  اصل برائت است هر کسی ک  گوت  ای او  لاف این اصل بلشد مدعی ب  شملر آمده و 
 ر بوده و نیلزی ب اساات منک دهیل اساات در مقلبل کساای ک  گوت  او موافا بل اصاال برائت  موظف ب  ارائ 

ای دهیل ندارد. در این قساامت نیز بعضاای موضااوعلت یک  ب  ارتبلط برائت اهذم  در فق  و قلنون دارد  ارائ 
 اشلره کوتلهی  واهیم نمود.
 ر دا لدی  فقهی را احتوا نموده و کل از ساا  کلم  تشااکیل یلفت  و یک قلعده قلعده اصاال برائت ذم 

 اش مهووم کلی دارد از همین جهت اساات ک  قواعد فقهی را تحت وصااف کلی )قواعد کلی ( نیز یلد می 
تل وقتی بر ذم  او چیزی توسااز  کنند قلعده متذکره برائت ذم  را حلهت اصاالی شااخص میداند شااخص 

 بری اهذم  شنل ت  می شود. شرعی و قلنوی ثلبت
کتلب الله، سنت، اجملع و قیلو اههلم "لیص قواعد فقهی این می بلشاد ک  اصول شرعی  یکی از  صا 

ل اههلم و اسلو میگیرد. )ک ئت ذم  هم از حدیث پیلمبر اسلام صلی الله علی  وسلممیگیرند قلعده اصل برا
 1. موهود یوهد علی فطرة الاسلام( هر رول موهود توهد می شود ب  ایملن فطری اش

 و اسناد تقنینی افغانستان اصل برائت ذمه از دیدگاه قوانین داخلیمطلب سوم: 
، اصل»اصل :  نیربا ا. شده است لنیب 1382سلل  یقلنون اسالسا   37وهوم اصال برائت در اصال   م

او در دادگله صلهح ثلبت جرم  نک یمگر ا، شاود  یکس از نظر قلنون مجرم محساوب نم  ایبرائت اسات و ه 
                                                

 .71و  73. هملن اثر، ص 1 
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 وانت ینم، در دادگله ثلبت نشاده است  یک  جرم یبرائت آن اسات ک  تل زملن  اصال  فیتعر نیبنلبرا. گردد
 یرخ م یقتل یک  قتل جرم اساات ؛ وقت میدان یم مثلل یبرا. را مجرم دانساات و او را مجلزات کرد یفرد

اثبلت قتل  یبرا یمدرک ایه یاحضلر شود امل وقت محکم ب  عنوان متهم ب   یدهد ممکن اسات شاخصا   
توان مجلزات کرد و  ینم امتهم ر، بر اسلو اصل برائت، شود یمنکر ارتکلب جرم م زیمتهم ن وجود ندارد و

 . دهد یب  اصطلاح دادگله حکم ب  برائت م
 اساسی برائت در قانون اصلالف: 

اگر مل قوانین اساالساای افغلنسااتلن را از ابتدا تل اکنون مور مطلهع  قرار دهیم دیده می شااود ک  قلنون 
ن در تملم قوانین اساالساای ب  نحوی از انحل اصاال برائت اهذم  را پذیرفت  و در قوانین مذکور ب  گذاران افغل

 آن عمل نون ارلبقتشاکل واضاح و صاریح تساجیل یلفت  و روی آن اصل تلکید شده ک  بلید مجریلن قل    
 1. نملیند در اینجل بخلر جلوگیری از رواهت بحث صرف موقف قلنون اسلسی فعلی را بیلن میکنم

 21توسز هوی  جرگ  قلنون اسلسی ب  تصویب رسیده در ملده  1382قلنون اسالسی فعلی ک  در سلل  
آن اصال برائت اهذم  تصریح شده )برائت اهذم  حلهت اصلی است( متهم تل وقتیک  ب  حکم قطعی محکم   

در بند  حظ  شودبل صلاحیت محکوم علی  قرار نگیرد بیگنله شنل ت  میشود( بنل اگر ملده فوق ب  دقت ملا
اول اصاال متذکره ب  شااکل علم ذکر گردیده و بند دوم آن نساابت اهمیتی ک  ب  حوزه جزائی قلیل شااده 
ا تصلو یلفت  است و متهم تل زملنی در سنگر متهمیت بلقی می ملند ک  مراحل محلکملتی  ود را توسز 

ی آنرا مجرم تلقی نخواهد کرد چون محالکم قلنونی ری نملید و محکوم علی  قرار گیرد بلقی  واهد و احد 
احترام و رعلیت قلنون بللاحص قلنون اسااالسااای ک  حیثیت ملدر قوانین را دارد ک  سااالیر قوانین بلید در 
روشانلئی آن وضاع گردد اهزامی است و هیا کس نمیتواند از آن سر پیچی کند در ادام  تحلیل و توضیح   

هلی عینی و چگونگی برداشت عواملن  بل این اصل مینملیم کوتلهی از اصل برائت اهذم  و همچنلن واقعیت 
 برائت ذم  در قلنون اسلی افغلنستلن ب  معنلی بیگنلهی است.

اهبت  بین معنل ک  فرد متهم تل وقتی ک  ب  حکم قطعی محکم  بل صلاحیت محکم علی  وقرار نیگیرد، 
محکمی  . و یک نوع حصلر و دراجتملعی اساات بی گنله شانل ت  می شاود. این قلعده یک نوع مصاونیت   

اساات تل جلمع  را از گزند هر گون  اتهلملت بی بنیلد محوو  دارد. هر افغلن در سااطح جهلن ر پنله این ده 
محکم در امنیت کلمل آبرو و حیثیت ب  سار می برد. امل هرگله این ده فرو بریزد افراد نیز بی پنل شده و ر  
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لع  در عین حلل یکی از بنیلد هلی محکم ا لاق اجتملعی نیز معر  آساایب و ضاارب  قرار میگیرد. این ق 
ل زملنی گرفتلر شو تلرنواهی حاست. ب  رور مثلل هر گله شخصی بنل ب  علل توسز ستگله پوهیس و دستگله 

 ک  بل رعلیت اصااول قلنون و محلک  علهن  و موازین عدل و قضاالئی محکوم علی  شاانل ت  نشااود بیگنله می
ند ک قی  چیسااتح قطعل  نگله عواملن  و علری از معیلر برائت اهذم  حکم میواملن  ب  این حبلشااد. امل نگله ع

وب می شود. بل مثلل سلده تر و هر فردی ب  محض گرفتلر شن توسز دستگله قلنون مجرم و گنلهکلر محس
ن لره است. ایهل می افتد ک  فلانی آم بدک کوچ  شامل سار زبلن   ری تری را در نظر یگیریم. مثلا   بلزاکوچ

قضاای  در زبلن عوام محکومیت هملن فرد اساات. این محکومیت قضاالئی عواملن  بلعث می شااود تل آبرو و  
حیثیت فرد مزبور برود. از آن پس روابز و منلسابلت اجتملعی آن شخص مختل شود. امل اگر هر آئین  هر  

ت عواملنگی و کوچ  بلزاری نیز شاخص در رأو برنلم  زندگی  ویش اصل برائت اهذم  را قرار بدهد، قضلو 
گردد و مقعیت و آبرو و حیثیت تملمی افراد محوو  می ملند. هیا بعید نیساات از ساار صبح تل منهدم می

بیگله هریک از افراد جلمع  افغلنی مرتکب نقض این حقوق شااویم. اهبت  حا برائت اهذم  در نگله  لص در 
ومت گردد. امل در معنلی وسیع آن اگر نگله کنیم می آنجلسات ک  شخص ب  هر دهیلی گرفتلر دستگله حک 

توانیم در سطح زندگی توسع  بدهیم. آن زملن زبلن افراد جلمع  قول  واهد شد و بر احتی قضلوت علمیلن  
و ساااطحی نخواهد کرد و ب  ساااهلت تملم دامن مرم را کوتله و بلند نخواهد  واند. مثلا  اگر ب  راحتی و 

وتله و بلند بخوانیم ابتدایی ترین تلثیر آن عبلرت اساات از برهم  وردن منلساابلت آساالنی دامن مردم را ک
اجتملعی. زیرا هر کوتله و بلند  واند دامن مردم مسااؤوهیتی را در بر  واهد داشاات و اگر چنلنچ  هر فرد  
ت افغلنی بل توج  ب  اصاال برائت اهذم   ود را مقید نگله دار و در سااطح منلساابلت زندگی عرفی قضاالو   

امل از  ساطحی و عواملن  و کوچ  بلزاری نداشات  بلشاد، قطعل  در سلامت جلمع  کمک اسلسی  واهد کرد.   
معنلی عرفی و کوچ  و بلزاری برائت اهذم  ک  بگذریم، بهتر آن است تل مبنل هلی آن قلع  را جستجو کنیم 

 و ریش  هلی حقوقی آن را ب  دست بیلوریم.
 افغانستانب: برائت الذمه در قانون جزا 

اصال برائت ذم  ک  در دین اسلام مورد قبول و پذیرش واضع شده است قبل از آمدن قواینن اسلسی  
در کشاور مورد احترام قرار داشات امل این اصل از ررف زملمداران مطلا اهعنلن کمتر مورد توج  قرار می   

تصاویب قوانین اسلسی سعی  گرفت تل آنلن ک  بعد از بوجود آمدن جنبش هلی قلنونی گذاری در کشاور و  
 گردید تل ب  نحوی شلمل احکلم قلنون اسلسی شود.
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حا برائت ذم  منحیث یک حا اصلی در قلنون اسلسی و سلیر قوانین برسمیت شنل ت  شده است در 
( تصاریح میدارد ک : براءت ذم  حلهت اصالی اسات متهم تلقصی ک  ب  حکم    21قلنون اسالسای در ملده )  

 حیت محکوم علی  قرار نگیرد بی گنله شنل ت  می شود:قطعی محکم  بل صلا
 1( چنین آمده است:1در قلنون اجرات جزایی در ملده )

( برائت ذم  حلهت اصالی اسات متهم تل وقتی یک  ب  حکم قطعی محکم  بل صلاحیت محکوم   1فقره)
 علی  قرار نگیرد بی گنله شنل ت  می شود.

لایل مجمع در قضی   را ب  حیث دلایل اثبلت متهم توجی  و ( حلرنوال و قلضای نمی توانند د 2فقره )
 2یل ابهلم در قلنون را ب  ضرر آنهل بقیر نملیند.

آثلر بی شااملری مبتنی بر این اصاال در قلنون وجود دارد از جمل  بی نیلزی متهم از اثبلت بی گنلهی 
وقیف شده ب  مجرد صدور  ود تغییر شک ب  نوع متهم نبلی حکم جزایی بر جرم و یقین رهلیی شخص ت

حکم برائت  از محکم  ابتدائی  و عدم تمدیدی موجب توقیف اهی صااادور حکم نهلیی عدم جواز تعذیب و 
شااکنج  عدم اعتبلر اقرار نلشااای از اکراه بیتب احکلم اهزام عدم جواز نقص حکم برائت مگر ب  اتولق آرای  

 هیلت قضلیی.
 ص نکلت فوق نقل می نملیم:ب  حیث نمون  برضی مواد قلنون را در  صو

پنجم ک  فوقل ذکر شده است اصول ذیل را در بردارد دنیلیی حکم جزایی بر جرم و یقین تغیر شک ب  
 نوع نهم مسئوهیت اثبلت بدوش حلرنوال و مدعی و عدم تکلیف متهم ب  اثبلت بی گنلهی.

صدور حکم برائت دستور ( قلنون اجرات جزایی ب  هزوم رهلئی شاخص توقیف شاده بعد از ز  132ملده)
میدهد و اشااتلت آن را بیلن میدارد هر گله حلرنوال ب  حکم صاالدره محکم  اسااتدا در جرم  یلنت مبنی  
برداشات متهم اعترا  نملید محکم  فوقلنی موضاوع ادام  توقیف متهم را قبل از رسیدگی ب  اصل قضی    

صمیم لازم اتخلذ می نملید هر گله محکم  مورد اعترا  موارد رسیدگی و در زمین  توقیف یل رهلیی وی ت
 روز امر تمدید توقیف متهم را صلدر نملید متهم فورا رهل میگردد. 11فوقلنی حداکثر در  لال مدت 

( مسئول توقیف  لن  مکلف است شخصی تحت توقیف را ب  مجرد انقضلیی مدت 2( فقره )133ملده )
حکم برائت از ررف مراجع ذیصاالاح بل رعلیت احکلم این  توقیف یل اهغلیی اساار آن یل امر رهلیی یل صاادور 
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قلنون ب  صاورت فوری رهل و ب  حلرنواهی سایستم نملید مگر این ک  حکم ب  اهزامیت متهم پیش از مدت   
ساپری شاده وهی در توقیف صالدر یل ب  تمدید توقیف نبلشاد امر رهلیی او را صلدر می نملید در سیستم     

عدد محلکم  پذیرفت  شده است تل این ک  هیا بی گنله مجلزات نشود و هیا اصول محلکملتی افغلنستلن ت
 مجرم از مجلزات بلز نملند.

حکم سارائت در مرحل  استنلف را ب  اتولق آرایی هیلت قضلیی  شروط   قلنون اجرات جزایی 236لده م
ستینلف  واهی سال ت  اهولق حکم برائت ب  اتولق آرایی هیلت قضالیی صاورت میگرد هر گله در واست ا   

صارف از ررف متهم تقدیم شده بلش محکم  می تواند حکم  ود را مبنی بر تلیید تخویف یل برائت صلدر  
نملید و نمی تواند ب  تشاادید جزایی محکوم بهل صاالدر کند اکثر مواد مطلهب  تجدید نظر ب  احکلم سااتره  

 1محکم  ب  اصل برائت اهذم  ارتبلط دارد.
آمده است ک  هر گله شخصی در جریلن تحقیا  323( ملده 2جزایی در فقره )قلنون اجرات  282ملده 

نسابت فقدان دلایل ب  قرار سالرنواهی یل اینک  از ررف محکم  برائت حلصل و یل ب  عدم هزوم اقلم  دعوی   
بلشااد مدتی را ک  تحت نلرت و توقیف قرار داشاات  دربر بدهد روز متنلسااب ب  علید میحکم صاالدر شااده 

و مبلغ معین برای شاخصی بیکلر در بدل هر روز ک  اندازه آن را محکم  ذیصلاح یقین می نملید از   روزان 
  2ررف دوو جبران می گردد.

 شکنجه ممنوعیتمبحث دوم: اصل 
پیروان زیلدی بر وردار اسات بل ظهور پیلمبر اسلام حضرت محمد  اسالام مکتبی اسات ک  در دنیل از   

یک هل ب  هل و رعلیت حقوق انسلنآسملنی جهت سعلدت و هدایت انسلن مقرآن کلاصالی الله علی  وسالم   
ملموریت داشاات تل راه  دیگر بر مردم عرضا  شااد پیلمبر صاالی الله علی  وساالم از ررف  داوند جل جلاه  

ساااوادی و جهل آنقدر در بین مردم رایو بود ک  هر هحظ  مردم حقیقت را ب  مردم نشااالن دهد زیرا بی
ایت و چراغ دانش و علم بودند تحقا هم  کوشااش و دانش رساایدن ب  ه  بلند حقوق بشاار نیلزمند ب  هد

در نزد نملینده و  اساات. این اندیشاا  در نزد  داوند جل جلاه  واعتلای مقلم علهی انساالنیت بوده درساات
ن یفرساتلده او اهمیت ویژه ای دارد اعتقلد بر پروردگلر علهک ک  مبتنی بر ریشا  حا حقیقت است بر هم  

هم مرهون و  هلهل اسااتوار اساات و اسااتواری انساالنتوکر یعنی حقوق بش و توج  ب  حوق متعلهی انساالن

                                                

 .3. وزارت عدهیت قلنون اجرات جزایی، جریده رسمی شملره 1 
 .232، مقدم  بر تلریخ حقوق، چل  هوتم، انتشلرات فیضی، محل نشر تهران. ص 1383. امیری، جلیل، سلل 2 
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بلند و تعلهی بخش است ک  دور جبه  حا بلرل هموار و همیش  مورد نظر اسلام و  مدیون همین اندیش 
جبه  بلرل  و تعلیملت اساالامی بوده اساات و جبه  حا مورد حملیت و جبه  همیشاا  پیروز بوده اساات 

 ود  م در واقع راهی ک  بشر ب   دایی جل جلاه مغلوب و سار افگنده بوده است و صراط مستی   شا همی
نلیل می شود هملن راه حقیقت است ک  دو میر  ود چلهش نمی بیند و راهی است ک  کوچکترین آسیب 

 .ب  حقوق مردم و حقوق بشر دوا نمی دارد
 شکنجه ممنوعیتمطلب اول: مفهوم 

ای معیلر هلی محلکم  علدلان  لازم اسات تل مظنون و متهم در جریلن تعقیب عدهی شکنج  نشوند  بر
زیرا شاکنج  یکنوع حزا است و جزا از نگله منطا حقوقی و قلنون قبل از قطعی شدن و نهلیی شدن حکم  

 نقضبیشااترین قواعد حقوق جزا  مظنون یل متهم شااکنج  گردد محکم  بل صاالاحیت جواز ندارد هرگله
میگردد ملنند: قلعده دساتنلب جرم و جزا شاخص ب  اندازه بلید مجلزات گردد ک  قلنون حکم نموده بلشد.   

 قلنون اسلسی نیز تعذیب انسلن را ممنوع رارداده است و تصریح میدارد.
عقد کشف حقلیا از شخص دیگر اگرچ  تتعذیب انسلن ممنوع است هیا شخص نمی تواند حتی ب  م

 قلنون در متن یل محکوم ب  جزا بلشد ب  تعذیب او اقدام کند یل امر بدهد. یف وقلری یل توسخت تعقب گرفت
ای بر ی(عفوق تعذیب انسلن را توسز شکنج  عطلقل  ممنوع قرار داده است در متن ملده متذکره حرف )قط
نون یل مظانتهل اساتعلمل می گردد مقتن تصریح میدارد حتی ب  مقعد کشف حقلیا نیز شکنج  و تعذیب  

متهم جواز ندارد اگر چ  تعذیب انواع گونلگون دارد تعذیب رومی تعذیب جساامی ک  قلنون اجرات جزایی 
هر دو نوع تعذیب را ممنوع رار داده اسات و برای ملموران تعذیب عدهی و قضلئی مطلقل  اجلزه نمی دهد تل  

 ورد چنین تصریح میدارد.مظنون یل متهم را غر  بدست آوردن حقیقت یلبی شکنج  نملیند در م
ای تن بربرعلاوه مق مصااونیت از توهین تحقیر تعذیب جساامی روانی و هرگون  بر رود وغیره انساالنی

مظنون یل متهم حا میدهد تل بیلنلت  ود را ب  شکل بسیلر آزادان  بدون هیا نوع فشلر بیلن دارند چنلنچ  
ر حلهت صااحت ادراک عقل در نزد محکم  بل  ویش اقرار را د 33در مورد قلنون اساالساای در ضاامن ملده 

( تعقیب عدهی حا داده است 71ملده  11صلاحیت مدار اعتبلر قرار داده است و همچنلن در سمت فقره )
لر فشگر بیلن اقرار یل اعتراف بوسیل  و هر نوع وارد نمودن فشالر را در آزادی بیلنلت آنهل رد نموده و حتی ا 

غیره قلنونی محسوب می گردد دهیل اهزام و حکم محکم  قرار گرفت  نمی  بدسات آمده بلشد فلقد اعتبلر و 
 تواند.
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قضاالئی جرم محسااوب میگردد در مورد  ظنون یل متهم از جلنب ملموران ثبتاز جلنبی هم شااکنج  م
 ( قلنون جزا این عمل را جرم انگلریی و مرتکب آنرا مستوجب مجلزات دانست  است:271ملده )
و یل ب  آن امر نملید ب   لم  متهم را بمنظور گرفتن اعتراف شاااکنج  نملیدهرگله موظف  دملت ع -1

 یل محکوم میگردد.ورحسبی 

 .دمحکوم می گرداگر متهم در نتیج  شکنج  ب  قتل برسد مرتکب ب  جزایی پیش بینی شده  -2

 : اصل منع شکنجه در فقه اسلامی مطلب دوم
دم  و عنوان قودن حقوق انساالنهل را تحت هر مهل وبل ایملن نماصاال ظهور دین آیین  معرفت انساالن 

جل مردردود و نلدرسات می شاملر دو عقیده راسخ است ک  هر کسی پلسخ گوی اعملل  ود در برابر الله   
ب  نملینده گی از  ود  لیو  دلاوری زمین  و انحرافالت اعملل او را  داوند جل جلاه   می بالشاااد  جلاها  

قرآنکریم توج   ن هلی روی زمین را ب  یک پرسااتی دعوت نملید.ساال ت و ب  اوامر فرمود ک  تملم انساال 
  لصی ب  کرامت و حیثیت بشری قلئل است.

اسالام مکتبی اساات ک  دردنیل از پیروان زیلدی بر ورداراسات بل ظهورپیغمبراساالام حضاارت محمد    
لنهل ب  یک رعلیت حقوق انس ( قرآن کلام آساملنی جهت سعلدت وهدایت انسلنهل و لی الله علی  وسالم )صا 

دیگربرمردم عرضا  شاد پیلمبر)ص ( ازررف  داوند بزرم ملموریت داشت تل را حقیقت را ب  مردم نشلن   
دهد زیرا بیسوادی وجهل آنقدردربین مردم رواج داشت ک  هرهحظ  مردم نیلزمند ب  هدایت وچراغ دانش 

 م علهی انسلنیت بود درستبلند حقوق بشر واعتلای مقل تحقا هم  کوشاش ودانش رسیدن ب  وعلم بودند 
اسات ک  حقوق بشارزائیده وبرآمده ازحقوق ربیعی وحقوق قهری انسالنهلی آزاده اساات وهی این اندیش     
درنزد  داوند درنزد نملینده وفرسااتلده او اهمیت ویژه ای دارد اعتقلد برپروردگلرعلهم ک  مبتنی برریشاا   

وق متعلهی انسالنهل اساتواراسات واستواری    حا حقیقت اسات برهمین توکریعنی حقوق بشاروتوج  ب  حق  
انسلنهل هم مرهون ومدیون همین اندیش  هل بلند وتعلهی بخش است ک  دو جبه  حا بلرل همواروهمیش  

ه  حا مورد حملیت وجبه  همیشا  پیروز بوده اساات.  سالام وتعلیملت اسالامی بوده اساات جب  مورد نظرا
صاراط مستقیم درواقع راهی ک  بشرب   دای  ود  وجبه  بلرل همیشا  مغلوب وسارافگنده بوده اسات و   

وراهی است ک  کوچکترین آسیب . نلیل می شود هملن راه حقیقت است ک  درمیسر  ود چلهش نمی بیند
چ  بسل تضییع وبی توجهی ب  حقوق بشریت راملنع بزرگی برای . ب  حقوق مردم وحقوق بشار روانمی دارد 

اسلام وضع شده است ک   پیدایی حقوق بشر قواعد حقوقی دررسایدن ب  راه  ود می داند درین جهت در 
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قلعده معروف لا ضرر ک  حدیث معروف نبوی . حکلیت ودلاهت برحقوق بشاروحقوق انسلنی افراد بشر دارد 
است ک  مضمون آن چنین میبلشد. ک  اسلام  واهلن ضررب  احدی نمی بلشد ون  ضررمی بیند ون  ضررب  

ای اسات ک  شرح وتوسیرآن زیلد میبلشد وبیلنگرامنیت ک  اسلام براسلو   کس میرسالند این  ودقلعدده 
قلعده مذکور ب  حقوق مردم احترام گذاشااات  واجلزه ضاااررب  کسااای رانمی دهد وامرروشااان اسااات ک  
ضررنرسلندن ب  نوع بشر ب  نوع رعلیت حریم بشرتلقی میگردد. قواعد فراوان دیگری است ک  شبی  چنین 

 : قلعده مسااالوات وبرابری حقوق انسااالنهل وقلعده حا زندگی ورفع تبعض نژادی ک  قلعده میبلشااد. مث  
هرکدام بحث وگوتگوی زیلدی را می رلبد. مهمترآنک  تجلوزب  حقوق بشار انسلنی است ک  دراسلام پیش  

ی تبینی شده است وهچکس حا ندارد ک  ازآن استولده نلبجل نملید. ویل ازآن قواعد استولده ابزاری وموقیع
نملید وقواعد در ورساتلیش فوق علم وجلودان  است ومحدود معنی کردن آن بدون تردید موجبلت تضییع  
حقوق بشاریت را فراهم وبلنظراسالام عزیز سالزگلری ندارد اسلام دین رحملنی است وحقیقت آن انعکلو    

شلت ینی ومحقوق ملت ملست وبخشش وگذشتهلی کثیری درارتقلی مقلم انسلن درنظرگرفت  شده و وشب
وارلاع ازمشاکلات هم درپیشابرد اهداف حقوق علهی  بشار مورد توج  عمیا قرارگرفت  اساات. واگراصول    
وارکلن اعتقلدی اسلام مورد ارزیلبی علهملن، اهل فن قرار گیرد بعد حقوق بشری اش را درسردرج  ارزیلبی 

دیش  ای بلک  ان.  لص نمی بلشاد   ود قرار  واهند داد بعد حقوق بشاری اسالام متعلا ب  دیدگله وافراد  
 .   وتآکیدشده استاست ک  عمل ب  آنلن توجی

یر حقوق بشر ب  منشور کب راردارند ک  مبنلی اوهی  ررح مثلقسمیک  درتلریخچ  حقوق بشرغربیهل اق 
میلادی بوسایل  جلن پلدشله انگلستلن صلدرگردید مرتبز است ک  این منشور   1211انگلساتلن ک  سالل   

سالل پس ازظهوراسالام صالدرشاده ودرقرن هودهم مولهیم حقوق بشر بیلنی  وقلنون اسلسی      633حدود 
اعلامی  حقوق بشررسمآ ب  تصویب  23تعدادی معدودی ازکشاورهل مشالهده شاد وتلاینک  دراوساز قرن     

حلل اینک  ازمنلبع . ملده قلنون فعلهیت می نملید 33ساالزملن ملل متحد رسااید. درحلل حلضاارب  صااورت 
می اساتبلط اسات. ک  مولهیم حقوق بشار ازقبیل اصال تسالوی انسلنهل وعدم قبول تبعیض نژادی،      اسالا 

تحقیقلت وبرسی هل نشلن . اساتقرارعداهت، اهغلی بردگی، ظلم ستیزی وارتقلی فردی واجتملعی بوده است 
          می دهد اصل آمدن دین ترویو معرفت وعداهتخواهی است.

ود دارد ک  اساالام برای بهروزی وجلوگیری ازگمراهی انساالنهل ازسااوی مدارک و مسااتندات کلفی وج 
 داوند ک   لها هم  جهلنیلن است پدید آمد اینک  درشیوه مسلیل ومشکلاتی بلشد وتحت عنلوین اسلام 



36 

 

دردنیل رنو وبی حقی هلی بیشااملری علئدانساالنهل گردد ارتبلری بل اصاال حکمت وظهردین ندارد. اصاال   
فت انسااالنهل اسااات وپلیملل نمودن حقوق انسااالنهلرا تحت هر مقدم  وعنوان مردود  ظهوردین آیین  معر

ونلدرسات می شملرد وعقیده راسخ است ک  هرکس پلسخ گوی اعملل  ود دربرابر دای بزرم می بلشد.  
وانحرافلت اعملل اورا  داوند نظلرت میکند بنلبراین هرکس ازمعرفت حق  اههی فلصل  بگیرد وحقوق بشری 

               لرا نلدیده بگیرد درمنظراسلام مسئوهیت دارد.انسلنه
چون اساالام عزیز یگلن  دینی اساات ک  انساالن را ب  حیث اشاارف مخلوقلت میشاانلسااد وآنرا  داوند  
امرفرمود ک  تملم انسلن هلی روی زمین  او روی زمین سال ت وب   در ب  نملینده گی از ود لیو  )ج(یکتل

        ملید.راب  یکتل پرستی دعوت ن
قرآنکریم توج   لصی ب  کرامت وحیثیت بشری قلئل است. داوندمتعلل درآیلت متعددی نوع بشررا  

 کرََِّمنَْل وَهقََدْ سااوره اسااراء می فرملید: 73محترم وبر وردارازکرامت ذاتی معرفی نموده اساات.درآی  مبلرک  
    1 تَوْضیِلا   َلَقنَْل مِمَِّنْ کثَیِرٍ عَلَى وَفَضَِّلنْلَهُمْ اهطَِّیِِّبَلتِ مِنَ رَزَقنْلَهُمْوَ وَاهبَْحْرِ اهبَْرِِّ فِی وَحَمَلنْلَهُمْ آدَمَ بنَِی

 هر از صاحرایی سوارکردیم و  هلی آبی و مرکب بر آنلنرا گرامی داشاتیم و  فرزندان آدم را مل وترجم  )
     آنهم چ  برتریح ("لن دادیم برتریش مخلوقلت  ود بسیلری از بر پلکیزه روزیشلن دادیم و غذای هذیذ و

هلی  لص  جلهب اینک  ن  تنهل عده ای ک  صلحب کرامت ازین آی  بیلن حلل جنس بشاراست و  مراد 
        فلسقین مشمول این حکم می بلشند. و کولر حتی مشرکین و"معنوی هستند فضلئل روحی و و

شاالن کلربل ای بدو در کرده و بنی آدم اعطلکرامتی بزرم ب   و متعلل درین آی  تهنیتی بزرگوار  داوند 
 2 طلب قرارداد. مورد ب  صنعت هطف  ودآنلن را پیملن بست و

  این  طلب  تجلوزب اسلام بل جستجوکرد و این نمی توان برای بشر از مقلمی بللاتر آیین  کرامت و هر 
      کرامت وحیثیت بشررابرنمی تلبد.

وعلهی است وگوهربرین موجودات جهلن ب   دارای کیویتی برترکرامت انسلن حلکی ازآن است ک  وی  
 شملرمی رود.

مستند  محساوب می شود.  تجلوز اسالام ظلم و  اتهلم در ایراد شاکنج  کردن متهم ب  مجرد  و تعزیر 
روایلتی است ک  درین بلب وارد  نیز اصال برائت و  "قلعده سالط  مردم بر ود "ان عمومی این تحریم وجد

                                                

  . 73قرآنکریم ،سوره اسراء ، آی   -1 
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مردی ازحمص رایلفت ک  ب  "صحیح مسلم ب  نقل ازعروه آمده ک  هشلم بن حکم  مل  درج از شده است.
 لررپردا ت جزی  ب  آزارگروهی ازمردم درزیرآفتلب مشاغول بود. هشالم پرساید: این کلر برای چیستح    

 قرارمیمن از پیلمبر)ص( شانیدم ک  فرمود:  داوندکسلنی راک  در دنیل ب  آزارمردم پردا ت  اند مورد آزار  
              دهند.
مقررات اسالامی بمنظورحذف فرصات هلی ک  منجرب  نقض حقوق مردم می شااود شرایز ویژه ای    

لع شج"پلکدامن "حلذق "متورو "علهم "علدل "برای قلضای درنظرگرفت  است.بطوریک  قلضی بلیدمومن  
       حلیم بلشد. و صبور"

فرق مختلف  آرای فقهلی اساالام و متهم در بل رفتلرسااوء  طا شااکنج  وناین وصااف درموردمنع م بل 
اسالام این سوال مطرح بود ک  آیل دستگله ارلاعلتی اسلامی می   صادر  در وجود ندارد. اسالام اجملع نظر 

جلسوو یلاسراردشمن استولده کندح درپلسخ بر ی هل اشلره  افراد شکنج  برای کسب ارلاعلت از از تواند
دوهت برای تحقا امنیت اجتملعی  مهم ومسئوهیت  طیر حظ  اصل اهم وملا ب  ضرورت هلی اجتملعی و

  عن رضی الله ابی بلتع بعنوان مستند ب  داستلن حلرب بن  مواردی ب  مشروعیت شکنج  رای دادند و در
ملموریت یلفتند زنی راک  حلمل نلم   زبیربن عوام ازجلنب پیلمبر)ص( و (اشااالره می کناد ک  علی )ر  

  آن زبیرب هنگلمیک  علی و"دربین راه مک  ومدین  بیلبند ونلم  را ازاو بلزساااتلند "ریش بودحلرب برای ق
تحویل  تهدیدکرد ک  اگر ود نلم  را را علی او نمود و انکلر وجودنلم  را و زن ملموریت  ود "زن رساایدند
 تهدید اعتراف نمود و این اثر بر بدست  واهد آورد وآن زن نیز نلم  را سل ت و عریلن  واهد ندهد وی را
 اینرا ب  عنوان نمون  ای از تحویل داد و پنهلن کرده بود بیرون آورد و میلن گیساااوان  ود نلم  را ک  در

    برای ا ذ اعتراف یلد می کنند. فشلر شکنج  روحی و
عداهتی  بی رفع ظلم و ب  حکومت تعلهیم آن و اشااالع  احکلم آن درمملهک مردم را اسااالام و ظهور 
وار سال ت امل درتملم این ساتمگری فلحش برمردم چنین امیدی را ب  یلو بدل کرد وشکنج  وآزار   یدام

     مردم توسز حکلم ب  شدت تملم برقراربود.
صلحبلن  حکلم و"رغم معرفی منلبع اسالامی چون قرآن وسانت بعنوان مبنلی جزائیلت اسلامی    علی 

ی را نساابت ب  مردم ب   صااوص افراد مجرم روا می رحم بی نهلیت شااقلوت و"قدرت بر لاف این آیین 
 داشتند.
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 شکنجه در اسناد تقنینی افغانستان  ممنوعیتمطلب سوم: اصل 
قلنون اسالسای افغلنساتلن نیز مؤیید ممنوعیت شاکنج  وعلمل هرگون  عمل ب  منظور کشف حقلیا      

مرتکب آن بر وردجدی می  لب مطلا ممنوع دانساات  و راب  رور  رفتلرهلی ظلهملن   .وشااکنج  ومیبلشااد
اگر چ  تحت تعقیب, گرفتلری  ،هیا شخص نمی تواند حتی ب  مقصد کشف حقلیا از شخص دیگرنملید. 

 مخلهف کرامت  یال توقیف و یل محکوم ب  جزا بلشاااد, ب  تعذیب او اقدام کند یل امر بدهد. تعیین جزایی ک 
شخص دیگرب  وسیل   متهم یل ک  از شهلدت و راراق" اظهلر انسلنی بلشد، ممنوع است.)ملدهء بیست و نهم(

        1( قلنون اسلسی افغلنستلن 33ندارد.)ملده  اکراه بدست آورده شود اعتبلر
قلنون اجرآت  1ملده  1)بندمظنون و متهم تحت هیچگون  فشلر روحی و جسمی قرار گرفت  نمیتوانند.

 جزایی موقت(
 2 بند ) گرب  وسیل  اکراه بدست آورده شود اعتبلرندارد.اقرار وشاهلدتیک  ازمتهم یلشاخص دی  "اظهلر 
   (قلنون اجراآت جزایی عسکری 13ملده 
هرگاله موظف  ادملت علم  متهم راب  منظورگرفتن اعتراف شاااکنج  نملید ویلب  آن امرنملید ب     -1

                قلنون جزای افغلنستلن ( 271حبس رویل محکوم میگردد.)ملده 
مرتکب ب  جزای پیشاابینی شااده قتل عمددرین قلنون "رنتیج  شااکنج  ب  قتل برسااداگرمتهم د-2

              محکوم می گردد.
هرگله موظف  دملت علم  بلاسااتولده ازصاالاحیت وظیووی  ودبلشااخص رورشاادت و شااونت      

رفتلرنملید ک  موجب آلام جسااامی یلمنلفی آبرو وحیثیت اوگردد حساااب احوال ب  حبس ک  ازدوسااالل 
   2ق ج(278نکند محکوم میگردد.)ملده هزارافغلنی تجلوز (21333ترنبلشد یلجزای نقدی ک  از)بیش
علی اهرغم اینک  شاکنج  ب  موجب اسانلد بین اهمللی و قوانین افغلنستلن ممنوع گردید است امل بلز    

ل عل)هم شاکنج  وجود دارد. کمیسایون مساتقل حقوق بشار افغلنستلن در یک گزارش تحقیقی در بلره     
در افغلنستلن در حد  شااده گلن مینویساد ک  هنوز هم رقم شااکنج   (شاکنج  در نهلد هلی مجری قلنون 

بللایی قرار دارد. نهلد هلیی ک  در افغلنساتلن شاکنج  را اعملل مینملیند توأم بل فیصدی اعملل آن عبلرت   

                                                

  33و29ملده 1382پروهه امورعدهی وقضلیی افغلنسلن،قلنون اسلسی افغلنسلن ، -1 
  .278و271،ملده هلی 1381نستلن ،قلنون جزای افغلنسلن،پروهه امورعدهی وقضلیی افغل -2 
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(، مسؤهین نظلرتخلن  %2,8)(، مسؤهین محبس %2لرنواهی )ح(، %11,8(، امنیت ملی )%61,1اند از: پوهیس )
               (.%13,6( و دیگر )%3,2(، اردوی ملی )1%)

در کنلر مسئل  فوق بلید دانست ک  شکنج  بنلبر چ  عللی اعملل میگردد، یک مسئل  آشکلر است ک   
شاااکنجا  در کشاااور هالی مختلف بنلبر عوامل مختلف ارتکلب میلبد امل در ارتکلب این جرم تقریبل  علل   
مشاترک ساهیم اسات. در کشاور افغلنستلن مشخصل  بنلبر علل ذیل شکنج  صورت میگیرد: کسب اقرار و     
اعتراف، نبودن وسایل  اثبلت جرم،  صاومت شاخصی، فسلد اداری و منوعت ملهی، عدم آگلهی مسؤلان از    

ود وجحقوق مظنونین و متهمین، عدم آگلهی مظنونین ار حقوق  ودشلن، عدم پیگیری قضلیلی شکنج ، 
     لاهلی قلنونی در مورد شکنج  و قلت کلدر هلی مسکلی در ارگلن هلی کشف و تحقیا.

حا مصااؤنیت از شااکنج  یکی از جنجلهیترین حقوق متهم میبلشااد ک  حتی کشااور هلی مترقی و   
 یمتمدن جهلن ب  آن آهوده بوده و بل آن دست و پل نرم مینملیند. شکنج  در قدوم اول در عرص  بین اهملل

مورد تحریم قرار گرفت امل این مسئل  کلفی نبود و کشور هل تلاش کردند ک  این عمل غیر انسلنی را مورد 
منع و مرتکبین آنرا مورد مجلزات قرار دهند. مهمترین دسااتآورد بین اهمللی دراین راسااتل معلهدات ذیل  

  و لسی، کنوانسیون منع شکنجاعلامی  جهلنی حقوق بشر، میثلق بین اهمللی حقوق مدنی و سی)میبلشند: 
       .. میبلشد.. و اسنلد منطق  ای ملنند اعلامی  اسلامی حقوق بشر و (رفتلرهلی ظلهملن 

احدی را .)  ویش شکنج  را منع قرار داده چنین مقرر مینملید 1اعلامی  جهلنی حقوق بشر در ملده  
لهملن  ویل بر لاف انساالنیت و شؤن بشری یل نمیتوان تحت شاکنج  یل مجلزات یل رفتلر هلی قرار داد ک  ظ 

            .(موهن بلشد
دستگیری یل محدود  )اعلامی  اسلامی حقوق بشر این عمل را ممنوع اعلام نموده چنین مینویسد:  -1

سال تن آزادی یل تبعید یل مجلزات هیا انسالنی جلیز نیسات، مگر ب  مقتضالی شرع و نبلید او را شکنج      
حقلرت آمیز یل ساااخت، یل منلفی حیثیت انسااالنی، رفتلر کرد ) ملده   کرد یل بل او ب  گونبادنی یال روحی   

   1(اعلامی  کنورانس کشورهلی اسلامی23
هیا کس را نمیتوان مورد آزار و شااکنج  ویل مجلزات هل یل رفتلر هلی ظلهملن  یل  لاف انساالنیت یل   

ملیش هلی پزشکی یل عملی بدون رضلیت آزادان  ترذیلی قرار داد. مخصوصل  قرار دادن یک شخص تحت آز
            میثلق بین اهمللی حقوق مدنی و سیلسی( 7او ممنوع است)ملده 

                                                
  .29.اعلامی  کنورانس کشورهلی اسلامی .ملده 1
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اعملل شااکنج  را کنوانساایون حقوق ارولل نیز ممنوع قرار داده و مصااؤنیت رول از آنرا حا وی  -2
        .است حا رول مخلهفممنوعیت شکنج ، سرزنش، بر ورد ظلهملن ، .دانست  است

در آ ر بلید عر  نمود ک  حا مصؤنیت از شکنج  در کنوانسیون مربور  نیز مورد تأکید قرار گرفت   
هذا نیست. این کنوانسیون دول متعلهد را  پلیلن نلم و حلوی متون مبساوری اسات ک  مجلل تذکر آن در  

جرم بپندارند و مرتکب آنرا قلبل  ملزم مینملید ک ؛ تملم انواع شکنج  را در سیلست و نظلم جزایی  ویش
مجلزات بدانند، اقداملت مؤثر قضاالیی را جهت جلوگیری از شااکنج  اتخلذ نملیند، دوهتهل نمیتوانند حلهت  

دهیلی برای توجی  شااکنج  بدانند و ساالیر  ی راجنگ، اضااطرار، بی ثبلتی ساایلساای، نل امنی و دیگر موارد
                موارد مهم دیگری در رابط  ب  منع شکنج .

اسلسنلم  دیوان کیوری  1ملده 6بند"شورای کنترول 13قلنون شاملره  2ملده 1بند3بموجب قسامت   
شکنج  بعنوان یک جنلیت علی  "دیوان کیوری بین اهمللی 7ملده 1بند 6وقسامت  "بین اهمللی برای روندا
         بشریت منع شده است.

ساات ازتحمیل عمدی درد یلرنو شاادیدجساامی   شااکنج  عبلرت"بموجب حقوق بین اهمللی عرفی  
یلروحی برقربلنی توساز یک مقلم دوهتی یلشاخص درحلل عمل ب  وظلیف رسامی یلبلرضلیت یلتوافا یک    

                مقلم رسمی یلشخص ک  دریک سمت رسمی عمل می نملید.
م  محکم  اسلسنل 1شاا )و(ملده  "شاورای نظلرت   13قلنون شاملره   2ملده 1بموجب جزء)ج(بند -3

اسلسنلم  دیوان 7ملده  1اسلسنلم  محکم  روآندا وسرانجلم جزء )و(بند3شاا)و(ملده  "یوگسالاویلی سالبا  
 شکنج  ازمصلدیا شکنج  جنلیت برضدانسلنیت دانست  شده است.

 الف: اعلامیه و میثاق حقوق بشر
در شهرپلریس شمسی 1327عقرب  19برابربل  1918اعلامی  جهلنی حقوق بشاربتلریخ دهم دسلمبر   

ب  تصااویب مجمع عمومی ساالزملن ملل متحد رسااید. مجمع عمومی آنرا بعنوان )مقیلو مشااترک کملل 
 1برای هم  ملل متحد( تصویب وب  جهلنیلن آگهی کرد.

اعلامی  مزبور دارای دو بخش اصاالی اساات. بخش اول مقررات مربوط ب  آنچ  ک  بعدهل تحت عنوان  
و بخش دوم نلظربرآنچ  ک  بعدهل تحت عنوان )حقوق اقتصااالدی،  )حقوق مدنی وسااایلسااای( قرارگرفت

 اجتملعی وفرهنگی( قرارگرفت.
                                                

  .11،ص 1376بهمن آقلیی ،فرهنگ حقوق بشر،انتشلرات گیو دانش ،چل  اول  -1 
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هرچند اعلامی  اههلم بخش تهی  و تصاااویب تملم اسااانلد ومتونی قرارگرفت ک  درموضاااوع حقوق   
ی  مبشاارتنظیم یلفت ، امل  ود حلوی تعهدات اهزام آوربرای دوهتهل عضااونیساات وهذا بر ی اعتقلد دارند اعلا

 یک سند ا لاقی تلقی می شود.
در مورد شکنج   1در مواد مختلف اعلامی  ب  جلوه هلی مختلف حقوق بشاری اشلره شده است. ملده  

مقرر میدارد:) احدی را نمی توان تحت شاکنج  یل مجلزات یل رفتلری داد ک  ظلهملن  ویل بر لاف انسلنیت  
 مقرر میدارد.11وشئون بشری بلشد(. وملده 

رکس حا دارد دربرابرتعقیب، شااکنج  وآزار،پنلهگلهی جسااتجو کند ودرکشااورهلی دیگر پنله  )ه -1
 ا تیلرکند.

در مواردی ک  تعقیب واقعآ مبتنی برجرم عمومی وغیرسااایلسااای یل رفتلرهلی مخلهف بل اصاااول   -2
 ومقلصد ملل متحد بلشد، نمی توان از این حا استولده نمود(.

ضعف جهلن شمول  -1هلنی حقوق بشار وارد شد حول س  محور بود:  عمده انتقلداتی ک  براعلامی  ج
نلکلرآیی وفقدان پشااتوان   -3عدم مشاالرکت کشااورهلی جهلن سااوم در امرتدوین و تهی  آن  -2اعلامی . 
 اجرایی.
امل این انتقلدات بی پلسخ نملند. از جمل  ) وزه دایوکنو( بزرگترین فعلل حقوق بشر در جهلن سوم تز  

 حقوق بشر درکشورهلی در بند فقر وجهلن سوم را مستدلآ رد نمود. نلکلرآمدی
ری 1966دسلمبر 16ملده در تلریخ  13میثلق بین اهمللی حقوق مدنی وسایلسی شلمل یک مقدم  و  

( ب  تصاویب مجمع عمومی سالزملن ملل متحد رسید ک  ویژه گیهلی ممتلز آن   A2233قطعنلم  شاملره) 
 وجود تضمینلت حقوقی است.

خش ساااوم میثالق، حقوق مالهوی افراد ذکر گردید. منع شاااکنج  ومجلرت یل رفتلر بیرحملن ،   درب 
غیرانسالنی وموهن، حا آزادی وامنیت شاخصای، مصائونیت حیثیت وشرافت انسلنی ازهرگون  تعر ، از     

 جمل  تضمینلت حقوق است.
 رسیدگی ب  آن میثلق یک نهلد نظلرتی بمنظور کنترول گزارش دوهتهلی عضاو در موضوع شکنج  و  

 پیش بینی گردید. 28درنظرگرفت. این نهلد تحت عنوان )کمیت  حقوق بشر( درملده 
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ــکنجه: ری 1971دسااالمبر  9اعلامیا  مزبور در تلریخ   اعلامیه حمایت از همه افراد درمقابل ش
از ساوی مجمع عمومی سالزملن ملل متحد ب  تصویب رسید. در بند اهف وب ملده   3112( XXXقطعنلم  )

 شکنج  تعریف شده است ک  دربحث مربور  ب  اشلره  واهد شد. یک
نظلمنلم  مزبور ازساوی مجمع عمومی سلزملن ملل متحد   نظامنامه رفتاری ماموران اجرای قانون:

تصویب شد. این نظلمنلم  برای اجرای بهتر قطعنلم   169/31وری قطعنلم  شملره1979دسلمبر 17مورخ 
تنظیم یلفت. مخلرب آن ملمورین اجرای قلنون میبلشند ک  بیش از  1971مصاوب دسلمبر  3112شاملره  

 هم  درمظلن اعملل شکنج  و رفتلرهلی  شن و ظلهملن  قرار دارند.
مجمع عمومی بمنظوربساز و توسع    مجموعه اصـول حمایت از اشخا  تحت توقیف و حب:: 

قطعنلم  مذکور نمود. این مصااونیت افراد از اعملل  شااونت آمیزوشااکنج  وسااورفتلر مبلدرت ب  صاادور   
ب  تصاویب رسید. حقوق ملهوی ک  در این قطعنلم    1988دسالمبر 9در تلریخ  173/13قطعنلم  بشاملره  

برعلیت آن تلکید شده حا کرامت انسلنی، تملمیت جسملنی، حا آزادی و بهره مندی از مواهب ربیعی و 
  دادادی است.

ــیون حقوق کود  :  1919نوامبر23ل متحد در اجلاو مورخ مجمع عمومی سااالزملن مل کنوانس
کنوانسیون  1989اعلامی  جهلنی حقوق کودک را تصویب نمود امل بمنظور اعطلی امتیلزات بیشتر در سلل

درحلل حلضر بیشتر کشورهلی جهلن عضو این کنوانسیون هستند امل بر ی  حقوق کودک را تصویب نمود.
بل شریعت اسلامی از عضویت در آن  ودداری نمودند. کشاورهلی اسالامی بل تلقی مغلیرت بر ی مواد آن   

جهلت مغلیرت، ب  رسامیت شانل تن وضاعیت حقوقی )کودکلن نلمشروع( در کنوانسیون و توصی  )فرزند    
 1 واندگی( است.

فکرتدوین این کنوانساایون در نشااساات سی ام مجمع عمومی  :٤٨٩١کنوانسـیون منع شـکنجه   
بعد ازاین نشااساات، مجمع عمومی ساالزملن ملل متحد ری  ساالزملن ملل متحد مطرح گردید. دوساالل  

قطعنلم  ای ازکمیسیون حقوق بشر واست تلبرمبنلی بیلنی  قبلی پیش نویس ررح را تدوین کند. درسلل 
درجلسا  سای وچهلرم کمیسایون حقوق بشر، سوئد و )انجمن بین اهمللی حقوق جزا( پیش نویس    1978

 ررح منع و سرکوب شکنج  را ارائ  دادند.

                                                

  .183،.انتشلرات کلنون ،ص 137شرین عبلدی،.حقوق کودک ،جل  چهلرم . -1 
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از آنجلئیک  پشانهلد ارائ  شاده توسز انجمن حملیت کلفی را بدست نیلورد از ررف گروه کلری متن    
 ل ا ذشود.آنهسوئدی ب  کشورهلی عضو فرستلده شد تل نظرات توسیری 

پیش نویس  1981کمیسیون سرانجلم در نشست چهلم نتیج  کلر را ارائ  داد. مجمع عمومی درسلل 
 ب  اجرا گذاشت  شد. 1987جون  26در  را پذیرفت. و کنوانسیون

در مواد مختلف کنوانسیون ب  مبلنی تدوین آن، تعریف شکنج  و آثلرحقوقی مترتب برآن، صلاحیت و 
 مسئوهیت دوهتهل و )کمیت  ضدشکنج ( شلره شده است.

مرکب از کشورهلی غیر  1919شورای اروپل یک سلزملن منطق  ای است ک  در سلل  شـورای اروپا: 
( و سلزملن دوهتهلی O.U.N)1سات تشاکیل شده است. شورای اروپل در کنلر سلزملن وحدت افریقل   ینکمو

( تنهل ساالزملنهلی منطق  ای هسااتندک  بل اههلم از اعلامی  جهلنی حقوق بشاار نهلدهلی O.A.S)2امریکلیی 
 دائمی برای دفلع از حقوق بشر تلسیس کردند.

صلدر نمود. اوهی )کنوانسیون اروپلیی راوق بشرومنع شکنج  شورای اروپل دو مصوب  مهم در زمین  حق 
بودک  اجرای مقررات آن توسز دو نهلد مهم یعنی  1913نوامبر  1  حقوق بشروآزادی هلی اسلسی( مصوب

 )کمیسیون اروپلیی حقوق بشر( و )دادگله اروپلیی حقوق بشر( تضمین میشود.
هل یل رفتلرهلی غیرانساالنی یل تحقیرآمیز( اساات. دومین مصااوب  )معلهده اروپلیی منع شااکنج  و کیور

عضااو  11بل  1987درساالل  .C.P( تلساایس شااد. C.P.T)3برای اجرای بهترمعلهده کمیت  منع شااکنج 
 تلسیس شد وب  فعلهیت  ود ادام  می دهد.

و دیگر نهلدهلی نلظر برامر حقوق بشاار، شااکنج  ب  اشااکلل جدید در    C.P.Tامل علی رغم فعلهیت  
از منلرا رایو اساات. بر ورد آریل شاالرون بل بلزداشااتی هلی فلسااطینی توام بل انواع رفتلرهلی  بساایلری 

بیرحملن  و غیرانسلنی است. تل حدی ک  سلزملن ملل متحد پذیرفت درکنلر کمیسلریلی علهی حقوق بشر و 
ذارد، را میگ زیرنظر مجمع عمومی کمیت  ویژه بررسی اقداملت اسرائیل ک  برحقوق بشر مردم فلسطین اثر

 فعلل نملید.

                                                
1 Organization of Ukrainian Nationalists 

2 Organization of American States: 
3 Carriage Paid To (CPT) Definition 
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ا یرا سالزملن عووبین اهملل در نلم  ب  سلزملن ملل متحد رهیم اسرائیل را ب  اعملل رفتلر نل وشلیند   
              و شونت آمیز نسبت ب  فلسطینی هل در اردوگلههلی کرای  بل تری رود اردن متهم نمود.

  کنوانسیون منع شکنجه ورفتار های غیرانسانیب: 
شالیع دیگری اسات ک  پس از تشاکیل داد گله نورنبورک وبراسلو حقوق بین    شاکنج  جرم کلملا     
می بلیساات مساائوهیت اشااخلص درقبلل ارتکلب آن، معلوم می شااد. این جرم، قرنهل عمل قلنونی   ، اهملل

ه دوروشای برای کسب ارلاعلت ووادارکردن متهم ب  اعتراف بود. استول . ودرحقیقت، ضاروری تلقی میشاد  
اشاکنج  دردادگله سالطنتی انگلیس ودادگله توتیش عقلید آساپلنیل قلنونی بود وروشی اعملل آن از ررف    

 در وقوع تحولات نیز ج  بدست میلید ونعدم اعتبلراعترافلت ک  ازرریا شک. مقلملت قضلیی تعین می شد
از راه هلی کشااف جهد کلهش رفتلرغیرانساالنی، بلعث می شااد مقلملت قضاالیی ازشااکنج  ب  عنوان یکی 

حقیقت، صرف نظرکنند بل این حلل، هنوزدرگوش  وکنلرجهلن، پوهیس ونیروهلی نظلمی ب  رورگسترده ب  
 1. شکنجة افراد مبلدرت میورزند

 1واکنش عمومی دربرابر روش هلی قرون وسطلیی استلهین، بلعث ممنوعیت شکنج  واوج آن درملده  
ل آن، منع شاکنج  وسالیرمجلزاتهلی غیرانسلنی وتحقیرآمیز، ب    اعلامی  جهلنی حقوق بشار شاد. وب  دنبل  

عنوان یک قلعده، درتملم معلهدات فراگیرحقوق بشااروبساایلری ازقوانین اساالساای واعلامی  هلی حقوقی   
اهبت  درزملن سارنگونی دوهت مردمی دکترآهنده درشیلی ک  بل شکنج  گستردة حلمیلن او  . گنجلنیده شاد 

رال پینوشاا  همراه بود، مجمع ساالزملن ملل، برای تضاامین منع شااکنج ، گلم ب  وساایل  گروه نظلمی جن
مهمی برنداشات. نخستنن گلم آن بود ک  کلی  اعلامی  هل وکنوانسیون هلی شکنج ، درقلهب یکی ازقواعد  

بل ررح اهزام دوهتهل براساالو منشااور ملل متحد وبل   1971حقوق بین اهملل تبلوریلبد. این روند، ازساالل 
 برای پردا ت غراملت ب  قربلنیلن، آغلزشااد.تی دراعلامی ، بر نیز ت مؤثربرای جلوگیری ازشااکنج  واقدامل

ی وشرایز فوق بی ثبلت، قبیل جنگ اینک  بنلب  هیا دهیلی از بر نیز پیشگیری ازشکنج  تآکید شده است و
ک  ب  دسااتوریل اهعلده عمومی، نمیتوان فردی را شااکنج  کرد. شااکنج  هرنوع آزارجساامی یلروحی اساات 

توسز مآموررسمی، ب  منظورکسب ارلاعلت ازفرد مورد نظریل فرد ثلهث ویل بل هدف تهدید او، ب  این دهیل 
ک  مرتکب جرمی شااده ویل درمظلن اتهلم ارتکلب ان اساات صااورت بگیرد. این نوع اعلامی  هل، برضاارورت 

      نهل ندارد.وجود قواعد بین اهملل تآکید میورزد، امل نقش درضملنت اجرای آ
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، 1981مرم اساتیوبلی کو دراثرشاکنج ، مجمع عمومی سالزملن ملل را واداشات ک  درکنوانسیون      
ممنوعیت شاکنج  وسالیر شونت هلی غیرانسلنی واعملل یل مجلزاتهلی تحقیرآمیزرا ررح کند ب  تصویب   

در درون مرزهلی این  برسالند. این کنواسایون، کشاورهلی عضورا ملزم میسلزد ک  برای مجلزات کسلنیک    
         کشورهل شهروندان راشکنج  میکنند، صلاحیت قضلیی ایجلدکنند.

تعریف شکنج  را ازاعلامی  جهلنی حقوق بشر گرفت  است ک  میگوید شکنج  بلید توسز ، کنوانسیون
یل  تیلب  دساتوراو تحمیل شاده بلشاد، امل رنجی راک  ازمجلزات قلنونی توکیک پذیرنیس    "ملموررسامی  "

       لازم  آنست، استثنل میکند.
هل ازین صالاحیت قضلیی بر وردار اند   هم  اینک  کنوانسایون اعلام می کند ک  کلی  روش  از مهمتر

     ک  متهملن ب  این جرم را درهرجل بیلیند، بلزداشت ومحلکم  کنند واسترداد آنلن ضروری نیست.
ند شااکلیت هل، ازجمل  شااکلیت هلی را ک  اشااخلش  ای ایجلد کرد ک  بتواکمیت  1981کنوانساایون 

مطرح میکنند، بگیرند وبلهمکلری کشااورهلی امضااآ کننده کنوانساایون ب  آنهل رساایدگی کند )این اقدام  
ده همکلری بل کمیت  سر بلز ز تصویب کنوانسیون و ، زیرا کشورهلی مختلف، ازشات  اسات  تآثیرچندانی ندا

  1 اند.(
زیلدی داشاات  اساات،   پیشااگیری ازشااکنج  درقلمرو لص  ود تآثیر یکی ازکنوانساایون هلیک  در

این  است. بموجب آمیز تحقیر انسالنی و  مجلزات غیر یل شاکنج ، رفتلر  اروپلیی پیشاگیری از   کنوانسایون 
ل داشتگله هل درکشورهلی امض بلز زندانهل و از کنوانسایون، کمیت  ای تشکیل شده است ک  صلاحیت دیدار 

هلی مربوط ب  شاکنج  شاکنج  را منتشارسلزد وب  کشورهلی نلقض     مل آورد، گذارشکننده بلزدید ب  ع
هلی بر ی از کشورهلی  کنوانسایون هشاداردهد. این فعلهیت غیرقضالیی، درکنترول وبهبود شرایز زندان   

نیسااات، ررح محلکم  جزایی علی  شاااکنج  گران،  قلدر اروپلیی نقش داشااات  اسااات، امل کمیت  مذکور
ا انجلم دهد. بل هم  این محکومیت هلی ظلهری، شکنج  همچنلن درسراسردنیل ب  عنوان مسئوهیت  ود ر

واقیعت تلخ بلقی ملنده اسات ک  معمولآ درک  اسملی سلزملن هلی بین اهمللی حقوق بشر انعکلو مییلبد،  
جرم توسز دوهت، ارتکلب این  73امل دوهتهل ب  ندرت برای آن مجلزاتی درنظرمی گیرند. ربا آ رین آملر، 

کلرمندان رسامی  ود را نلدیده گرفت  اند. سالزملن ملل گذارشگرویژه ای را درین زمین  تعین کرده است   
  ک  اسلمی کشورهلی شکنج  گررا ثبت کند.
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کمیت  حقوق بشاربر ی ازشاکلیت هل را تآیید کرده اسات، امل کمک شخصی ک  دراین زمین  انجلم     
لن  برای قربلنیلن شاکنج  است ک  بل همکلری مجمع عمومی  داده اسات، تآسایس صاندوق کمک داورلب   

ب  ، ایجلدشاده اسات. این صندوق ررح هلی راک  برای حملیت هلی درملنی وروانی ازقربلنیلن ارای  میشود  
 اجرامیگاذارد کا  درحقیقات تال  ود، نشااالن دهناده ای بی ثمرمالنادن اقاداملت پیشاااگیران  اسااات.         

نلم   ود متون کنوانساایون منع شااکنج  راهم آملده نمودیم تل   بخلرربهترآگلهی شاامل وضاارورت پلیلن 
   درصورت ضرورت ازآن استولده نملییم.

 مطلب چهارم: مقارنه بین شریعت اسلامی و اسناد تقنینی افغانستان 
 آزادی حا و 1آمده شملر ب  دمکراتیک جوامع اسلسی هلیارزش ترینمهم از یکی شاکنج   ممنوعیت

 ب  شاارب حقوق اهمللیبین نظلم در( تعلیا قلبل غیر) انحراف قلبل غیر و مطلا حا یعنوان ب  شااکنج  از
 شااریعت در ک  آنچ   لاف بر 2.گرددمی محسااوب اهمللیبین آمره قواعد جزء و شااده شاانل ت  رساامیت
 و ا تصلصی اصطلاح دارای مزبور واهه بشر حقوق نظلم در گردید، مشلهده شاکنج   بل مواجه  در اسالامی 

 هلیویژگی از ک  هلییاذیت و آزار بلک  گرددنمی تلقی شاکنج   اذیتی و آزار گون  هر و بوده  لص یفتعر
 3.گردندمی شکنج  عنوان و تعریف مشمول بلشند بر ودار  لصی
 وجود شااکنج  مطلا ممنوعیت پذیرش در فقهی رویکردهلی از بر ی مطلبا ک  تردیدهلیی وجود بل
 مورد اسلامی شریعت در شکنج  ممنوعیت آن در ک  سل تلری هم بلز امر این از نظرصرف بل حتی و دارد

 ظلمن در آنچ  نمود ادعل تواننمی و بوده مدرن بشر حقوق نظلم سل تلر از متملیز کلملا گرفت  قرار پذیرش
 شده واقع پذیرش مورد شاکنج   از مصاونیت  حا قلهب در و شاکنج   از آزادی حا عنوان ب  بشار  حقوق

 از ک  گرفت نلدیده تواننمی را امر این حلل این بل. است اسلامی شریعت در شکنج  ممنوعیت رنظی عین ب
 .دارد وجود اشتراک نظلم دو این میلن بخش این در ارزشی حیث
 
 

                                                
 . 77، ص 1388 پلییز دوم، چل  گواهلن، نشر ،112ص انسلن، حقوق و دینی حکومت حسینعلی، منتظری، 1

2 H. victor A Handbook of international Human Rights Terminology Second conde Edition ،united 

States ، 2333، p 263. 

3 UN Doc. A/11/39 (1981) Art. 1. ;UN Doc. A/31 12/Res. xxx ،Art. 1. 
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 و جزاها میجرا تیمبحث سوم: اصل قانون

حلکم  علدلان  را اصال قلنونی بودن جرایم و جزا هل یکی از سانگ بنل هل یل تهداب و اصاال و اسلو م  
تشکیل می دهد این اصل در سلح  عداهت جزایی و تثبیت جرم و جزا از اهمیت زیلدی بر وردار می بلشد 
زیرا هدف آن مشاروعیت بخشایدن ب  اعملل در سلح  قضلیی است بل قبول این اصل ثبلت و استحکلم در   

لزی دکتلتوران گرفت  می شود مسالئل آزادی و حقوق بشاری بوجود می آید و جلویی  ود ساری و یک  ت   
لت محرف و علدات محلی یل ب  اساالو هدایلت و در زملن هلی قدیم نظر ب  رسااوم عنعندیده می شااود 

دسلتیر حکمرانلن و سلارین بعضی از اعملل و افعلل جرم دانست  شده و  ود سران  ب  آنهل مجلزاتی یقین 
را مرتکب می شدن متولوت بود برای یک شخص میگردید یقین جزا ب  هر شاخص وهو آنک  اعملل مشلب   

در برابر ارتکلب یک عمل ک  قبح دانساات  می شااد یک نوع و اندازه جزا وهی برای دیگری جزای متولوت  
یقین میشد یل اینک  هر عمل را ک  صلحبلن قدرت نلدرست میدانستن مرتکب آنرا مورد توسیخ و سرزنش 

 قرار میدادند.
جرایم و مجلزات مقدره را توضاایح نموده ک  عبلرت از حدود و قصاالص و دیت در قرآنکریم الله متعلل 

می بلشاد مطلبا ارشالدات اههی برای هر عمل مشخص ک  جرم تلقی شده مجلزات آن نیز ذکر گردیده و   
در رابط  ب  ساالیر مسااکرات اجتملعی ک  شاالمل تقزیر اساات نوع جرم و حداقل و حداکثر مجلزات ذکر   

امر موو  ب  رای حلکم شارع گردانیده شده است در جلمع  اروپل این اصل زملنی مورد  نگردیده بلک  این 
توج  قرار گرفت  ک  جنبش هلیی اجتملعی و ساایلساای بر ضااد مطلقت و اسااتبداد و  ود کلمگی ب  پل    
 واسات  و بل انقلابلت اجتملعی قلعده مشاروعیت جرم و جزا را بوجود آوردند تل ب  وسیل  آن دست تجلوز   

قلملت و حکمرانلن را در ساالح  یقین جرم و جزا کوتله ساال ت  حقوق و آهادی افراد را مورد حملیت قرار م
دهد یل اسااتولده ازین مرحل  تدوین قوانین بوجود آمد در کشااور ب   لرر یقین و تثبیت اعملل نلدرساات  

قلنونیت اصاال  نخساات آنرا جرم تلقی و بعدا بر هر کدام مجلزات مشااخص ساال ت بوجود آمدن قلنون و 
مشروعیت جرم و جزا را ب  میلن آورد و توانست پست تسلز گملن و قضلت را در قسمت یقین  ود سران  

 جرم و جزا بگیرد تل مصونیت و آزادی افراد جلمع  گردد.
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مشاروعیت جرم و جزا امر بسایلر موید و ضاروری اسات زیرا در قدم نخست بلید شخصی بداند اعدام     
ساات تل از ارتکلب آن اجتنلب ورزد و هم برای وی موهوم در صااورت ارتکلب فلان عمل عمل جرم و نلروا ا

 1شخص مجلزات معینی را ک  شریعت و قلنون تصریح نموده بر اعملل  واهد شد.
 و مجازات میبودن جرا یقانون صلاول: مفهوم و قلمرو ا مطلب

د قلبل   بلشتشندا ینیب شیجرم پو قلنون  یاسلام عتیک  در شار  یتل زملن یعل انسالن فترک  لی فعل
 یلاماس عتیشر ک یهم بلشد افعلل انسلن مبلح است مگر ان دهیزشت و نلپسند تیو هو نهل تیمجلزات نسا 
 نک یبلشد ا دهکر ینیب شیو قلنون قلبل مجلزات پ یاسلام عتیان را جرم پنداشات  و در شر  یو قلنونگذار

دد. گر نیقیو  حیو قلنون تقر عتیدر شر دیانشت  بلشد هذا بلهر عمل مجرملن  چ  نوع وچ  اندازه مجلزات د
سود استولده قضلت و مجرملن  قلنون  یرا برا ن یو قلنون زم عتیجزا هل در شار  حیک  عدم تقر تیا یبداهه

 یانساالن یهل یقرار گرفت  و ب  کرامت و آزاد ریحقوق افراد و اشااخلص مورد تقد تیفراهم نموده و در نهل
 .دیگر یتقر  صورت م

 بود. فتملت لینکات ذبه  دیبودن جرم و مجازات با یرابطه با اصل قانون در

 لیتکم یبعض، یاصل یانواع مجلزات اعم از: جزا هل  یشلمل کل و مجلزات میبودن جرا یاصال قلنون -1
 شود. یم

صورت  نیدر مطلبقت بل قوان ییک  اجراات جزا دیبل یو جزا هل میبودن جرا یاصال قلنون  یدر پهلو-2
 فیتوق ،یگرفتلر، جرم و مجلزات بلک  د رکشاااف نیقین  فقز در  ییو قضااال یعده ییو ارگال نهل . ردیگ

 میبودن جرا یلنونوالا هدف از اصل ق. و قلنون بلشند یاسالام  عتیتلبع شار  زین لتیشاکل  ریو سال ، محلکم 
 .لفتینخواهد  ایافراد است تحق یهل یک  هملنل حوظ حقوق و آزاد یوجزا هل

و  گرفتلر، بیتوان تعق یشخص را نم ایکند ک  : ه یم بیلنکشور  یقلنون اسالس  27ملده  2فقره -3
و جزا هل  میبودن جرا یدهد ک  اصاال قلنون ی ود شاالن م نیا و .نمود مگر بر ربا احکلم قلنون فیتوق لی

نعصاار م ییجزا یبتنم نیانرا در محدوده قوان دیگردد و نبل یم زین فیتوق ویگرفتلر، بیشاالمل مراحل تعق
ر د کرد ب  اصل مذاکره، یرو نیو ا ردیگ یدر بر م زیرا ن یاجراات و تقدرات شکل، سل ت بلک  فراتر از آن

 قلنون د،یجد ییقلنون اجراات جزا یوجود فلسو . کشور قرار دارد نیقوان ریو سال  یاسالسا   نونقل، مطلبقت

                                                

 .126، حقوق جزای عمومی، ص1388. اردبیلی، دکتر محمد علی، 1 
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  یجتو، حسلب نیتوان بل ا یرا م رهیو غ یهحلرنوا تیو صلاح لی، قلنون تشکمحلکم تیو صالاح  لیتشاک 
 . کرد

اثبلت آنهل را  ییهلدر مطلبقت قرار دارد ررز اجراات و روش زین یحقوق دانلن اسلام لتیبل نظر دگلهید
در  ،آورشد لدیرا در رابط  ب  جرم هدف  ینص قران حیتوان تقر یکرده اسات ک  از جمل  م  ینیب شیپ زین

گر  لنیاست ک   ود نمل شی و ییاحضلر چهلر نور شلهد ب  منظور اثبلت ادعلقلدف مکلف ب  ، هدف جرم
 . بودن اجراات است یبر قلنون یاسلام عتیشر یاعتنل

و جزا هل  میجرا تیاساالو اصاال قلنون نیجسااتجو کرد بنلبر ا یدر احکلم شاارع توانیموضااوع رام نیا
شاااخص در مطلبقت بل قلنون  دیقلنون :بلجزا آن در  ینیب شیو پ یترک عمل لیافزون بر جرم بودن عمال  

 زیاجراات ن، تر یکل ریصب  تق لی لیشلهد و دلا، مدارک یو جمع آور ردیو محلکم  قرار گ صیمورد تشاخ 
 لیکند بر اسلو قلنون تشک یم یدگیرسا   یک  قضا  ینهلد هل یعو قط ردیمطلبقت بل قلنون صاورت گ  رد

 . بلشند یو موضوع یحوذو تیصلاح شده واجد

 ت جرایم و جزا ها در قوانین وضعیشینه اصل قانونییب دوم: پمطل
اصال  قلنونیت جرایم و جزا هل در اوا ر قرن هجدهم بعد از انقلاب فرانس  شنل ت  شد و در حلل ک   
تل قبل از انقلاب فرانسا  قضالت در یقین جرم و جزا ا تیلر تلم داشت  و هر عمل را جرم می نگلشتند وهو   

ریم آن وجود نمیداشاات و نیز مرتکب عمل را ب  هر نوع جزایی برابر اساات یعنی وجود  هیا معنی  بر تح
می داشات یل ن  ک  می  واساتند محکوم می کردند این اصال در قلنون وضعی برای اوهین بلر در انجلترا    

 میلادی 1211منشور کبیر ک  توسز فرملنروایی آن کشور بنلم جلن در سلال  39هندن ضع شد و در ملده 
 1وضع گردیده بود بر اصل قلنونیت جرایم و جزا هل تصریح گردید.

این منشاور آمده اسات: هیا فردی آزادی دستگیر یل زندانی نخواهد شد مگر ب     39چنلنچ  در ملده 
اسالو قوانین کشاور بعدا این اصال توساز مهلجران انگلیس ب  آمریکل برده شد سپس در قوانین جزایی     

آن هم بعد از انقلا  1789رده و در ملده هشااتم اعلامی  حقوق بشاار و شااهرون  بر ی کشااور هل جل بلز ک
 فرانس  مجل و ب  رسمیت شنل ت  شد این ملده چنین صراحت دارد:
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قلنون بلید صارفل مجلزات هلی ضاروری را ک  در عین حلل مشاخص و واضاع بلشد پیش بینی کند و     
  از سوی قلنون وضع شده بلشد و قبل از ارتکلب هیا فردی مجلزات نخواهد شد مگر اینک  مجلزات مربور
 جرم اعلام شده بلشد و ب  صورت قلنونی هم اجرا گردد.

آنچ  ک  در فوق تذکر رفت  در کشاور هلی غربی سالبق  تلریخی اصل قلنونی بودن جرم و مجلزات ب    
ت هیا حد و مزدی قرن هجدهم بر میگردد تل آن زملن مقلملت قضلیی این کشور هل در یقین جرم و مجلزا

 را نمی شنل تند و بر اسلو فرملن هل و عرف و علدات مردم حکم می دادند.
 در اسناد تقنینی افغانستان مطلب سوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

اصال قلنونی بودن جرم و جزا در حقوق جزای عمومی ب  معنلی تصریح جرایم و جزا هل است و بدون  
جرم وجود دارد و ن  جزایی یک رفتلر وقتی جرم دانست  می شود قلنون ارتکلب یل موجودیت نص قلنون ن  

یی بر مرتکب عمل  لاف قلنون شااده نمی تواند مگر این ک  از از آن عمل را جرم پنداشاات  و جزا امتنلع
 قبل در قلنون پیش بینی شده بلشد ن  تنهل جرایم و جزا هل بلید منطبا بل قوانین صورت گیرد.

د تملمی پروسااا  هلی قبل از محلکم  جریلن محلکم  و بعد از محلکم  را احتوا کند این مراحل و بلی
کشااف گرفتلری، توقیف، تحقیا، محلکم  و تنویذ حکم منطبا بر قوانین شااکلی صااورت گرفت  و اعملل  

ل صووانین مبتنی تصاریح شاده بلشاد اصل قلنونی بودن جرم  از اسلسی ترین ا   قجرمی و مجلزات آنهل در 
قلنون اسلسی افغلنستلن اصل قلنونیت جرایم و جزا هل را ب  معنلی وسیع آن  1.محلکم  علدلان  شمرده شده

با  کلر برده اسااات تصاااریح اعملل جرمی و جزا هل در قلنون و هم چنلن قلنونی بودن تعقیب گرفتلری و  
نمیشود مگر ب  موجب قلنون اسالسای چنین صراحت دارد: هیا عملی جرم شمرده    27توقیف و در ملده 

ک  از قبل ارتکلب جرم نلفذ گردیده بلشاد هیا شخصی را نمی توان مجلزات نمود مگر ب  حکم محکم  بل  
این ملده در فقرات اوهی  2صااالاحیت و مطبا ب  ک  قبل از ارتکلب فصااال مورد اتهلم نلفذ گردیده بلشاااد

شات  آ ر بر قلنونیت جزا هل و مرجع رسیدگی  قلنونیت جرایم و نیز تعقیب، گرفتلری و یل توقیف را بیلن دا
 ب  قضی  تصریح می کند.
 چنین تصریح شده است: 21/11/1396کود جزا سلل  7این موضوع در ملده 

 هیا عملی جرم شمرده نمی شود مگر ب  حکم قلنونی ک  قبل از ارتکلب آن نلفذ گردیده. -1

                                                

 .11، حقوق جزایی عمومی افغلنستلن، ص 1388. توحیدی ، 1 
 .818. وزارت عدهی ، قلنون اسلسی افغلنستلن جریده رسمی، شملره 2 
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 این قلنون تصریح شده بلشد.هیا جزایی را نمی توان تطبیا نمود مگر این ک  در  -2
هیا شاخصی را نمی توان مجلزات نمود مگر ب  حکم محکم  ذیصلاح مطلبا ب  قلنون ک  قبل از   -3

 ارتکلب فعل مورد اتهلم نلفذ گردیده بلشد.
مجلزات بللای مرتکب  بل نظرداشاات ساالیر شاارایز و احوال مندرج در این قلنون متنلسااب بل جرم  -1

 دد..ارتکلبی تطبیا می گر
 این کود بیلن شد: 33عنصر قلنونی جرم در ملده 

 عنصر قلنونی جرم عبلرت از تصریح عمل جرمی و جزای معین آن در این قلنون
 این قانون تصریح گردیده است. 7اصل قانونیت جرم و جزا در ماده  -2

ین داشااات جرم بل نظرداشااات احکلم ملفوق تل زملن ک  قلنون عمل را جرم نداند و ب  آن مجلزا را یق
موفوق مذکور آمده  1وجود دارد ن  جزا ب  اسااالو  قیلو نمی توان جرم و جزا را ایجلد نمود ک  در ملده

جرم شمردن و تطبیا هر نوع  2اسات: فقره  تشاخیص جرم و یقین جزا ب  اسلو قیلو جواز ندارد فقره   
 1ده بلشد جواز ندارد:جزا بر عملی ک  در این قلنون جرم شنل ت  نشده بلشد آن جزا معین نش

اصل قلنونی بودن جرایم و جزا هل در قوانین وضعی افغلنستلن رعلیت گردیده ب  معنلی بکلر رفت  است 
این اصال در کود جزا افغلنساتلن تحت عنوان عنصر قلنونی جرم قرار و تضمین گردیده است تملم قوانیین   

قلنونی بودن را نیز اهزامی میداند از بلب شلل  شاکلی جزایی مقید قلنونی بودن اجراآت جزایی بوده و اصال  
( دلاهت می کند اثبلت بدساات آمده ب  اثر نقض احکلم 1( قلنون اجراآت جزایی فقره )21میتوان ب  ملده )

 از دلایل دیگر  لرج و مهر می گردد این دلایلاین قلنون و ساالیر قوانین نلفذه مورد اسااتنلد قرار نگرفت   
 نگهداری می شود.

( در تملم مراحل رسیدگی قضی  حلرنوال و محکم  مکلف اند از وجود یل عدم و مدارک مندرج 2) فقره
دلایل و شواهدی ک  بدون رعلیت احکلم قلنون جمع آوری شده  2فقره را این ملده ارمینلن حلصال نملیند 

قلنونی  کلبرد اصل بلشد فلقد اعتبلر بوده بلشد می تواند مستند ب  آن حکم کند در این جل بصراحت میتوان
 بودن را در جمع آوری دلایل و شواهد مدارک مشلهده کرد.

 

                                                

 .1132. وزارت عدهی قلنون اجرآت جزایی جریده رسمی شملره 1 
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 وجزاها جرایم قانونیت پرنسیپ ومفیدیت الف: ضرورت
روریک  قبلامتذکر شاادیم پرنساایب قلنونیت جرایم وجزاهل یک پرنساایب مهم وضااروری اساات ک     

است.اینجلسوال مطرح میشود ک  این درتملم قوانین کشورهلی اسلامی وغیراسلامی جهلن گنجلنیده شده 
پرنسایب چراضاروری است وفوایدعملی آن چ  است وچرا بلید درقلنون گنجلنیده شودحمهمترین ضرورتهل   

 1-وفوایدآن قرار ذیل است: 
این پرنسایب از  ودساری و ودکلمگی قضلت جلوگیری   جلوگیری از خودکامگی مجریان قانون: 

قضاالت درتعیین وتشااخیص جرایم وجزاهل  ودسااران  عمل    اگراین پرنساایب وجود نمیداشاات ’میکند
میکردند.ودرین صااورت شاالید کساای را ب   لرر انجلم یک عمل مجرم شاانل ت ،مجلزات میکردند وکس  

بنل همین پرنساایب اساات ک   ’دیگری را ک  عین عمل را انجلم میداد مجرم ندانساات  ومجلزات نمیکردند
جلوگیری نموده وحدود اعملل جرمی وغیرجرمی وب  از ودساااری و ودکالمگی قضااالت ومجریلن قلنون  

 2همین شکل حدود جزاهل راتعیین کرده است.
درصااورتیک  این پرنساایب وجودنداشاات  بلشااد ملنمیتوانیم ک  تفکیك اعمال جرمی وغیر جرمی: 

بنلءَهمین پرنساایب اساات ک  اعملل جرمی وغیر جرمی »اعملل جرمی وغیر جرمی را ازهم توکیک نملییم 
هم توکیک مینملید وهرشاااخص ب  ساااهوهت میتواندبداندک  کدام اعملل جرمی اندوکدام اعملل غیر را از

 کدام عمل را انجلم دهد وکدام عمل را انجلم ندهد.«جرمی اند
ازآنجلک  اعملل مشااروع وغیر مشااروع درقلنون جزا تصااریح شااده جلوگیری ووقایهء اعمال جرمی: 

اعملل غیر مشروع را انجلم « ه است ازینرومردم ازترو مجلزاتوبخلرر اعملل غیرمشاروع جزا تعیین شاد  »
 نمیدهند.ازهمین سبب است ک  این پرنسیب درجلوگیری ازاعملل غیرمشروع رول مهم دارد. 

ب  این معنی ک  اگر درقلنون اعملل جرمی وغیر جرمی عدم ممانعت ازاجرای اعمال مفیده ونیکو: 
رو اینک  مبلدا عمل ایشلن در آینده ب  صوت یک عمل جرمی تصاریح نشده بلشد بسیلری از اشخلص ازت 

حتی از اجرای یک عمل نیک هم دوری میجویند.بنلء همین پرنسیب است ک  اعملل جرمی ’قلمداد شاود 
را درقالنون تصاااریح نموده اسااات تل مردم از اجرای اعملل جرمی اجتنلب نموده وهی اعملل نیکو رابلتملم  

 ارمینلن انجلم دهند.  
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هرگله اعملل جرمی درقلنون تصریح شده بلشد وبرای آنهل  ت در رسیدگی به قضایای جرمی :سهول
قضالت ومحلکم میتوانند ب  ساهوهت وب  سرعت لازم ب  اعملل جرمی رسیدگی   ’جزانیز تعیین شاده بلشاد  

 نموده وآنرا حل وفصل نملیند. 
ده میتواند ک  اعملل جرمی تأمین بهترعداهت جزائی: عداهت جزایی زملنی بصاااورت بهترتأمین شااا -

وغیر جرمی ازقبل درقلنون ذکر شاده بلشندوضمنل برای اعملل جرمی جزا هم تعیین شده بلشد.هرگله بعد  
ازتعیین جرم وجزای یک جرم،شاخصای عمل جرمی را مرتکب شاودوسپس جزا ببیند این علدلان   واهد    

ت ب  چنین عملی زده اساات.وهی بود زیرا شااخص عواقب اعملل جرمی  ودراساانجیده وبلوجودآنهم دساا 
هرگله یک عمل جرمی درقلنون صااراحت نیلفت  بلشاادوشااخصاای آنرا اجراکند وبعد مجلزات شااود این غیر 

 1علدلان   واهد بود زیرا این شخص از عواقب عمل  ویش آگلهی نداشت  است. 
 درهر اجتماالعی افراد از یااک سااالسااالاا  آزادی هاال وحقوق  تـممین حقوق وززادی هـای افراد:  

بر وردارند،وحقوق وآزادی هلی آنلن زملنی بخوبی تأمین شااده میتواندک  ازقبل اعملل جرمی وغیر جرمی 
افراد در قالنون تعیین شاااده بلشاااد تل ک  مردم از اجرای اعملل جرمی  ودداری نموده وبدون موجب ب   

 حقوق وآزادی هلی آنلن ضرری متوج  نشود.
 2سقوط جرایم و جزاهاج: 

 یم سلقز آتی اسبلب از بیکی هوتم قلنون جزا جرم و شصت و یکصد عمومی ملده لماحک -فصل اول 
  :گردد
 .متهم وفلت ا1
 .عمومی عوو ا2
 هشتم و شصت و یکصد ملده3
حکمی ک  در مورد جزاء یل تدابیر امنیتی صالدر گردیده ب  عوو عمومی اعلده حیثیت و انقضلی   اااا1

 سلقز می ل مدت مذکور موجبلت اهغلی آن واقع نشاده بلشد، مدت تعلیا تنویذ مشاروط بر اینک  در  لا 
 گردد.

                                                

 .31هملن ،اثر ،ص،  - 1 
 .167، ملده 1311سنبل  31 مصوب جزاء افغلنستلن ، قلنون - 2
 .168، ملده 1311سنبل  31 مصوب جزاء افغلنستلن ، قلنون - 3 
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تکمیلی و تدابیر امنیتی ب  اثر سااقوط حکم بعلت یکی از اسبلب  جزاهلی تبعی،اااا جزای اصالی،   2
مندرج فقره فوق وفلت محکوم علی  و عوو  لص بل رعلیت احکلم مندرج فصاال دوم این بلب, سااالقز می  

 گردد.
  نهم و شصت و یکصد علی ، ملده محکوم وفلت ا اول توصیلی، قسمت احکلم ا دوم فصل
 وهی, گردد می ساالقز آن آثلر تملم بل جرم, گردد فوت حکم قطعیت از قبل علی  محکوم گله هر - 1
 .اقلم  دعوی نملید مدنی ا تصلصی محکم  در تواند می, گردیده متضرر جرم این اثر ب  ک  شخصی
 می سلقز بهل محکوم امنیتی تدابیر و جزاء گردد، فوت حکم قطعیت زا بعد علی  محکوم اگر - 2

 آنچ  و تعویضلت پردا ت ملهی، امنیتی تدابیر ملهی جزاهلی بر مبنی حکم تنویذ ملنع امر این. گردد
 .گردد نمی او متروک  بر است لازم اش اعلده

 هوتلدم و یکصد  صوصی، ملده و عمومی عوو ا دوم قسمت
 بر ک  حکمی و منقضی دعوی آن اثر ب  و گردد می صالدر  قلنون توساز  عمومی : عووعمومی عوو -1

  .گردد می محو شده صلدر مجرم محکومیت
 نویذت جزاهلی بر و سلزد می سلقز را امنیتی تدابیر و تکمیلی تبعی، اصلی، جزاهلی تملم عمومی عوو
 .بلشد کرده حکم آن بخلاف عوو قلنون اینک  بر مشروط. ندارد تلثیر قبلی شده
 عوو حکم دربلشااد، شااده صاالدر بهل محکوم جزای از جزء یک مورد در عمومی عوو قلنون اگر - 2

 .گردد می تطبیا آن بر  صوصی عوو احکلم بوده  صوصی
 .گردد نمی غیر حقوق ا لال موجب عمومی عوو ا 3
  یکم و هوتلد و یکصد  صوصی، ملده عوو ا 2
 جزای بعضی یل تملم آن اثر ب  و گردد می صلدر جمهوری ریلست نفرمل توسز  صاوصی  عوو اااا 1
 یم تبدیل شااده بینی پیش قلنون در ک  تری  ویف جزای ب  یل و گردد می ساالقز بهل محکوم قطعی
 .گردد
. دسلز نمی سالقز  را امنیتی تدابیر و دیگر جزائی آثلر و تکمیلی تبعی، جزاهلی  صاوصای   عوو اااا2

 مودهن تصریح آن بخلاف عوو فرملن ک  صورتی در مگر, ندارد تلثیر قبلی شده اتطبی جزاهلی بر همچنلن
 بلشد
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 "قبلا  مطلهع  نمودیم ک  موهوم مختصار عنصر قلنونی جرم این است ک    جرم: قانونی عنصر نتایج
ب  این اساالو اگر بدون حکم شااریعت  "بدون شااریعت اساالامی و قلنون جزا ن  جرم وجود دارد ون  جزا 

ی و قلنون جزا یک عمل جرم شامرده شاود و یل یک شاخص مجلزات شود این عمل در مخلهوت و    اسالام 
تضالد بل عنصار قلنونی جرم و یل پرنسیپ قلنونیت جرایم و جزاهل واقع میشود پس درحقیقت عنصر قلنونی   

 .جرم دونتیج  ذیل را ببلر میلورد
ن وهویدا کردن است ودراصطلاح توسیر درهغت ب  معنی آشکلرکرد تفسـیرمحدود قوانین جزائی : 

منظور وهدف ازتوسااایر قوانین آشاااکلر کردن ومعلوم نمودن معنی اهول  وعبلراتی اسااات ک  ظلهرآمبهم 
 1ومجمل ب  نظر میرسد.

هرچند قلنون گذار ساعی مینملید تلهنگلم وضع قوانین بل بکلربردن جملات، کلملت واهول  سلده وعلم  
ملید تل ازیک جلنب قوانین برای هم  افراد جلمع  واضاایح وقلبل درک فهم منظور ومقصااود  ویشاارا بیلن ن

 ودوج بل وهی. بلشد نموده بیلن وآشکلر واضیح بشاکل   ویشارا  ومرام هدف گذار قلنون گربوده وازجلنب دی
 ا تراعلت ب  نظر گذار قلنون هم ویل نبوده بر وردار کلمل وروشاانی ازوضاالحت قلنون موارد بعضاای هم آن

دراینصورت مجریلن قوانین نلگزیر ب  توسیر  نمیبلشد مسالیل  هم  بینی پیش ب  قلدر معلصار  واکتشالفلت 
 وتوضیح قوانین میگردند.

نتیج  اوهیک  از عنصار قلنونی جرم و یل پرنسیپ قلنونیت جرایم و جزاهل حلصل میشود، توسیر محدود  
ل ل محدود توسیر میشوند، ن  ب  شکقوانین جزائی میبلشاد قبلا  مطلهع  نمودیم ک  قوانین جزائی ب  شاک  

وسیع، ب   لرریک  اگر قوانین ب  شکل وسیع توسیر شوند امکلن دارد ب  شکل غیر قلنونی یک جرم یل جزا 
ایجلد گردد ک  این امر  لاف اقتضلی عنصر قلنونی جرم و یل پرنیسپ قلنونیت جرایم و جزاهل میبلشد، پس 

این است ک  بدون عنصر قلنونی ن  جرم وجود داشت  بلشد و ن  جزا از آنجلئیک  اقتضلی عنصر قلنونی جرم 
ب  این اسلو قلنون گذار در زملن قلنون گذاری بسیلر دقت و توج  میکند تل این موضوع بطور دقیا رعلیت 

 گردد، این دقت و توج  در واقع در دو مورد صورت میگیرد. 
ی را وضااع نملید ک  جلمع و کلمل بلشااد وهیا  اینک  قلنونگذار حتی الامکلن کوشااش میکند تل قلنون

 لائی در آن وجود نداشاات  بلشااد بلک  تملم ساالحلت مربوط را در بر گیرد و هیا موضااوع مرتبز نبلید   

                                                
 127، ص 1393ات سعلدت، رسوهی، محمد اشرف، شرح قلنون اجراات جزایی، کلبل: انتشلر 1
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فراموش گردد و حتی مقنن کوشااش مینملید تل موضااوعلتی را ک  فعلا وجود ندارند وهی در آینده امکلن  
 جلند.  وقوع آنهل متصور بلشد نیز در قلنون بگن

قلنونگذار حتی اهمقدور ساعی مینملید تل کلملت و عبلرات قلنون کلملا  واضاح، روشن و علم فهم بلشد،   
هیا نوع ابهلم غمو  و مغلقیت در آن وجود نداشت  بلشد، تل مردم ب  آسلنی بتوانند هدف و موهوم واقعی 

 1قلنون را درک نملیند.

قبلا  مطلهع  نمودیم، از پرنساایپ قلنونیت جرایم و قساامیک   عدم رجعت قوانین جزائی به ماقبل :
جزاهل ) عنصر قلنونی جرم ( دو نتیج  بدست میلید : توسیر محدود قوانین جزائی ک  قبلا مطلهع  گردید و 

 عدم رجعت قوانین جزائی ب  مل قبل ک  اکنون آنرا مطلهع  مینملیم. 
نهل بللای حوادث و واقعلت بعدی قلبلیت تطبیا را در حقیقت قوانین جزائی از زملن انولذ آنهل، تنهل و ت

دارناد، ن  بللای حوادث و واقعلت مل قبل، زیرا روریک  قبلا مطلهع  نمودیم ب  اسااالو پرنسااایپ قلنونیت  
پس اگر قوانین جزایی "بدون شااریعت اساالامی و قلنون جزا ن  جرم وجود دارد و ن  جزا  "جرایم و جزاهل 

کس ازحقوق وآزادی هلی ک  امروز بر  وردارند دراملن نخواهد واین امرملی  با  مالقبل رجعت نملید هیا   
تشاویش واضاطراب افراد افراد جلمع   واهد بود.وازجلنبی این پرنسیپ درمغلیرت واضح بلپرنسیپ قلنونی   
جرم واقع میگردد زیرا درحقیقات درزملنی ارتکلب جرم قلنون موجود نبوده حلل آنک  قلعده اینسااات ک   

 2دون قلنون موجود شده نمیتواند.جرم ب
 جرم قانونی عنصر رفتن بین از کننده تبرئه د: حالات
  ک اساات وحللات ازاساابلب عبلرت میکنند یلد نیز کننده تبرئ  حللات بنلم آنرا ک  ابلحت اساابلب
 پنداشاات  وچنلن میبرد ازبین را اجراشااده عمل قلنونی غیر  صااوصاایت  لص درشاارایز آنهل موجودیت
  لص حللات ابلحت اسبلب درحقیقت. بلشد گردیده واقع وحلال مشروع عمل یک اصالا  گویل ک  میشاود 

 جرم را عمل یک ملده یک بموجب قلنونیک  هملن یعنی میگردد زائل جرم قلنونی عنصاار دران ک  اند
 .مینملید عنوان حلال آنرا  لص درحلهت دیگر ملده بموجب میکند  طلب

                                                

 .27-26پیشین ،صص، ،کلمران جملل، - 1 
 .33هملن ،اثر،ص - 2 
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 ار عمل آن جزا قلنون یل و اسلامی شریعت ک  میشود دانسات   جرم یزملن عمل یک میدانیم قسامیک  
 و میشااوند پنداشاات  مجرم میدهند انجلم را اعملل این ک  اشااخلص بلهعموم و بلشااد شاامرده جرم بحیث
 . میگردد تطبیا شلن بللای مجلزات
 عمل یک ک بل نمیداند جرم را عمل اجرای جزا قلنون و اسلامی شریعت  لص حللات از بعضی در وهی
 جرمی عمل ک  معنی این ب  میرود بین از جرم قلنونی عنصاار حللات نوع این در میداند جلیز و مشااروع
 ان مرتکب و فلعل و میگردد مبدل جرمی غیر عمل ب  و میدهد دست از را  ود جرمی  صالت  و ملهیت
 وظیو ، دفلع یاجرا، حا نمیشاود. استعملل  دانسات   مجلزات مساتوجب ، نگردیده محساوب  مجرم بحیث

 1علی ،. مجنی ضرورت، رضلیت مشروع، حلهت
 اصل قانونیت جرم و جزا در فقه  :مطلب چهارم

روریک  مطلهع  نمودیم،پرنساایب قلنونیت جرایم وجزاهل درقوانین وضااعی کشااورهلی غیر اساالامی    
م 7م درقرن م ب  میلن آمد ه اسات امل  وشابختلن  این پرنسیب دردین مبین اسلا  18معمولا دراوا ر قرن 

 قبول شده است ک  نظر ب  دلایل ذیل موجودیت این پرنسیب را دردین مبین اسلام ثلبت نموده میتوانیم:
 شریعت اسلام جرایم را ب  دودست  تقسیم میکند: -1
 جرایم مقدریلجرایم معین -اهف
 جرایم غیرمقدریل جرایم نلمعین   -ب

هم جزای آن توسز نصوص شریعت اسلام تعیین جرایم مقدر ب  جرایمی گوت  میشاود ک  هم جرم و 
 شده بلشد جرایم مقدربلز ب  دو بخش تقسیم میشوند:  

مقدار جزای آن توساز نصوص شرعی تعیین شده   آنسات ک  هم  ود جرم وهم  -جرایم حدود: -اهف
 بلشد وهیچکس حتی اوهوالامر صلاحیت زیلدت تنقیص وعوو جزا را دران ندارد.

قطلع اهطریقی،بغلوت،وارتداد.وحد ، جرم زنل،ساارقت،شااراب نوشاای،قذف   -ند:جرایم حدود هوت نوع ا
هرکدام ازجرایم فوق مشااخص ومعین بوده هیچکس را حا مدا ل  درآن نیساات وجنب ءحا اههی جرایم 

 حدود نسبت ب  جنب ءحا اهعبدی آن قوی تر است.
ین شده بلشد آنسات ک  هم جرم وهم جزای آن توسز نصوص شرعی مع  -جرایم قصالص ودیت:  -ب

امل درین نوع جرایم جنب  حا اهعبدی نسابت ب  جنب ءحا اهلهی غلهب است ومجنی علی  حا عوو جزاءرا  
                                                

 .13هملن ،اثر،ص  - 1 
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کلاًّیلقسامل دارد. مثلا مدعی حا اهعبدمیتواند قصالص را کلملا عوو کند ویل آنرا ب  دیة مبدل سلزد وهمچنلن   
 دیت را هم میتواند کلا  ویل قسمل عوونملید.

عبلرت ازجرایمی اندک  نصوص شریعت اسلام هم جرم وهم جزای آنراجزای آنرا  -مقدر:جرایم غیر -ب
خلهف م معین نکرده بلک  صالاحیت تعیین آنرا ب  اوهی الامر داده است بنلء َهرگله اوهوالامر عملی را قبیح و 

 ن نملید.جزا تعیی برای عمل مذکور مصاالحت جلمع  بداند حا دارد چنلن یک عمل را جرم تلقی نملید و
تعزیری درچوکلت یک  جزاهلی جزاء ب  عنوان جرایم و را جزاهل این نوع جرایم و اوهی الامر، معمولا  امروز

 و نملیند. محلکم وقضااالت ب  ساااهوهت، مساااتندب  آن اصااادار حکم می درج مینملید تل قلنون تنظیم و
 لم قوانین وضااعی نیز لازم میاحک ارلعت از، احکلم قلنون اههی واجب اساات هملنطورک  ارلعت پذیری از

اوهی  واقع امر قلنون در هر بنلءً میشود، امضلء تأیید و قلنون توسز اوهی الامر نگله پرنسیب هر از بلشاد زیرا 
 لازم است زیرا درین مورد  داوند صورتیک  مخلهف احکلم شرع نبلشد اوهی الامر در ارلعت از الامر است و

 "منِْکُمْ  اهْأمَْرِ وَأُوهِی اهرَِّسُولَ وَأرَِیعُوا لَِّ َاه أرَِیعُوا "متعلل میورملید: 
جزاهل ازقبل توساز شریعت   قلنونیت جرایم و رددک  پرنسایپ ازآی  مبلرک  فوق چنین اساتنبلط میگ 

 اسلامی تعیین وقبول شده است. 
جرایم تعزیری کا  امروزمالنناد جرایم مقدرتوساااز اوهی الامر ب  منظور ایجلدساااهوهت درتطبیا     -

وجلوگیری از ودسااری قضاالت درقوانین جزایی معین ومشااخص میگردند،درواقع هیچگون  منلفلتی بلدین 
مبین اسالام ندارد.پس دیده میشود ک  ازنگله دین مبین اسلام تملم جرایم وجزاهل ازقبل معین ومشخص  

 بوده میتواند.
 رک ءذیل است:دهیل دوم موجودیت قلنونیت جرایم وجزاهل دردین مبین اسلام آی ءمبل -2
 تلدهنورساا پیلمبر زملنیک  تل نیسااتیم دهند عذاب مل و:  ترجم  "وملکنل معذبین حتی نبعث رسااولا "
  بلشد. نشده بیلن مل احکلم وی واسط  ب  بلشیم
 دهیل سومی ک  موجودیت این پرنسیب را درمتون دینی برملامیسلرد این دوقلعدهءفقهی است: -3
 اینک  مگر است ابلحت اشایل  و کلرهل تملم در اصال  یعنی  "فعلل ابلحةالاصال فی الاشایلء والا  " -اهف
 . بلشد شده منع شرعی نص یل و حکم یک توسز
یک عمل را جرم شاامردن وب   ب  این معنی ک  بدون بیلن وتوضاایح قبلی"قبح الاعملل بلا بیلن" -ب

:  ( ترجم  ساالف قد مل الا الا تین بی تجمعو ان مرتکب آن جزا دادن یک عمل قبیح وزشاات اساات. ) و
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 لاقب اینک  مگر بگیرید نکلح ب  را  واهر دو همزان یعنی  واهر دو میلن بیلورید جمع شمل اگر اسات  حرام
 . بلشد شده واقع

 لاصاا  اینک  نظر ب  دلایل فوق ب  صااراحت گوت  میتوانیم ک   وشاابختلن  این پرنساایب یلزده قرن 
 1ود بوده است.قبل ازعهد بکلریلدردین مبین اسلام موج

 مطلب پنجم: مقایسه میان فقه و قانون در اصل قانونیت جرم و مجازات
 هغوى معنلى اصل در جرم. مکروه اکتسلب هکل ذهک استعیر و... اهشاجر  عن اهثمره قطع اهجرم اصال : جرم
 هشااد گرفت  اسااتعلره نلپسااند کلر هر اکتساالب براى واهه این و اساات در ت از میوه کردن جدا معنلى ب 

  نَوْعِهِمَل مِنْ أَکبَْرُ وَإِثْمُهُمَل هِلنَِّلوِ وَمنََلفِعُ کبَیِرٌ إِثْمٌ فیِهِمَل قُلْ  واَهْمَیْسااِرِ اهْخَمْرِ عَنِ یَسااْأَهُونَکَ :اثم1.اساات
 تنلوههمل فى اى( 219: بقره. )تَوَکَِّروُنَتَ هَعَلَِّکُمْ اهْآیَلتِ هَکُمُ اهلَِّ ُ یبُیَِِّنُ کَذَهِکَ  اهْعَوْوَ قُلِ ینُْوقُِونَ مَلذاَ وَیَسْأَهُونَکَ

 است آثلم آن جمع و بلشد مى ثواب از دورکننده ک  است کلرهلیى براى اسم أثلم و إثم. اهخیرات عن ابطلء
 إثم قملر و شااراب: »فرملید مى ک   داوند کلام و اساات( دورساال تن و کندى) بُزء معنلى متضاامن ک 

 2.2گردد مى هل نیکى از دورى موجب دو آن از هاستولد ک  معنلست بدین «است بزرم
 مقصودا  لایکون فیمل تقلل مل اکثر اهخطیئة هکن یتقلربلن اهسایئة  و اهخطیئة. اهجهة عن اهعدول اهخطل:  طل
 لىمعن ب   طل. سکره فى جنلیة فجنى مسکرا  شارب  او انسالنل ،  فلصالب  صایدا   رمى کمن... نوسا   فى اهی 

 کلر  ب جلیى در تر بیش  طل و است نزدیک یکدیگر ب  معنل در سیئ  و  طل. تاس مستقیم مسیر از دورى
 انسلن کی ب  وهى سلزد مى رهل صیدى ب  تیر ک  کسى ملنند بلشد نمى مقصود نوس  فى ک  شود مى برده

 مى مرتکب را جنلیتى مسااتى حلهت در پس نوشااد مى کننده مساات چیز ک  فردى یل ;کند مى بر ورد
 3.شود
 و حیوان دم. اهقوم نلب اذ هم: یقلل اهرِّذل، و اهمتأ ِّر عن ب  یعبّر و معروف غیرهل و اهداّبة نبذ: ذنب

 ىم گوت  وقتى ;است شده گرفت  استعلره پست و دنبله  هرچیز براى ذنب واهه و اسات  معروف غیرحیوان
 1.پست مردم یعنى قوم، نلب اذ: شود

                                                
 .13-39-38هملن ،اثر، صص، - 1
 جرم واهه ،89 ص تل، بى اسملعیلیلن، ،تهراناهقرآن، اهول  معجم اصوهلنى، راغب 2

  طل واهه ،112 ا111 ص هملن، اصوهلنى، راغب 3

 ذنب واهه ،181 ص هملن، لنى،اصوه راغب 1
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 نلپسندى معنلى هغوى واهه اصل در ذنب و جرم ک  شود مى معلوم گذشات،  هغوى معنلى از آنچ  توج  بل
 .است رفت  کلر ب  نلپسند کلرهلى در استعلره عنوان ب  بعدهل وهى است، نداشت 

 است کرده ممنوع را آن شلرع ک  واجبى ترک یل حرام فعل هر ارتکلب از است عبلرت ک : علم اصاطلاح . 1
 .داند مى دی  پردا ت یل تعزیر یل قصلص یل حدود ازجمل  دنیوى کیور مستحا را آن مرتکب و
  صدم نوع هر از است عبلرت آن و است شده تعبیر عضو یل نوس ب  جنلیت ب  آن از ک :  لص اصطلاح. 2
 یل نوس قصاالص آن مجلزات ک  مرده ب  نساابت تعر  یل دیگرى جلن و جساام ب  نساابت نلحا تجلوز و

 چند ب  نمون  بلب از جل این در ;گنله و جرم  صوص در فقهل کلام امل. است دی  پردا ت یل عضو قصالص 
 :شود مى اشلره مورد
 تعزیر، یل حدّ اجراى وسیل  ب   داوند ک  شرعى ممنوع امور از اسات  عبلرت جرم: »ملوردى ابواهحسان . 1

 صنلق اسات،  نکرده دی  و قصاالص ب  اشاالره ک  آنجلیى از تعریف این 1.«دارد مى بلز آن ارتکلب از را مردم
 .است
 و نوس ب  ک  تعدیلتى و جرایم کلی  از است عبلرت آن و اسات  جنلیت بل مترادف جرم: »مقداد فلضال . 2

 ب  واقع، در و دانست  جنلیت بل مترادف را جرم چون ;نیسات  کلمل هم تعریف این 2.«پذیرد صاورت  اعضال 
 .است نموده اشلره جرم  لص معنلى

اسلسی را دار می بلشد حتی این پرسیپ هل اسلو و  اسالسای در علم حقوق جزا نقش   هلی پرنسایپ 
اهذم   برائت جزاهل، صل و جرایم قلنونیت بینلد قوانین و قواعد جزایی را شکل می دهید عبلرتند از پرنیسپ

 درج  ب  قلنونیت ،پرسایب شاخصی بودن جرایم و جزاهل ،منع محلکم  و مجلزات مضلعف یل دو یلره اصل  

  یر، یل است قلنون  لاف وی عمل آیل تشاخیص اینک   برای معقول ی توانلییدارا مجرم ک  اسات  آن اول

 گوت  برایش و یل بداند بلید واقع در مجرم هر ک  نیساات موهوم این ب  کلم  واقعی معنلی ب  این .بلشااد

 ک  نملید مراجع  قلنون ب  بلید مجرم  ود ک  است معنی بدان این عو ، در .است جرم چیز چ  ک  شاود 

 دفلع قلبل قلنون از  بری بی است، گرفت  قرار بحث مورد ک  هملنطوری .میدهد تشاکیل  را جرم یزچ چ 

 .نیست

                                                
 313 ص ،2 ج کنزاهعرفلن، مقداد، فلضل اهدین جملل 1

 86 ص ،1381، تهران: انتشلرات سمت، صدر اسملعیل ترجم  الاسلامى، اهجنلیى اهتشریع ،عبداهقلدر عوده  2
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 نلگهلن ک  هستید حلل نوشتن در شمل .هساتید  صانف  در شامل  ک  نملئید تصاور  .فرضای   یک بیلئید

 از شمل تلمل دکیان از بعد .ترک نملئید را صانف  تل میخواهد شامل  از و سال ت   متوقف را هکچر ارائ  اساتلد 

 ب  صحبت هنگلم در وی ک  میگوید برای شمل استلد .نملئید ک تر را صانف  چرا ک  میکنید ساوال  اساتلد 

اسااتلد  ب  شاامل .میبلشااد هکچر از  روج همچو اشااخلص مجلزات و بنویسااند ک  نمیدهد اجلزه شاالگردان
 نعم استلد ررف از گله اهی وهی میگرفتید نوت درسی سالعت  در شامل  هوت  چندین ری در ک  میگوئید
 مجلزات است نموده وضع وی ک  است جدید قلعده یک این ک  میگوید شمل جواب در استلد وهی اید نشده
 استح منصولن  استلد عمل آیل. میگردد همصنولن دیگر تنبی  بلعث شمل
 شده محکوم زندان سلل یک ب  عمدی حریا بخلرر شامل   ویشالوندان  از یکی ک  نملئید تصاور  یل و
 سلل یک از را حریا جزای ک  میگردد نلفذ قلنونی زندان از شامل   ویشالوند  رهلئی از قبل روز یک. اسات 
 ک  را اعملهی حتی و بوده ملقبل ب  رجعت  صوصیت دارای قلنون. میدهد افزایش زندان سالل  1 ب  زندان
 ساالل 1 مدت برای شاامل یشاالوند و نتیج  در. برمیگیرد در نیز اند یلفت  ارتکلب قلنون این انولذ از قبل

 استح منصولن  قلنون این آیل. نمیگردد آزاد زندان دیگراز
  ملقبل منصولن ب  حریا قلنون رجعت هم ن  و استلد عمل ن  هل جزا و جرایم قلنونیت پرنسیپ بلسلو

 مومل ع ضح،وا قوانین بلید تملم میدارد مقرر ک  است معیلری یک هل جزا و جرایم قلنونیت پرنیسپ. میبلشد
 میدارد مقرر پرنسیپ این حقوق جزا محدوده در. ندهد رجعی اثر مجلزات افزایش ب  و بوده دسترو قلبل
 نداشاات  وجود آن منع بر مبنی آن قلنونی ارتکلب هنگلم در ک  عملی یک بخلرر نبلید شااخص هیا ک 

 غیر ارتکلب حین در ک  عملی یک بخلرر انجلم نبلید شااخص هیا ساالده، بعبلرت. گردد مجلزات بلشااد،
 ت صاانف دا ل در گرفتن نوت قلعده اعلان قبل از نبلید شاامل برآن بنل. گردد مجلزت اساات نبوده قلنونی
 دوهت  واهلن ک  قضلیلئی مورد در هل جزا و جرایم قلنونیت پرنسیپ توسز شاده  وضاع  محدودیت علاوتآ 
 در ثللم بگون  .میبلشد تطبیا قلبل میبلشاد،  گذشات   ب  رجعت بگون  مشاخص  جرم یک مجلزات افزایش
 ون بگ را حریا قضاای  مورد در بیشااتر مجلزات تطبیا هل جزا و جرایم قلنونیت پرنیسااپ فوقلنی فرضاای 
 نملید تصااور صااورتیک  در حریا جرم مجلزات افزایش ب  تل دارد صاالاحیت دوهت. مینملید منع رجعی
 جرم مرتکب مجلزات افزایش از قبل کسلنیک  بللای ار مجلزات نمیتواند وهی ، استبپردازد کمتر آن مجلزت
 از عملن گز هر هل جزا و جرایم قلنونیت پرنسیپ توسز شده وضاع  محدویت وهی. نملید تطبیا اند گردیده
 .نمیگردد مجلزات رجعی کلهش و تقلیل
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: است مشعر 27 ملده. است گردیده تسجیل اسلسی قلنون 27 ملده در هل وجزا جرایم قلنونیت پرنسیپ
 "1بلشااد گردیده نلفذ اتهلم مورد فعل راتکلب از قبل ک  قلنونی موجب ب  مگر نیساات جرم عملی هیا "

 ب  مطلبقت در ذیصلاح محکم  تصمیم مطلبا مگر گردد مجلزات نمیتواند شخص هیا ": میدارد بیلن بعدا 
 .است گردیده نلفذ اتهلم مورد فعل ارتکلب از قبل قلنونیک 

 
 

  
  

                                                
  . 27هجری شمسی ، ملده  1382دهو  8،مورخ818افغلنستلن ، جریدة رسمی شملره  اسلسی قلنون - 1
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 مبحث اول: اصل حق دستری به محاکم

هر شاااخص حا دارد تلب  منظور داد واهی ب  محکم  صااالهح و قلنونی مراجع  نملید دوهت مکلویت 
 دارد تلزمین  دساترسای مراجع  ب  محلکم را ب  هم  شهروندان مسلعد میسلزد هیا کسی نمی تواند ملنع  

  اشااخلص ب  محکم  شااود زیرا دسااترساای ب  محکم  یک از جمل  حقوق اساالساای و اوهی  هم    مراجع
شااهروندان بوده و نیز یکی از موهو  هیل دوهت قلنون مدار دانساات  میشااود هر زملنی ک  حقوق اینساات یل 
 آزادی اشاااخلص مودر تجلوز و تعر  قرار می گیرد برای احیلییآن بلید امکلن مراجع  ب  محکم  صااالهح

 مسلعد سل ت  شود.
وقلنونی و مسلعد سل تن زمین  دسترسی ب  هم  مردم از جمل  وظلیف و  ایجلد نهلیی قضالئیی صالهع  

مکلویت هلی دوهت هل است از جلنبی هم این یک حا مطلا است بدین معنل ک  نمی توان ملنع دسترسی 
  حقوق ربیعی و ذاتی بشار است  و حا دفلع و اتخلذ وکیل مدافع از جمل اشاخلص ب  این نهلد هل گردید. 

ک  از زملن هلی قدیم تل حلل وجود داتشاا  و بل اسااتولده ازآن انساالن هل ب   ود حا داده اند تل در برابر   
عوامل نلمطلوب یل ملایملتی ازآن توویت و اسااتوار ساال تن فرد در برابر نلملایملت و چیزهلیی اساات ک    

د بل اساتولده ازوسلیل منعکس  در صدد دفع آن بر آید بنل  تحمل آن ب  شاخص نلگوار تلقی می گردد و بلی 
 (1). دفلع در نهلد وذات انسلن هل وجود دارد و در واقع امری است ربیعی و فطری در برابر تملیلات انسلنی.

 مطلب اول: مفهوم حق دسترسی به محاکم
ل راهنمل است اصال حا دساترسی ب  محلکم قلنونی بودن وصلیح بودن محکم  حکومت قلنون ازاصو  

ک  نظلم اجتملعی بر آن استوار است ب  حکم این اصل رفتلر دوهت بل مردم بلید مطلا بل قلنون بلشد بر این 
اسلو مرجعی ک  می  واهد ب  دعلوی و شکلیلت رسیدگی کند و اهزام آور صلدر کند بلید ربا قلنون و یل 

مت قلنون اساات. در تملمی دعلوی و چنین صاالحیتی تلمین شااده بلشااد قلنونی بودن محکم  اصاال حکو 
سااومی  شااکلیلت آنچ  ک  بر ورداری از حا محلکم  علدلان  را تضاامنی می کند انی اساات ک  دعوا از  

محکم  ای صاالهع مسااتقل و بی ررف و ایجلد شااده از سااوی قلنون مورد رساایدگی قرار گیرد. دهیل هزوم 
از ساوی یک نهلد سایلسی یل ارگلن اداری    وجود ویژگی هلیی فوق برای محکم  این اسات ک  هرگله دعوا 

                                                

 –هااا(، اهکباالئر، اهنلشاار: دار اهناادوة اهجدیاادة  718. شاامس اهاادین أباای عبااد الله محمااد باان أحمااد باان عثماالن باان قلَیمْاالز اهااذهبی )اهمتااوفى:    1
 .12ص بیروت،
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جود  واهد احتملل  ودسااران  بودن ویل غر  ورزی در تصاامیم گیری هل و  مورد رساایدگی قرار گیرد.
 .داشت ب  همین دهیل است

 مطلب دوم: اصل حق دسترسی به محاکم در اسناد تقنینی افغانستان
بودن محکم  در اسنلد تقنینی افغلنستلن ک  قبلاَ در مطلب اول تذکر داده شده قلنونی بودنی و صلهح 

در مواد متعدد قلنون اسلسی افغلنستلن تلکید شده است ک  هر محکم  راجع ب  مواردی ک  بلدی رسیدگی 
قلنون اسلسی در این  27کند اولاَ صالاحیت داشات  بلشد ثلنیلَ بلید این صلاحیت را قلنون تعیین کند ملده   

شاامرده نمی شااود مگر ب  حکم قلنونی ک  قبل از ارتکلب آن نلفذ گردیده هیو عملی جرم  بلره می گوید.
بلشد هیا شخص را نمی توان مجلزات نمود مگر ب  حکم محکم  بل صلاحیت آنهل توسز قلنون تنظیم می 

 گردد.
قلنون اسالسای در این بلره می گوید: صلاحیت قو هقضلئی  شلمل رسیدگی ب  تملم دعلوی    123ملده 

رف اشااخصاال حقیقی یل حکمی ب  شاامول دوهت ب  حیث مدعی یل مدعی علهی در پیشااگله اساات ک  از ر
قلنون اسلسی در مورد بیلن می دارد بل رعلیت احکلم  123محکم  مطلبا ب  احکلم قلنون اقلم  شاود. ملده  

 این قلنون اسلسی قواعد مربوط ب  تشکیل صلاحیت و اجرات محلکم و امور مربور  ق  قضلت توسز قلنون
 تنظیم می گردد.

 مطلب سوم: اصل حق دسترسی به محاکم در شریعت اسلامی
حا داد  واهی  حا  اصال انسالنس اسات و سالحت قضل سلحت عداهت و پنلگله  هر مظلوم است و     
برای اینک  مساایر زندگی  ادام  یلفت  و انساالن بتواند رساالهت اعملر و آبلادزی ساارزمین  داوند را ب  عهد 

ه هلی قضل در جلوی هم  گلن بلز بلشدتل بتواند بل ذهن آرام روند اصلی زندگی  ود را  پی گیرد بلید درواز
گیرند و تل آنک  حا داد واهی مکوول بوده و این حا برای هم  گلن یکساالن  مکولول بلشاااد و حا داد  
ر گ واست و رفتن ب  قضل ضلمن اجرائی شدن بقی  حقوق است زیرا هیا حقی  ب  حسلب آن نمی رسد م

آنک  حا مطلهب  برای کلی  اشاخلص ذیحا فرا م بلشد و همگلن  ک  هر گون  بهره گیری از حا و امکلن  
دفلع از  حریم آن  مرهون داشاتن وسایل  قلنونی و مساکن داد  واسات و رفتن ب  قضال می بلشد و هیا      

 گلهی ممکن نیست آزادی اشخلص و یل وضع تجلوز  بد آن بدون این مکنت:
 هِلْخلَئنِیِنَ نْتَکُ وَهَل  اهلَِّ ُ أرَاَکَ بِمَل اهنَِّلوِ بیَْنَ هتَِحْکُمَ بِلهحَْاِِّ اهْکتَِلبَ إِهیَْکَ أَنْزَهنَْل می فرملید: إنَِِّل الله متعلل

 (.131 َصیِمًل.)سوره اهنلر: آی  
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 تو رب(  ود وحی ب )  دا آنچ  ب  تل فرسااتلدیم تو سااوی ب  حا ب  را قرآن مل( پیغمبر ای)ترجم : 
 .بر یزی  صومت ب ( مؤمنلن بل)  یلنتکلران نوع ب  نبلید و کنی، حکم مردم میلن آورده پدید

این آی  مبلرک  ک  نیز بوضاوع بیلنگر است ک  محکم  و مراجع قضلوت محکم وجود دارد و مردم می  
 توانند ب  محکم  داد  واهی نملیند.

 (19)سوره اهملئده، آی   أهَْوَاءَهُمْ تتََّبِعْ وَهَل هلَّ ُ زَلَأَن بِمَل بیَنَْهُم وَأَنِ حْکُمقوه  تعلهی:  
ترجما : و در میالن آن هال یهود بر اسااالو آنچ   داوند)ج( در قرآن کریم نلزل کرده حکم کن و از    

 هوو هلیی آنلن پیروی مکن.
 جلنب ی دوهت اساالامی از لیو  مساالملن هل بر یک یهودعلی    رساایدگی ب  منلزع  فی ملبینو اقلم
دلان  انجلم شده لنی و سلیر اصول محلکم  عک  بل رعلیت اصل مسلوات بین  مع انکتدی)رحم  الله( قلضای 

 صورت گرفت از واقعلت جلهب مهم و نهلیتل بدهیل بین  نزد مدعی علی)رضی الله عن ( ب  نوع یهودی ضبز
 یت حکم قلضی بللایواهی و اهزاموده و بیلنگر حا داد و تلریخی دیگری در تلریخ و بخش قضل در اسلام ب

 1هم  می بلشد.
ایسات ک  علام  الاندسای رحمت  الله در کتلب معروف  ود تلریخ قضلت الاندهس نیت قلضی ابو عمر   
بن عبداهسار )رحم  الله( در مورد قلضای سالیملن بن الاساود )رحم  الله علی ( چنین نوشت  است: قلضی     

در حکم و ضیز  ود جدی شخص انتخلب و یقین گردید این بود  مسلملن بن الاسود رحم  الله مرد ضلع
 ود شاااهر بود ک  درین زملن امیر محمد ک  وی در زنلن حکومت امیر محمد )پدر امیر محمد( قلضااای 

در این ایلم امیر محمد در حا یک از تجلرات یهودی  ولایت شهر یلد شده را از جلنب پدرش بعهده داشت.
مرتکاب شاااده و چیزی را از وی با  نوع ظلم و نلحا ا ذ نمود درین وقت    منطقا  جلیقا  نوع ظلمی را  

ی مشاخصی متورد نزد کلفی سلیملن آمده و از ظلم و اهی بللای  ود شکلیت نموده و حلضرات ارراف قس 

                                                
 باا  را او علاای. شااد پیاادا مساایحی ماارد نزدیااک در چناادی از پااس. شااد گاام حضاارت آن زره کوفاا ، در علاای رضاای الله عناا   لافاات زماالن در 1
 مارد  ایان  نازد  در را آن اکناون  و ام بخشایده  کسای  با   نا   و ام فرو تا   را آن نا   اسات،  مان  آن از زره ایان : »کا   کارد  دعاوی  اقلما   و بارد  لضای ق محضر
 حالل  عاین  در و اسات،  مان   اود  مالل  زره ایان : »گوات  او «گاوییح  مای  چا   تاو  کارد،  اظهالر  را  اود  ادعالی   لیوا  : »گوات  مسیحی ب  قلضی.« ام یلفت 
 شاخص  ایان  و هساتی  مادعی  تاو : »گوات  و علای  با   کارد  رو قلضای  ( .«بلشاد  کارده  اشاتبله   لیوا   اسات  ممکان ) کانم  نمی تکذیب را لافت  مقلم گوت 
 مان  کا   بلیسات  مای  اکناون  گویاد،  مای  راسات  قلضای : »فرماود  و  ندیاد  علای   .«بیالوری   اود  مادعلی  بار  شالهد  کا   اسات  تاو  بار  علیهاذا  است، منکر
شاد   روان و برداشات  را زره هام  او و کارد  حکام  مسایحی  نواع  با   نادارد،  شالهد  مادعی  کا   اصال  ایان  روی قلضای  .«منادار  شالهد  مان  وهای  بیلورم، شلهد
 رارز  ایان : »گوات  برگشات،  و شاد  مارتعش  وجادانش  پیماود  گالمی  چناد  آنکا   از پاس  کیسات،  مالل  زره کا   دانسات  مای  بهتر  ود ک  مسیحی مرد وهی

 علی از زره ک  کرد اقرار و «انبیلست حکومت نوع از نیست، علدی بشر رفتلرهلی نوع از رفتلر و حکومت
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وایی را ک  شلهد واقع  بودند بعنوان شلهد قلمداد کرد قلضی سلیملن )رحم  اه ( موضوع را ب  واهی ارلاع 
اهی امیر محمد از قبول ظلم یلد شده نلحا گرفت  شده را مترد نملید و رایش دساتور داد تل بشی ب  داد و ب

 1انکلر نموده و مدعی را ملامت نمود ک  چگون  چنین ادعلیی نلحا را علی  وی مطرح نموده است.
ن ش یلد ک  ای  الله بعد از دریلفت نلم  واهی بلر دوم برایش نلم  فرسااتلده و برایقلضاای ساالیملن  رحم

یهودی ضاعیف توان آن را ندارد ک  علی  ادعلیی نلحا کند و در یمن حلل اشخلص هم ب  حقلنیت دعوی  
موصاوف شاهلدت داده اند پس بلید امیر حا شخص مظلم را بوی بدهد و ب  این ترتیب از یک ررف امیر   

اصرار مینمود ک  حا مدعی اضرار م نمود ک  ظلم نکرده و حقی نزدش نیست و از جلنب دیگر مهم قلضی 
لنب دیگر قساام یلد کرد ک  اگر حا تلف شااده مدعی را لم نکرده و حقی نزدش نیساات و از جظ را بدهد.

برایش ندهد نزد  لیو  رفت  ضاامن تقلضاال اتبلیی  ود علی  امیر شااکلیت  واهد کرد از اینک  امیر ب  این 
اه مرکز  لافت شد درین وقت امیر ک  فرزند پیلم وی نیز توج  نکرد قلضای اساپ  ود را ساوار شده و ر   

 لیو  بود از این تصامیم قلرع قلضاای نگران شااده و از وی  واهش کرد ک  ب  کلر  ود برگردد و هر چ   
دشاور  میدهد هملنطور  واهد شاده قلضای گوت نخیر تل اینک  حا ضالیع شده ب  صلحبش و همین جل     

ا ضلیع شده بل صلحب در همین جل اعلده نشود بکلر  ود بر اعلده نشاود بکلر  ود بر نمیگردم تل اینک   ح 
نمیگردم تل اینک  شای ب  نلحا گرفت  شده در هملنجل حلضر کرده شده و ب  صلحبش تسلیم داد شده ک   
در نهیت این قلریعت قلضی مورد پسند امیر هم قرار گرفت  و زملنی ک  ب  جلی پدرش   لیو  شد قلضی 

  حیث قلضاای قررب  کرد  لافت اساالامی آن زملن یقین نموده و عزت و احترام ساالیملن رحمت  الله را ب
  لصی ک  شلئست  وی بود برایش قلئل شد.

 تقنینی افغانستانمطلب چهارم: مقارنه بین شریعت و اسناد 
هاث نسابت با  رارفین کا  با  راور قالرع و معاین بال اعمالل            لمنزهة نهالدی ث  ب « مرجع قضلیی»

کناد، در هماة جواماع با  اناواعی دیاده        ی با  ا اتلاف حقاوقی رسایدگی مای     قوانین مالهیتی و شاکل  
قاوانین پیشابینی   در  نهلدهالیی  مرجاع،  آن تصامیملت  و آرا از شاکلیت  بارای  غلهبال   ، قلنونگاذار شاود  می
 باا  دسترساای قلعااده نیساات، آن باا  دسترساای حااا معناالی باا  تنهاال عااداهت باا  دسترساای ، اصاالکنااد ماای

 یال  داد اواهی  حاا  وجاود  در هرگاله  پاس، . گیارد  دربرمای  نیاز  را تظلمالت  یرسم مرجع منزه  ب  دادگستری
 مای  پیشانهلد  را راهکالری  عاداهت  با   دسترسای  اصال  گمالن  بای  شاود،  تردیاد  دادگساتری  با   مراجعا   حا

                                                

 .11. الاندهسی، تلریخ قضله الاندهی، ص1 
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 دادگااله صاالاحیت عمومیاات میاالن. شااود ماای منجاار تظلماالت رساامی مرجااع در حااا اعماالل باا  کاا  کنااد
 دیااوان در داد ااواهی حااا دوهاات کاا  هاام جاالیی آن. دارد وجااود فاارق اداری عااداهت دیااوان و دادگسااتری

 منظاور  با   کا   شاده  صالدر  کشاور  عالهی  دیاوان  عماومی  هیالت  از رویا   وحادت  رای دو نادارد،  اداری عداهت
 مطارح  رویا   وحادت  رای موهاوم  و معنال  کا   اینجلسات . اسات  عاداهت  با   دسترسای  اصال  دوم معنالی  هملن
 با   کشاور  عالهی  دیاوان  عماومی  هیالت  منتخاب  توسایر  بلکا   نیسات،  آن حکام  در یل قلنون رای این. شود می

. نادارد  ماوارد  سالیر  با   تساری  تالب  رو، ایان  از. اسات  کشاور  قلمارو  سراسار  در حقاوق  سالزی  یکسلن منظور
  واناده  یال   واهالن  کا   را دوهات  دعالوی  بتواناد  بلیاد   اود  نظالرتی  صالاحیت  منظاور  ب  اداری عداهت دیوان
 بشار  حقاوق  جهالنی  اعلامیا   13 مالده  رابطا   هماین  در .کناد  اساتملع  اسات  هباود  قضلیی شب  مرجع یک در
 با   آن ی وسایل   با   تال  دارد را رارف  بای  و مساتقل  محالکم  با   علدلانا   دسترسای  حاا  هارکس : »گوید می

 هماین  در سیلسای  و مادنی  حقاوق  اهمللای  باین  میثالق  11 مالده . «شاود  رسایدگی  علنی و منصولن  دعوایش
 دارد حاا  هارکس . هساتند  برابار  قضالیی  هالی  دیاوان  و محالکم  مقلبال  در هما  » :دارد صاراحت  چنین رابط 
 قالنون  رباا  رارف،  بای  و مساتقل  صالاحیت،  بال  محکما   یاک  در علنای  و منصاولن   او دعاوای  با   ک  این ب 

 باا  راجااع ا تلافاالت یاال او علیاا  جزایاای اتهلماالت حقلنیاات، ی باالره در محکماا  آن و شااود رساایدگی اسلساای
 .«بگیرد تصمیم مدنی امور در او اهزاملت و حقوق
 رامتک حوظ بر بلشد، می دموکراتیک و اسلامی هلی ارزش ی برگیرنده در  ک  نیز افغلنستلن اسلسی قلنون 

 منظور ب  دوهت: است آمده 18 ملده در رابط   همین در  و کند می تلکید محلکم جریلن در انسلنی هلی ارزش و
 را افغلنستلن بشر حقوق مساتقل  کمیسایون  آن، از حملیت و بهبود و لنافغلنسات  در بشار  حقوق رعلیت بر نظلرت

یرا ز .نملید شکلیت کمیسیون این ب   ود، بشری حقوق نقض صورت در تواند می شخص هر. نملید می تلسایس 
هیا حقی  ب  حسلب آن نمی رسد مگر آنک  حا مطلهب  برای کلی  اشخلص ذیحا فرا م بلشد و همگلن  

ه گیری از حا و امکلن دفلع از  حریم آن  مرهون داشااتن وساایل  قلنونی و مسااکن داد   ک  هر گون  بهر
 واسات و رفتن ب  قضل می بلشد و هیا گلهی ممکن نیست آزادی اشخلص و یل وضع تجلوز  بد آن بدون  

 این مکنت:
 هِلْخلَئنِیِنَ نْتَکُ وَهَل  اهلَِّ ُ أرَاَکَ بِمَل اهنَِّلوِ بیَْنَ هتَِحْکُمَ بِلهحَْاِِّ اهْکتَِلبَ إِهیَْکَ أَنْزَهنَْل الله متعلل می فرملید: إنَِِّل

 (.131: آی   َصیِمًل.)سوره اهسنلء
ترجما : یقینال این کتالب ره با  حا بر تو نلزل کردیم تل ب  آنچ   داوند )ج( ب  تو آمو ت  در میلن     

 مردم داوری و  یط  کنی و منلفع  او حملیت کننده  لئنلن بلشد.



           

69 

 

  مبلرک  ک  نیز بوضاوع بیلنگر است ک  محکم  و مراجع قضلوت محکم وجود دارد و مردم می  این آی
 توانند ب  محکم  داد  واهی نملیند.

 مبحث دوم: اصل حق داشتن وکیل مدافع
 نییمدافع تع لیاثبلت حا  ود، وک یبرا لیو  یدفع اتهلم ب  مجرد گرفتلر یبرا تواناد یهرشاااخص م

قلنون  31. )ملده دینمل یم نییمدافع تع لیبضااالعت وک یمتهم ب یبرا ییجنل یلیکند.... دوهت در قضااال
 افغلنستلن( یاسلس

 حلکم: اصول
 مدافع لیبودن وک ی. انتخلب1
 . رایگلن بود ن وکلهت دفلع )مسلعدت حقوقی(2
 . ملهر و مجرب بودن وکیل مدافع3
 . فوری بودن بر ورداری از وکیل مدافع1
 ر فراهم آوری مصئونیت وکلا از هرگون  ترو و تهدید. ملزم بودن دوهت هل ب1
 . مصئونیت وکلا از تعقیب هلی مدنی و جزایی در قبلل اعملل حرف  ای)مسلکی(6
 . برچسب نخورد ن وکیل مدافع7
 . محرملن  بودن مکلهملت وکلاء بل مؤکلان  ویش8

یل  آن شخص فرصت اثبلت حا داشتن وکیل یکی از ابزارهلی دفلعی متهم ب  شملر می آید ک  ب  وس
بهتر بی گنالهی یال دفالع از حقوق  ویش را  واهاد یالفات. برآیناد اعملل این حا در مرحل  تحقیقلت        
مقدملتی جلوگیری از اجحلف نسابت ب  حقوق متهم و حوظ کرامت انسالنی وی می بلشد. در این رهگذر   

هلی ا لاقی و حقوق انسااالنی در بیلن دیدگله هلی اسااالام، ب  عنوان مکتبی ک  مبین و پلسااادار ارزش 
بللاترین سطح ممکن مطلبا بل فلسو  وجودی و غلیت حیلت آدمی است، در کنلر سنجش اسنلد و موازین 
بین اهمللی برآمده از تجلرب و اندیشاا  هلی بشااری می تواند ب  هحل  علمی و کلربردی متضااامن نتلیو   

رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین اهمللی بشر ارزشامندی بلشاد. در نوشتلر پیش رو، ضمن نگلهی کلی ب    
پیرامون حا داشاتن وکیل، این مساله  بررسای شده است ک  بر مبنلی این دو نظلم میزان قلبلیت اعملل    
این حا و چگونگی تضاامین آن در مرحل  تحقیقلت مقدملتی ب  چ  صااورت قلبل تحلیل اساات. از سااوی 
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رفتلری ای ب  ویژه در مرحل  مقدملتی فرآیند دادرسااای دیگر وکیل ب  عنوان دادرو متهم چ  معیلرهلی 
 بلید رعلیت نملید، تل از موازین اسلامی و بین اهمللی تخطی نکرده بلشد.

 مطلب اول: مفهوم این اصل حق داشتن وکیل مدافع
 ،یدر قلنون اسلس افغلنستلن یمدافع در نظلم حقوق لیب  وک یو دسترس لیحا دفلع و حا انتخلب وک

ده شنل ت  ش تیاشکلل گونلگون ب  رسم ،ب یحقوق نیو دکتر ییقضال  یهل  یو رو یعلد ةموضاوع  نیقوان
 زین لههلمقرر شده و دادگ یتیو محدود دیب  رور مطلا و بدون هر گون  ق یحا در قلنون اسلس نیاست. ا

دن سلز آن و فراهم آور 31مقرر در اصل  زیب  تجو یمنتخب مردم و اصحلب دعوا لیوک رشیمکلف ب  پذ
کن شده اند، ه یو حقوق ییحا بر معلضدت قضل یدر راستل ،ییافراد فلقد توانل یاز سو لیو کلر انتخلب وک

درج من بیحا ب  ترت نیا -مطروح  یعلد نیو حا دفلع در قوان لیب  وک یحا دسترس ییشنلسل رغمیعل
 می بلشد.ن،یاز قوان یدر بر 
 یدادگلههل ،یمقدملت قلتیکشاااف جرم و تحق لت،یکل»قلنون، مشاااتمل بر دوازه بخش در قلهب  نیا
 ،یو مرور زملن، احله ، اعترا  ب  رأ ،مواعدیو صاادور رأ یدگی،رساایکیاده  اثبلت و اده  اهکترون ،یوریک

 میجرا یدادرساا نیمقررات، آئ ریو ساال یدادرساا ن یهز ،یتیو ترب ینیو اقداملت تأم یوریاحکلم ک یاجرا
 یاشخلص حقوق میجرا یدادرس نیآئ ،یا لن یرا میجرا یدادرس نیآئ ،یکیوناهکتر یمسلح، دادرس یروهلین

 شده است. نیو تدو میتنظ« مقررات ریو سل
وکلهت از نظر قلنونی نیز مشاروع بوده چنلنچ  قبلا  در بخش تلریخچ  اصال وکلهت دفلع در افغلنستلن   

را داشتند. فعلا  قوانین ک  نلفذ بحث نمودیم وقوانین در این عرصا  تدوین واحکلم آن صراحت هلی  ویش 
 دفلع وکلهت مورد در  ویش «31» ری اسلسی قلنون از اند عبلرت اند ردانیدهگمیبلشد و وکلهت را مشروع 

 .  مشعرمیبلشد چنین
 ))هر شخص میتواند برای دفع اتهلم ویل برای اثبلت حا  ود وکیل مدافع تعین کند((

نعکلو یلفت  وبل پیروی از اصاال فوق برای وکلهت دفلع احکلم در قوانین فرعی نیز عینل  موضااوع فوق ا
 .کیلات وصلاحیت قوه قضلئی شقلنون ت« 11»گذاشت  از جمل  مله 

 مشرعیت وکیل مدافع از اجماع امت: الف
ک  وکلهت جلیز  صاراحیت دارد تملم کتب فقهی ک  اجملع دارند مسلمین از عصر صحلب  کرام ا امروز 

ملی اسلام بنلبراین همین اصول شرعی وکلهت را در  صوملت ومعللات جلیز دانست  عل امر مشروع میبلشد
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و در مقالبال اجوره وکلهت را مجلز میداند درکتب فقهی متل ر ومتقدم در بحثی تحت عنوان کتلب اهوکله    
 رد.ببحث وکلهت شده ک  از جمل  میتوان از شرایز وکلهت ارکلن وکلهت وغیره موارد مرتبز ب  وکلهت نلم 

 از نظر قانونب: 
وکلهت دفلع یک امر مشاروع است چنلنچ  در مورد این موضوع هم قلنون اسلسی وقلنون علدی احکلم  

در قلنون اسالسی ک  دربلره وکلهت دفلع چنین تصریح میدارد )هر   31مشاخص وصاریح دارند ملنند ملده   
 .تعین کند(شخص میتواند برای دفع اتهلم ویل برای اثبلت حا  ود وکیل مدافع 

ک   پرگراف دوم: متهم حا دارد با  مجرد گرفتلری از اتهلم منساااوب ارلاع یلبد و در دا ل میعلدی 
 قلنون تعین میکند در محکم  حلضر گردد.

 . پرگراف سوم: دوهت در قضلیلی جنلیی برای متهم بی بیضلعت وکیل مدافع تعین می نملید
لبرات بین متهم و وکیل آن از هر نوع تعر  مصون محرمیت مکلهم  مراسالات و مخ  پرگراف چهلرم :

 می بلشد
 پراگراف پنجم:

 وظلیف وصلاحیت هلی وکلای مدافع توسز قلنون تنظیم میگردد.
 قلنون تشکیلات وصلاحیت محلکم: 11ملده 

هر شااخص می تواند برای دفع اتهلم ب  مجرد گرفتلری ویل اثبلت حا  ود وکیل مدافع تعین کند در 
 یی برای اشخلص بی بیضلعت ربا سند تقنینی مربوط وکیل تعین میگردد.قضلیلی جنل
 قلنون رسیدگی ب  تخلولت ارولل:22ملده 

را دارد در صااورت ملن مطلهب  ترج رول در تملم مراحل تحقیا ومحکم  حا داشااتن وکیل مدافع و
 کم  ا تصلصی اروللعدم توانی ملهی واهدین ممثل قلنونی مبنی بر اساتخدام وکیل مدافع یل ترجملن مح 

 وکیل مدافع یل ترجملن را مصرف دوهت برای ارولل موظف مینملید
 ملده هوتم قلنون اجرات جزایی:

 تعین وکیل مدافع بل داشتن مسلعدت حقوقی مطلبا احکلم قلنون.
 قلنون اجرآت جزاییملده هشتم : 
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کلف اند حقوق مندرج قبل ازآغلز تحقیا وقلضااای قبل از محکم  مرنوالی څااپوهیس حین گرفتالری  
ملده هوتم این قلنون را ب  مظنون ومتهم یل نملینده قلنونی آنهل توضایح موضاوع را در محضار درج وامضال     

 1. ونشلن انگشت او را ا ذ نملید
 ملده نهم :

منظنون ومتهم میتواند شاخصل یل توسز نملینده قلنونی در هر مرحل  از تعقیب عدهی از  ود د فلع   1
 . نملید
 . ظنون ومتهم میتواند در عین زملن اهی س  نور وکیل مدافع داشت  بلشدم 2
وکیل مدافع در عین قضای  میتواند از یک یل چند متهم دفلع نملید مشروط بر اینک  میلن متهمین   3

 3. شد2تضلد منلفع موجود نبل
ی بین ن پیشهر گله شااخص ب  جرمی متهم گردد ک  قلنون جزایی آنرا حبس رویل یل بیشااتر از آ 1

 .  نموده بلشد داشتن وکیل مدافع در اجرات تعقیب عدهی ضروری میبلشد
 ملده دهم:

هرگله متهم بی بضالعت نلشنوا یل گنگ یل نلبینل بوده یل نلرسلیی ذهنی داشت  بلشد ب  موافق  وی برای  
 مسلعد حقوقی تعین میگردد.
 ملده یکصدو چهل وپنجم:

حضاااور وکیل  لرنوالحبوده ومطلبا احکلم این قلنون توساااز  تحقیا در تملم جرایم جنلیت وحتمی
 مدافع مظنون صورت میگردد.
 ملده یکصدوپینجله ودوم:

قبل از آغلز متهم میخواهد وکیل مدافع بل  ود داشااات  بلشاااد هر گله متهم از گرفتن وکیل  لرنوالح
متهم عدم توانلیی ملهی  مدافع امتنل ورزید موضااوع در محضاار درج وامظلی وی ا ذ میگردد در صااورتیک 

 ود را بر ای گرفتن وکیل مدافع اظهلر نملید مطلبا احکلم قلنون ومقرره مربوط ب  اداره مسااالعدت هلی 
 حقوقی معرفی میگردد.

                                                

 .18.صص13-7، ملده 1392سلل ،قلنون اجرات جزایی 1 
 23قلنون اجرات جزایی،صص  ،پیشین2 
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 عدم معرفی وکیل مدافع یل امتنلع از گرفتن آن جرم نبلید ملنع اجرات تحقیا وضیلعدلایل گردد.
 ملده دوصدو ششم:

مسول حا اهعبد و سلیر اشخلصی را ، مدعی حا اهبعد، وکیل مدافع مجنی علی ، محکم  حضور متهم
 . مطلهب  می نملید، ک  حضور آنهل در جلس  قضلیی ضروری و موید بلشد

 ملده دوصدو دوازدهم :
حضاور سالرنوال و متهم یل وکیل مدافع وی در قضالیلی جزایی جنح  یل جنلیت شارط اسالسی       (1)

  .مگر اینک  در این قلنون رور دیگری پیشبینی شده بلشد،   می شودتشکیل جلس  قضلیی دانست
( ب  اسااتثنلی وکیل مدافع هیا شااخص نمیتواند ب  پیشااگله محکم  از متهم غلیب دفلع یل نیلبت  2)
 . اقلرب متهم مطلبا احکلم قلنون از این حکم مستثنی اند. نملید
س ب  جلس  حلضر و اهی ا یر جلس  بلقی می تحت مراقبت پوهی، متهمی ک  در توقیف  لن  بلشد (3)
 .  ملند
مگر اینک   وف فرار یل تعر  او بر  ود یل ، متهم در جلسا  قضلیی بدون وهچک و زولان  میبلشد  (1)

 . دیگران موجود بلشد
حضور نیلبد یل متهم شخصآ ، هرگله وکیل مدافع متهم در جلس  قضلیی ک  حضور او حتمی است (1)

در صورت تکرار  موضوع ب  متهم ابلاغ و جلس  ب  وقت دیگر موکول می شود، لضر نبلشددر سالیر موارد ح 
 چنین پنداشت  می شود ک  متهم حکمآ حضور دارد.، عدم حضور

اتلق جلسا  قضلیی را ترک یل انک  عمدآ بل وجود ارلاع از تلریخ  ، هرگله متهم بعد از ارای  اظهلرات (6)
محکم  می تواند جلس  قضلیی را در ، و یل احضلری وی نلمکمل بلشد جلس  قضلیی در جلس  حلضر نگردد

 . در اینصورت محلکم  حضوری پنداشت  می شود. عدم حضور وی ادام  دهد
حا گرفتن وکیل مدافع براى شااخص گرفتلر شااده در مراحل ساا  گلن   : حق گرفتن وکیل مدافع

مرحل  گرفتلری مظنون نقش بسزای دارد  وکیل مدافع در ضروری میبلشد. «گرفتلرى، تحقیا و محلکم »
زیرا ک  مظنون از حقوق ک  قلنون برایش اعطل نموده در این مرحل  حسلو ک  اسلو وتهداب گذار قضی  
جزائی را تشاکیل میدهد وشلید از جلنب پوهیس نقض گردد. یگلن  کسی ک  این حقوق را نظلرت مینملید  

سلیل قلنونی بلدیت داشت  در حلهیک  مظنون از حقوق وکیل مدافع اسات زیرا او شاخصای اسات ک  ب  م    
قلنونی  ویش در مرحل  گرفتلری بلدیت ندارد ویل هم میداند هیکن از جلنب پوهیس بلهوسیل  تعدا و تجلوز 
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نقض میگردد. همین وکیل مدافع است ک  از نقض حقوق مظنون جلوگیری مینملید. ویک اسلو قلنونمند 
 ئی میگذارد.را برای پروس  اجراات جزا

اگر چ  پوهیس در جریلن گرفتلری مظنون قلنونل  مکلف اساات تل او را از حقوق قلنونی اش آگله ساالزد  
قلنون اسالساى )هر شخصى میتواند براى دفع اتهلم بمجرد گرفتلرى و یل براى اثبلت حا    31ملده چنلنچ  

صاالاحیت محلکم )هر شااخص  قلنون تشااکیلات و«11»ملده و همچنلن  1( ود، وکیل مدافع تعیین کند.
لئى قضااالیلى جن رت حا  ود وکیل مدافع تعیین کند دمیتواند براى دفع اتهلم ب  مجرد گرفتلرى ویل اثبل

 2(. وکیل مدافع تعین میشود 1382قلنون اسلسی سلل براى اشخلص بى بضلعت ربا 
این دفلع یک حا ربیعی و فطری انساالن اساات  : حق داشــتن وکیل مدافع یا مســاعد حقوقی

موجود در مقلبل هر تعلر  عکس اهعمل دفلعی از  ود نشالن میدهد روی همین  صایص  ربیعی انسلن   
قواعاد حقوقی و بال تبعیات آن قواعاد قالنونی برای مظنون و متهم حا میدهد تل  ودش از نوس اش در      

ع گردد، ب  مقلبل اتهلم منسااوب  یل دعوای مدعی دفلع نملید و یل هم توسااز وکیل مدافع منتخب اش دفل 
این حا قلنونی مظنون و متهم قلنون بسایلر تمرکز و تلکید نموده است حتی در حلهت ک  شخص مظنون  
یل متهم بی بضاالعت بلشااند و توان گرفتن وکیل مدافع را در مقلبل حا اهزحم  نداشاات  بلشااند برای آنهل 

اسلسی این تکلیف را بدوش  قلنون 31مسالعد حقوقی از جلنب دوهت مجلنل  تعیین میگردد در ضامن ملده   
 دارد:قلنون اسلسی تصریح می 31قلنون اجراآت جزائی بل تبعیت از ملده  13دوهت گذاشت  است، ملده 

هرگله مظنون یل متهم بی بضالعت، نلشانوا یل گنگ و یل نلشنوا و گنگ یل نلبینل بوده یل نلراسلئی ذهنی   
عیین میگردد. در متن ملده متذکره دو نوع اشخلص را داشات  بلشد، ب  موافق  وی برای او مسلعد حقوقی ت 

در ضامن حکم اشالره داشات  اسات، یکی اشاخلصی بی بضلعت سلهم و دیگری اشخلص نلتوان چون کر،      
چون معتوه و سوی( برای تملم  3گنگ، کر و گنگ هر دو، نلبینل، نلرسالئی ذهنی )مجنون دورانی یل نلقص( 

قی تعیین گردد، در حلهیک  برای اشخلص نوع دوم در قوانین نلفذه انواع اشاخلص متذکره بلید مسلعد حقو 
افغلنساتلن  صاوصال  در قوانین مدنی اصطلاح تحت عنوان مسلعد قضلئی استعملل گردیده است، چنلنچ     

 قلنون مدنی در مورد تصریح میدارد: 329ملده 
                                                

 .31، ملده 1382، کلبل، 818 عدهی ، شملره وزارت رسمی اسلسی، جریده . قلنون 1

 .11، ملده 1381، کلبل، 811عدهی ، یشملره محلکم، ، نشر، وزارت صلاحیت و شکیلاتت . قلنون 2

مجنونیکاا ، جنااون در حلهاات دوراناای بااللای او مسااتوهی میگااردد قلباال محلکماا  دانساات  میشااود مشااروط براینکاا  جاارم را در حلهاات صااحت      3 
 انجلم داده بلشد.
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 ود را رور صااحیح ابراز  هرگله شااخص کر و گنگ یل کور و کر یل کور و گنگ بوده و نمی تواند اراده
این قلنون مساالعد  331نملید، محکم  می تواند ب  چنین شااخص جهت معلونت در تصاارفلت مندرج ملده 

 قضلئی تعیین نملید.
امل قلنون اجراآت جزائی جدید در قضااالیلی جزائی برای هر دو نوع اشاااخلص نملینده قلنونی یل نلئب 

صایف نموده اسات، این دو توکیک اصطلاح مسلعد قضلئی و   )وکیل مدافع( آنهل را بنلم مسالعد حقوقی تو 
مسلعد حقوقی را میتوانیم در دو موضوع از قضلیل ب  علت دفع تضلد احکلم مواد متذکره قلنونی رفع نملیم، 
برای قضلئی جزائی اصطلاح مسلعد حقوقی بلید استعملل گردد و در قضلیلی مدنی اصطلاح مسلعد قضلئی 

 استعملل گردد.
ر قوانین ساالبق  اجراآت جزائی حا داشااتن وکیل مدافع را )حا( تلقی نموده بود هیکن قلنون مقنن د

جدید اجراآت جزائی در جرایم جنلیت این موضاوع را حا ن  بلک  تحت اسااتعملل اصااطلاح )ضروری( ب   
تکلیف حکم نموده اساات، توکیک این دو اصااطلاح در احکلم حقوقی متولوت اسااتعملل میگردد در بخش 

شتن )حا( ک  در جرایم قبلحت و جنح  است مظنون یل متهم ا تیلر دارد تل برای  ویش وکیل مدافع دا
تعیین نملیند امل در بخش تصاریح مقنن ب  اصطلاح )ضروری( حتمی بودن گرفتن وکیل مدافع در جرایم  

 جنلیت لازمی دانست  میشود.
ی مظنون یل متهم دانساات  است و ب  قلنون اسالسای داشاتن وکیل مدافع را حا برا    31اگر چ  ملده 

 کلم  میتواند ملده متذکره تصریح داشت  است و چنین حکم مینملید:
 هر شخص میتواند برای دفع اتهلم و یل برای اثبلت حا  ود وکیل مدافع تعیین کند.....

حکم ضروری بودن داشتن وکیل مدافع در قضلیلی جنلیت امکلن دارد روی اهمیت قضلیلی جنلیت و 
 سنگینی اینوع جرایم بلشد و یل هم تأمین یک محلکم  علدلان  بل وجود حتمی بودن وکیل مدافع بلشد.
 داشتن حا و تکلیف وکیل مدافع در دو نوع جرایم شدید و  ویف قرار ذیل تصریح شده است:

 ود . مظنون و متهم می توانند شااخصاال  یل توسااز نملینده قلنونی، در هر مرحل  از تعقیب عدهی از 1
 1دفلع نملیند.

. هرگله شااخصاای ب  جرمی مظنون یل متهم گردد ک  قلنون، جزای آنرا حبس رویل یل بیشااتر از آن 2
 پیش بینی نموده بلشد، داشتن وکیل مدافع در اجراآت تعقیب عدهی ضروری پنداشت  می شود.
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عین زملن و یک همچنلن قلنون جدید برای وکیل مدافع حا میدهد تل از چندین مظنون یل متهم در 
قضی  همزملن دفلع نملید امل مشروط براینک  تضلد منلفع بین مظنونین و متهمین وجود نداشت  بلشد زیرا 
تضالد منلفع بین آنهل برای دفلع وکیل مدافع برای هر کدام از موکلین نلممکن است بلهور  در یک قضی   

ک جرمی معرفی و قلمداد نموده بلشد در مظنون یل متهم، مظنون و متهم دیگری را در جرم بل  ود شاری 
 اینصورت برای وکیل مدافع جواز ندارد تل در چنین قضی  از هر دو مظنون یل متهم دفلع نملید.

 در مورد قلنون اجراآت جزائی تصریح میدارد:
وکیل مدافع در عین قضاای  می تواند از یک یل چندین مظنون یل متهم دفلع نملید، مشااروط بر اینک  

 1مظنونین یل متهمین تضلد منلفع موجود نبلشد.میلن 
ب  همین منوال چندین وکیل مدافع در یک قضی  در قلنون اجراآت جزائی مشروعیت داده شده است، 
مظنون یل متهم میتواند اهی سا  تن وکیل مدافع را برای دفلع  ویش تعیین نملید، این حکم قلنون بیشتر  

ط دارد ک  ربا قلنون وکلای مدافع در افغلنستلن شغل وکلهت ب  تخصاصای شدن شغل وکلهت دفلع ارتبل  
دفلع تخصاصای نیست یک وکیل مدافع بل داشتن جواز وکلهت میتواند در قضلیلی مدنی، جزائی و تجلرتی   
وکلهت نملید در حلهیک  در بعضای از کشاور هل و کلهت تخصاصی است هر وکیل براسلو تخصص  ویش    

لنون نیز بیشاتر میتواند در تخصص مسلکی وکیل ارتبلط داشت  بلشد یک  میتواند وکلهت نملید این حکم ق
مظنون یل متهم امکلن دارد در چند نوع قضای  در محکم  مدعی علی  واقع گردیده بلشد این حا را قلنون  
برایش اعطل نموده اسااات تل برای  ویش در هر نوع از قضااای  دعوای واحد ک  چند بخش و موضاااوعلت  

د برای هر بخش از قضی  اهی س  نور وکیل مدافع تعیین نملید مقنن س  وکیل را در متولوت داشات  بلشا  
تعدد وکلای مدافع قید نموده اسات این بعلت آن است تل از تورم تعداد وکلای مدافع در یک قضی  از س   

 نور بیشر جلوگیری گردد.
 حا دعوی ررفین هلمحکم  هم  در»قلنون اسلسی،  31بر اسلو ملده  :تعیین وکیل توسط متهم 

 مکلنلتا آنهل برای بلید بلشااند نداشاات  را وکیل انتخلب توانلیی اگر و نملیند انتخلب وکیل  ود برای دارند
 دسااتگله در رساایدگی جریلن در پرونده هلمیلیون در اینک  از دقیا آملری.« گردد فراهم وکیل تعیین
دارند،  د لهت حقوقی و جزایی از اعم هلپرونده از نوع کدامین در و دادگستری وکلای از تعداد چ  قضلیی

 بدیهی. است شنل ت  رسمیت ب  را قضالیی  جریلن در مدافع وکیل قلنون، حضاور  امل نیسات  دساترو  در
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 آثلر و برائت و محکومیت و رسیدگی نتیج  و نیست اصیل دعلوی در مدافع وکیل حقوقی دیدگله از اسات 
 نممک ک  موکل سرنوشت در مستقیمل پرونده هر در متخذه ملتتصمی بلک  شاود نمی معطوف او ب  حکم
 حا قلنون، از چلرچوب در مدافع وکیل. اساات تلثیرگذار و گشاات  بلشااد، مترتب جزایی یل و حقوقی اساات
 1.کند دفلع  ود موکل از دارد حا  ود شغلی وظلیف ربا و کندمی دفلع

 زا را حا ک  هستند محکم  قضالت  و قلضای  یل محکم  رئیس بلک  نیسات  قضالوت  مساند  در وکیل
 بلید زنی وکیل از موکل انتظلر و  واست  شرایطی چنین در. کنندمی صلدر حکم و دهندمی تشخیص بلرل
 دعوی ررف و قضاالت و موکل احترام مورد بلید حلل هر در وکیل شااأن. بلشااد قلنون چلرچوب در و بحا
 زا شاارایطی بل تواندمی هحظ  هر وکیل. اساات دوجلنب  ایقلنون، رابط  نظر از موکل و وکیل رابط . بلشااد
 راجع م وکیلی ب  بلید موکل. کند عزل را وکیل تواندمی هحظ  هر نیز موکل و کند اسااتعول موکل وکلهت
 هلیپرونده در. ساالزد  ود مقلم قلئم محوه  امور انجلم و دفلع در را او  لرر ارمینلن بل بتواند ک  کند

 و حا وجویجساات در و کندمی دفلع متهم حقوق کند، ازنمی دفلع جرم وقوع زا مدافع وکیل جزایی
 جزا واست پلسخگوی بلید و ایساتلده  تنهل عداهت ترازوی برابر در ک  کندمی دفلع کسای  از. اسات  عداهت

 2بلشد وارده اتهلملت و دادستلن
 میشود مسلعدت اش منتخب وکیل جلنب از مظنون تحقیا مرحل  در: تعیین وکیل توسـط دولت 

 بیلن جزایی اجراآت قلنون 9 ملده 1 فقره دارد چنلنچ  را  ویش فواید نیز مرحل  این در مدافع وکیل نقش
 یکی هم تحقیا میشود اش مسلعدت منتخب مدافع وکیل توسز حلهت هم  در متهم و مظنون ک  داشت 

 مرحل  تحقیا ک  مرحل  در اردد ضرورت مدافع وکیل ب  مسلعدت برای متهم و مظنون ک  است حلاهت از
  چنلنچ .میگردد برملا اش قلنونی موهوم بر حقیقت مرحل  این در و بوده علدلان  محلکم  بخش در اسلو
 جنلیی تحقیا از اصلی هدف :اسات  نموده تعریف چنین را تحقیا جزایی اجراآت قلنون 1 ملده 1 فقره در

 افعمد وکیل از است عبلرت شخص آن و نملید لعدف مسلکی بنل شخصی. میبلشاد  حقلیا کشاف  از عبلرت
 3.نملید انتخلب مدافع وکیل  ویش برای دفع اتهلم برابر در تل داده مظنون برای را حا این قلنون است
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 اش موکل تحقیا و استنطلق مراحل در تل میدهد حا مظنون مدافع وکیل برای جزایی اجراآت قلنون
جزایی،  اجراآت قلنون هوتم ملده 12 فقره. نملید دفلعمتهم  و مظنون حقوق قلنونی از و بلشااد حلضاار
 در تحقیا مراحل تملم در مدافع وکیل و غر  حضااورمظنون گردانیده مکلف را څارنوال و عدهی پوهیس
 عمطل را ایشلن  بره اهل معلینلت توسز صف روی از شنلسلیی ررزاهعمل، شاهود  توتیش، مقلبل  صاورت 
 مورد در و مظنون مدافع وکیل ب  دادن  بر بر مبنی څارنوالی و وهیسپ ک  مکلویت شااود می .ساالزد
 متصور اهزام داهیل رفتن بین از  وف یل مشهود جرم در علجل استثنل ضرورت حلهتی در صرفلْ اش اجراآت
 "قبل میبلشد یوم س  مدافع وکیل دادن  بر میعلد". دارد صاراحت  جزائی قلنون اجراآت 11ملده . بلشاد 
 ک  غلیب مظنون برای قلنون موضااوع همین بنلبر بوده عمده تحقیا جریلن در مدافع کیلو نقش چون

 شده لبانتخ مینملید، وکیل تعین مدافع وکیل میشاود  برده پیش ب  څارنوالو  پوهیس جلنب از او تحقیا
 رد منصااولن  غیر و یکجلنب  تحقیا ک  اساات منملید هملن دفلع تحقیا جریلن در غلیب مظنون حقوق از

 دفلع  ویش مؤکل غلیب حقوق از ک  اساات شااخصاای غلیب وکیل چون گیردنمی صااورت مظنون غیلب
 نونمظ مدافع وکیل مورد در .دهد انکشاالف یکجلنب  را تحقیا تل گذارد نمی را رنوالڅا و پوهیس مینملید
 از دفلع اتحقی جریلن در مدافع وکیل موجودیت علت 1.دارد صراحت جزائی اجراآت قلنون 13 ملده غلیب
 افعمد وکیل نیز مرحل  در این. نگردد نقض تحقیا هیت جلنب از مظنوبنلن حقوق تل بوده مظنون حقوق
 2.میبلشد موکلش قبلل در هیت اجراآت از کننده نظلرت

 مدت در هرگله نموده پیشبینی را معین  میعلد متهم و مظنون شخص توقیف برای قلنون مثلل رور ب 
 یفتوق تحت قلنونی غیر متهم و یل مظنون و نگردد احله  محکم  ب  و متهم ظنونم قضاای  قلنونی معین 
یل  و مظنون قلنونی غیر توقیف بللای و تثبیت مینملید را  ویش نقش ک  اساات مدافع وکیل این بلشااد
 3.میگردد توقیف از آنهل رهلیی  واستلر و مینملید اعترا  متهم

 جزائی اجراآت قلنون 11 ملده بوده ارزندهو  مهم حقیات جریلن در مدافع وکیل نقش ک  سااببی از
 جمع تحقیا جریلن در ک   بره اهل تخصااصاای معلینلت و شااهلدت شااهود اوراق لیدمن می حکم چنین
 و تهمم ک  دهد نشلن نتلیو ک  این بر مشروط، دهد تشکیل را تصمیم اسلو داست، میتوان گردیده آوری
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 و والس ک  بتوانند داشتند قرار موقوی در و بوده حلضار  تحقیا نجریل هنگلم در اش منتخب مدافع وکیل
 1".بلشد می دارا را قرین  جنب  صرف فوق اسنلد آن غیر در بدارند ارائی  را  ویش اعترا  یل
 : وکالت در حضور متهمب

 اعطلء برایش قلنون ک  حقوق از مظنون ک  زیرا دارد نقشاای مظنون گرفتلری مرحل  در مدافع وکیل
 جلنب از شلید و میدهد تشکیل را جزائی قضای   گذاری تهداب و اسالو  ک  حسالو  مرحل  این در ودهنم

 از نظونم و داشت  بلدیت قلنونی مسلیل ب  ک  میبلشد شاخص  یک مدافع وکیل چون .گردد نقض پوهیس
 نقض داعت بلهوساایل  پوهیس جلنب از هیکن میداند هم یل و داند نمی گرفتلری مرحل   ویش قلنونی حقوق
 2.نملید می جلوگیری مظنون حقوق نقض از ک  است مدافع وکیل همین. میگردد

 آگله اش قلنونی حقوق از را متهم تل اساات مکلف قلنونل  مظنون گرفتلری جریلن در پوهیس چ  اگر
 اند مکلف محکم  و، رنوالڅاپوهیس، » ک  نملیدمی تصااریح جزائی اجراآت قلنون 7 ملده چنلنچ  نملید
 در مدافع وکیل تعین سااکوت، حا حا ب  راجع اسااتنطلق از قبل و گرفتلری وقت در را واضااح لوملتمع

 کشیدن، معلینلت صف رریا از مجرمین شانلسلئی  مقررات و توتیش هنگلم در حضاور  مراحل، حا تملم
 3.«نملید ارائی  متهم و مظنون برای محلکم  و  بره اهل

 نقض پوهیس جلنب از گرفتلری حلهت در مظنون قلنونی وقحق ک  میشااود دیده اکثرا  عمل در وهی
 عوامل بنلبر او نزد از جبرا  و میگردد کوب و هت پوهیس جلنب از مظنون شااخص مثلل رور ب  گردیده
  بره اهل معلینلت در چنلن گردد، هم نمی حلضر مظنون توتیش هنگلم میگردد، در ا ذ اعتراف گونلگون
  ب مسلک آزادی کملل بل مدافع وکیل بلشد داشات   مدافع وکیل مظنون هرگله .بلشاد  نمی حلضار  مظنون
 نونمظ قلنونی حا کدام هرگله و بوده گرفتلری مرحل  در مظنون قلنونی حقوق تلمین کننده نظلرت شکل
 1.نملیدمی اعترا  آن بللای میگردد نقض

 از آگلهی و رفتلری، ارلاعگ دلایل توهیم از است عبلرت گرفتلری زملن در مظنون دیگر حقوق از یکی
 شنل ت  رسمیت ب  جزائی اجراات قلنون 7 ملده و اسالسی  قلنون 31 ملده توساز  حا منساوب ، این  اتهلم
 بلزهم منظون مدافع وکیل میگردد نقض مظنون مورد در پوهیس جلنب از حقی چنین اگر .اساات شااده

                                                

 .176، ص 1393کشلورز،  انتشلرات: دادگستری، تهران در وکلهت شکردهلی و . کشلورز، بهمن، آداب1 
 . 177 محمدابراهیم، هملن، صنلتری،  . شمس2 
 . 183. هملن، ص 3 
 . 181. هملن، ص 1 



83 

 

 نونمظ ب  ک  منسوب  اتهلم همچنلن و دهگردی جویل پوهیس از را مظنون گرفتلری ودلایل مینملید مدا ل 
 در دهش داده نسبت اتهلم ک  توضیح این  یرح ب  یل بوده قلنون مطلبا ک  مینملید معلوم شده داده رجعت
 حکلما موجب ب  مگر شود نمی پنداشات   جرم عملی اهی) قلنونی قلعده بنلبر بوده جرم افغلنساتلن  قوانین
 ک  یقلنون قواعد بنلبر بوده سااودمند عداهت تأمین برای گرفتلری ریلنج در مدافع وکیل نقش بنل ( قلنون
 تکمیل مرحل  بدو از علدلان  محلکم  رکن یک گرفتلری جریلن از مدافع وکیل بودن شااد، بل اشاالره فوقل 

 1.میگردد
 : وکالت در عدم حضور متهم ج

 حقوق ب  جلمع ، بلید و( مجنی علی ) شاالکی حقوق بر علاوه جزایی پرونده یک در ک  شااود تلکید
 در شخصل  تواندمی ک  است وی دفلع متهم، حا مسلم حقوق از یکی. شود توج  نیز متهم نشادن  حلضار 
 هر جزایی امور در) رنوالیڅا وکلای یل وکیل همراه یل کند دفلع  ود از و یلفت  حضااور محکم  و دادساارا
 2.کند پیدا حضور( بداند لازم  ود ک  وکیل تعداد

 لی  ود اینک  بر علم بل و دارد نگله مصون عداهت چنگلل از را  ود ک  برآید صدد در متهم لنچ چن امل
 مجنی حقوق حوظ و تلمین برای صورت این شود، در داشت، متواری نخواهند قلنونی دفلع توان وی وکیل
 نشر رریا از هممت نشدن حلضر ک  نحو کند، بدین می تجویز را غیلبی رسایدگی  جلمع ، قلنونگذار و علی 
 حا امل. یلبدمی محکومیت غیلبی دفلع و نشدن حلضر صورت در و شود می احضلر قضلیی مرجع ب  آگهی
 تواند می صورت این در ک  است محوو  وی برای صلدره رای و متشکل  پرونده از آگلهی از پس وی دفلع
 می تلمین رساایدگی جلساا  تجدید بل  ود از دفلع برای متهم حا رریا این از و کند صاالدر دادنلم  از

 3.شود
محکومیت،  حکم نبلشد، چنلنچ  دسترو در متهم و شود صلدر محکم  سوی از حکم ک  صورتی در 
 وجود علی  محکوم اموال ب  دسترسی و نقدی جزای یل ملل، مصالدره  رد قبیل از بلشاد  داشات   ملهی جنب 

 اعملل … و حبس، شاالاق قبیل از سااملنیج هلی محکومیت در امل. شااود می اجرا بلشااد، حکم داشاات 
 قبیل از دوهتی نهلدهلی و هل ساالزملن بر ی تجهیز بل. اساات علی  محکوم ب  دسااترساای ب  منوط مجلزات

                                                

 .11 علی، هملن اثر، ص . حجلزی، محمد1 
 . 16. هملن، ص 2 
 . 293. امید، سیدجلوید، هملن اثر، ص 3 
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 احکلم اجرای برای قضلیی مراجع بل همکلری ب  آنهل اهزام و کشور املاک و اسانلد  ثبت سالزملن  و هل بلنک
 .برداشت عداهت اجرای و مجنی علی  حقوق قاحقل برای ای شلیست  قدم توان صلدره، می

 له بلنک نزد نقد وجوه یل  ود نلم ب  غیرمنقول اموال علی  محکوم زیلدی موارد در ک  توضاایح این بل
 صورت ب  اموال معرفی صورت در فقز دادگساتری  احکلم اجرای و نیسات  حکم اجرای ب  حلضار  امل دارد
(  علی محکوم ب  متعلا غیرمنقول ملل ثبتی پلاک ذکر لی نظر مورد بلنک و حساالب شااملره ذکر) دقیا
 محک علی  محکوم ملهی تمکن وجود بل زیلدی موارد در کنند، امل می حکم اجرای ب  شلکی، مبلدرت توسز
 شااعب تملمی در را علی  محکوم موجودی و هل حساالب تملمی مرکزی بلنک چنلنچ  و ملند می اجرا بدون
 قدری  م و پیا پر راه بگذارد، این احکلم اجرای ا تیلر در را شده ثبت لاکثبت، ام سالزملن  و کند اعلام
 1.شود می هموار

 اعملل برای شخص  ود فقز ک  مجلزات و جزایی مسئوهیت بودن شخصی اسالسی  اصال  ب  توج  بل
 نای شرعی و عقلی مبنلی و دارد «ا ری وزر وازره تزر لا»را،  کسی جزایی مسئوهیت  ود ارتکلبی مجرملن 
 ک   لصاای موارد در مگر کرد مجلزات دیگری توسااز مجرملن  عمل ارتکلب دهیل ب  توان نمی قلعده

 یل لشدب داشت  عهده ب  را وی اعملل مسئوهیت یل داشت  دیگری از نگهداری برای قلنونی شخص، مسئوهیت
 ارتکلب ب  اکراه یل اجبلر را دیگری یل کند استولده جرم ارتکلب وسایل   عنوان ب  مجنونی یل صاغیر  از اینک 
مطلبا قوانین افغلنساتلن وکیل مدافع می تواند در صورت   کرده توج  موارد این ب  قلنونگذار ک  کند جرم

 2عدم حضور در محلکم  وکلهت نملید. 
 وی رسیدگی دعوای جزایی: وکالت در مرحله ثاند

ن توضیح ک  اگر اتهلم وارد بلشد بلشد ب  ایدر مرحل  محلکم  ک  مرحل  سرنوشت سلز برای متهم می
گردد و اگر اتهلم وارد نبلشاد و اصولا  دفع گردد شخص  شاخص متهم از جلنب محکم  محکوم ب  جزاء می 

متهم برائات ا ذ مینملید. بنلبرین در ابتداء اشااالره نمودیم ک  جهت توازن قوه، ایجلب عداهت و محلکم   
وقف مدعی اهعموم و نیلبت از اجتملع را بل قوت دوهتی و ک  م رنوالڅاعالدلانا  لازم اسااات تال در مقالبل     

                                                

 .  233-198مدافع، هملن اثر، صص  وکلای رهنمود . کتلب1 
 . 231. هملن، ص 2 
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 حقوقدان رنوالڅااستعداد حقوقی و قلنونی می نملید. در جریلن محلکم  ب  شخصی روبرو گردد ک  ملنند 
 1آزاد بلشد ب  نیلبت از حقوق متهم در پیشگله محکم  دفلع بنملید.

بر اهزامیت و برائت از جلنب ررفین قضااای   بنلبر جرو بحث حقوقی و قلنونی دلائل ارائ  شاااده مبنی
( هیئت قضااالئی در روشااانلئی قضااای  قرار میگیرند. و یک حکم علدلان  صااالدر رنوالیڅا)وکیل مدافع و 

 2مینملیند.
متهم و وکیل مدافع منتخب اش حا دارند تل اسانلد شالمل دوساای  و اشیلی ضبز شد را ملاحظ  و   

 ارمینلن حلصل نملید.
اات جزائی )متهم و وکیل مدافع حا دارند ک  اسانلد شالمل دوسای  و اشاایلء ضبز    قلنون اجر 9ملده 

 3شده مندرج را ملاحظ  و ارمینلن حلصل نملید.(
هادف ملده فوق این بوده تل وکیل مدافع آگلهی کلمل در مورد دوسااای  مرتب  علی  موکلش از جلنب  

اش  وبتر دفلع نملید. همچنلن متهم حا  داشت  بلشد تل در روشنلئی آن از حقوق موکل رنوالڅاپوهیس و 
قلنون اسلسی و قلنون اجراات جزائی  31دارد در جریلن محلکم  از  ود وکیل مدافع داشت  بلشد ک  ملده 

گرداند تل از حا گرفتن در مورد صراحت دارد ملده مذکور حکم مینملید و محکم  را در قدم اول مکلف می
 1وکیل مدافع متهم را بل  بر سلز.

معیلدی ک  بلید وکیل مدافع و متهم از روز جلسا  بل  بر شاود پنو یوم قبل از انعقلد جلساا  قضلئی   
 قلنون اجراات جزائی در مورد صراحت دارد. 9بل بر گردد، ک  ملده 

هرگله محکم  ایجلب تدویر جلسالت متعدد را نملید محکم  مکلف است تل روز و سلعت جلس  بعدی  
 1متهم رور کتبی ارلاع دهد.را برای وکیل مدافع و 

بر علاوه موارد قبلی ک  نقش وکیل مدافع در جریلن محلکم  اشاالره گردید وکیل مدافع برای دفلع از 
حقوق موکلش دلایل و شااواهد دفلعی  ویش را ب  محکم  ارائی  بدارد در مورد قلنون اجراات جزائی برای 

                                                

 . 231مدافع، هملن اثر، ص  وکلای رهنمود . کتلب1 
 . 231هملن، ص . 2 
 . 13. قلنون اجراات جزایی، هملن اثر، ملده 3 
 . 31. قلنون اسلسی، هملن اثر، ملده 1 
 . 12. قلنون اجراات جزایی، هملن، ملده 1 
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را بل توضیح دلایل شهلدت و معلینلت ب  محکم   وکیل مدافع و متهم حا میدهد تل هست شهود اهل  بره
 1ارائی  نملید.

در جریلن محلکم  و جلسا  قضالئی اگر استنلج شود ک  جرایم اضلفی و یل حقلیا ک  منجر ب  حللات   
مشادده قضای  گردیده وهی در صورت دعوی از آن ذکری ب  عمل نیلمده بلشد محکم  صلاحیت دارد ک    

تدائی  اتهلم را ب  وکیل مدافع وی در صورت حضور ابلاغ و وقت کلفی غر  دفلع اب رنوالڅابللاثر تقلضالی  
 2قلنون اجراات جزائی صراحت دارد. 16ب  آنهل داده شود در مورد ملده 

تملم مواد قلنونی ک  اشاالره شااد در مورد نقش وکیل مدافع را در مرحل  محلکم  نشاالن میدهد. در   
نیز ب  نقش وکیل مدافع ضرورت محسوو میشود ک  عبلرت  پروسا  محلکم  ب  یک حلهت  لص دیگری 

از محالکم  متهم غلیب بوده در این حلهت برای متهم غلیب وکیل مدافع تعین میگردد ک  از یک ررف بل  
موجودیت وکیل مدافع ارکلن قضاالء تکمیل میگردد و از ررف دیگر حقوق متهم غلیب نقض نمی گردد و 

را ارائ  میدارد، ک  بلز هم  محکم  عر  وجود مینملید و مدافعلت  ویش وکیل مدافع ب  نیلبت از وی در
 3نقش وکیل مدافع در قسمت محلکم  غیلبی تبلرز مینملید و فواید در قسمت محلکم  علدلان  دارد.

 وکالت در مرحله تمیز هـ: 
ج  یل رسااایادگی ملهوی محلکم ب  دعلوی، در دو درج  یل مرحل  صاااورت می گیرد و بعد از آن، در 

هذا فیصال  هلی صالدره در رسایدگی دوم ) رسایدگی استینلفی ( در ملهیت      1مرحل  ساومی وجود ندارد. 
قطعی  واهند بود، چراک  رسیدگی نظلرتی و تصحیحی توسز محکم  استینلف صورت گرفت  است و اگر 

ود . امل بل وج طل و هغزشای وجود داشات ، برررف شده و دیگر دهیلی برای رسیدگی سومی بلقی نمی ملند  
قطعیت فیصل  هلی محلکم استینلفی، این امکلن هست ک  محلکم از هحل  قواعد رسیدگی و رعلیت اصول 

 ای صالدره نشااده، بلک  تصاامیم بی قلنونی تخلف هل یل اشاتبلهلتی کرده بلشااند. هذا می توان گوت فیصاال  
ین بی نظمی ب  حقوق افراد و جلمع  ترتیبی اتخلذ شده است ک  از رریا آن نظم ب  هم  ورده و در پرتو ا

                                                

 . 12. هملن، ملده 1 
 . 16. هملن، ملده 2 
 . 233علی، هملن اثر، ص  . حجلزی، محمد3 
 افغلنستلن یاسلام یجمهور ی حلکم قوه قضلئم یتو صلاح یلقلنون تشک 9فقره اول ملده  . 1
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ی وارده، بلید علهی ترین نهلد قضاالیی کشااور وارد و هطم  وارد شااده اساات. برای بر ررف کردن این هطم 
 1ملنع آن شده و تخلولت یل اغلاط مراحل ابتدایی و استینلفی را برررف کند.
این دهیل ک  دو مرحل  رسیدگی بل این حلل، این نهلد قضالیی نمی تواند وارد ملهیت دعوی شاود، ب    

ملهوی صورت گرفت  است و دهیلی برای رسیدگی ملهوی سوم وجود ندارد. فقز می تواند رسیدگی شکلی 
رسیدگی ملهوی انجلم دهد و نظلرت کند. در  یعنی تطبیا صاحیح قلنون بر رسایدگی را در هر دو مرحل   

است ک  علهی ترین نهلد قضلیی کشور « محکم ستره »دار چنین نظلرتی نظلرت حقوقی افغلنساتلن، عهده 
قلنون  9. مطلبا فقره دوم ملده 2اساات. سااتره محکم  از رریا شااورای علهی اعملل صاالاحیت می کند   

تشکیل و صلاحیت محلکم قوه قضلئی  جمهوری اسلامی افغلنستلن، ستره محکم  قضلیلی واصل  از محلکم 
 3رسیدگی می کند.استینلف را صرفل  از نگله صحت تطبیا قلنون 

سااتره محکم  هنگلمی وارد رساایدگی می شااود ک  نقض قلنون اتولق افتلده بلشااد و آنچ  ک  قوانین 
حلکم بر جریلن رسایدگی پیش بینی کرده اند، توسز محلکم تحتلنی نقض یل نلدیده گرفت  شده بلشد. امل  

، کندرود و رسیدگی پیدا نمیی ودر صاورتی ک  عداهت و انصالف رعلیت نشاده بلشد، ستره محکم  اجلزه   
چون رعلیت و انصالف تل حدودی ک  قلنون اجلزه می داد در ا تیلر قضالت رسایدگی کننده ملهوی است،    
مگرآنک  مربوط ب  شااکیلت شااود ک  کمتر واقع می شااوند. بنلبراین رساایدگی فرجلمی عبلرت اساات از   

محکم  استینلف، رسیدگی فرجلمی در واسات محکوم علی  از ساتره محکم  تل ب  فیصال  صالدره توسز     
 1کند.

اصاولا  رسایدگی ب  دعلوی مدنی بل در واست رسمی صورت می گیرد،    :اسـتدعای فرجام خواهی 
ی ملهی دارند و در  واساات رساامی توسااز عریضاا  صااورت می گیرد؛ کمل اینک  در  چرا ک  عمدتل  چهره

لکملت مدنی در  واست فرجلم  واهی رسایدگی هلی ابتدایی و استینلفی ملاحض  شدند. قلنون اصول مح 
قلنون اصول محلکملت مدنی  12بیلن کرده است ک  مطلبا فقره اول ملده « استدعلی فرجلم  واهی»را بل 

                                                

 . 176، ص 1381کلظیمی،  مدنی، تهران: انتشلرات محلکملت . احمدی، هلشم، اصول1 
 قلنون تشکیل و صلاحیت محلکم قوه قضلئی  جمهوری اسلامی افغلنستلن 21و  1ملده  12فقره  2

طبیاا صاحیح قاوانین در جریالن رسایدگی اسات امال در ماواردی قالنون          اهبت  فلسو  وجودی چناین نهالدی رسایدگی شاکلی یعنای نظالرت بار ت       3 
 اجلزه داده است تل رسیدگی ملهوی نیز داشت  بلشد ک  در آن صورت، نوع رسیدگی، فرجلمی مورد نظر نخواهد بود.

 . 179. هملن، 1 
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بل این حلل اگر اعترا  در ذیل ابلاغ حکم  1ی رسمی مطلهب  می شود.اساتدعلی حا مدنی توسز عریض  
ی مخصااوص فرجلم  واهی را تکمیل کرده و ب  ورم ی حکم، بلید ف، محکم  صاالدر کننده2صااورت بگیرد

م قنلعت صورت ک  در آن صورت فقز هملن استدعلیی ک  از رریا اعلام عد 3ساتره محکم  ارسالل کند  
ی ابلاغ گرفت  اسااات، کلفی ب  مقصاااود  واهد بود. بنلبراین، این موضاااوع ملنع از اعترا  در ذیل پلرچ 

ابلاغ، اعترا  و فرجلم  واهی نیز محسوب  واهد شد. اهبت  بلدی نخواهد بود ک  در آن صاورت علاوه بر  
 1ی ابلاغی احکلمی بلشد ک  قلبلیت فرجلم  واهی را داشت  بلشد.در پلرچ 

اساتدعلی رسایدگی استینلفی توسز ستره محکم  در مواردی ک  محکم  استینلف رسیدگی ابتدایی   
ی فرجلم امل عریض  1شاود ساتره محکم  ارائ  می کرده اسات ب  هملن محلکم صالدر کننده یل دیوان هلی   

ی ستره محکم  و در ولایلت ب  محکم  مرکز ولایت  واهی در امور مدنی در مرکز کلبل ب  دیوان مربور 
محکم  تمیز یل هملن دیوان ساتره محکم  تسلیم می شود و  و در امور تجلرتی ظلهرا  ب   6تقدیم می شاود 
یدگی را تسلیم می شود، بلید آن را ثبت کرده و رسید ب  معتر  بدهد. ای ک  استدعلی رسدر هر محکم 

ی فیصل  داده است نیز صحیح بلشد ب  نظر می رسد چنلنچ  در امور مدنی عریض  ب  محکم  صلدر کننده
قلنون اصاول محلکملت مدنی این مطلب اساتینلط می شود. در آن صورت، محکم     113ک  از ظلهر ملده 
را تکمیل و در موعد مقرر آن را ب   133ی مربوط ب  فرجلم  واهی متذکره در ملده ما  ماذکور بالیاد فور   

 8ک  درصورت تخلف مسئوهیت  واهد داشت. 7ستره محکم  تقدیم کند
چنلنچ  دعوایی ک  مورد رسیدگی قرار گرفت  و قلبلیت فرجلم  واهی یلفت  است، از قضلیلی بلشد ک  

ا  یل ب  عبلرتی استدعلی فرجلم  واهی اعم از اینک  از سوی دوهت یک ررف آن دوهت اسات، اوراق اعتر 
ی قضاالیلی دوهت ب  قلنون اصااول محلکملت مدنی از سااوی اداره 117بلشااد یل محکوم علی ، مطلبا ملده 

                                                

 .7ر.ک: ضمیم  شملره 1 
 قلنون اصول محلکملت مدنی 112ملده  2

 کملت مدنیقلنون اصول محل 113 ملده 3

 . 19، ص 1386 میزان، سلل انتشلرات فراملی، تهران: کیوری دادرسی محسنی، آیین غملمی، حسن . مجید1 
 قلنون اصول محلکملت مدنی 137ملده  1

 قلنون اصول محلکملت مدنی 138 ملده 6

وضااوع را رساامل  باا  سااتره محکماا  ارساالل مرجااع اسااتدعلی فرجاالم رساای در ولایاالت مکلونااد در ظاارف یااک هوتاا  اوراق م »ق.ا.م.م:  111ماالده 7 
 «نملید.

عاادم رعلیاات مراتااب قاالنونی فرجاالم رساای توسااز مراجااع مربااوط کاا  منجاار باا  تااأ یر ارساالل اوراق و ضاارر گااردد، بلعااث     »ق.ا.م:  116ماالده 8 
 «مسئوهیت متخلوین می گردد.
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ساتره محکم  احله  می شود. بل این حلل، رعلیت آن از سوی اشخلص  صوصی اهزامی نیست و  ود رأسل   
قلنون اصاااول  113د. اساااتدعلی فرجلم  واهی بلید دارای شااارایز متذکره در ملده می تواناد اقدام کن 

. شهرت 1شرایز مقرر قلنونی از این قرار است:  1محلکملت مدنی بلشاد ک  در غیر آن، مسترد  واهد شد. 
 ررفین دعوی.

 ی حکم.. اسم محکم  صلدر کننده2
 ای ک  از آن شکلیت صورت می گیرد.. حکم فیصل 3
 یخ ابلاغ حکم محکم .. تلر1
. موجبلت فرجلم  واهی؛ اهبت  فعلا  بلید مطلبا فورم اعترا  پیشانهلدی شورای علهی ستره محکم   1
 2بلشد.

 تقنینی افغانستان و فقه اسلامی مطلب دوم: وجود این اصل در اسناد
( و 18ملده  )تبصرهلفت یو سالزملن   یتیشادنِ حا دفلع متهملن جرائم امن  دیمق رغمیوجود، عل نیا بل
 یمشتمل بر اسنلد و ارلاعلت سر یو پرونده هل یتیجرائم امن یمشلب  مقرر نسبت ب  متهملن نظلم بیترت

ن آ لسااتیر دیئمورد تل یوکلا نییمساالح بل تع یروهلین یساالزملن قضاالئ تیو در صاالاح یساار یو ب  کل
د مور یب  بر وردار از وکلا دیزملن جنگ ک  مق یدر دادگله نظلم لیوک نیینساابت ب  تع زیساالزملن و ن

شمول مقررات  زیآن قلنون و ن 621( ربا ملده  یمسلح)قوه قضلئ یروهلین ییسالزملن قضال   لسات یر دیتلئ
آن ب  دادگله و بعد از  یتسر وکشاور   ینسابت ب  متهملن جرائم ا لال در نظلم اقتصالد   18تبصاره ملده  
 و حقوق لیب  وک یحا دسااترس میحا توه تیعدم رعل -مذکور در آن تبصاره  یمقدملت قلتیمرحل  تحق

، 21/3/1391 یاصلاح 193ملده  1مقرر در تبصاره   زیب  تجو ،یسالب آن از و  لیمتهم  یو قلنون یاسالسا  
جرائم مزبور و  تیدرج  سا  و هشات مقرر شده است ک  بل توج  ب  اهم   یصارفل مساتلزم مجلزات انتظلم  

گون   فلقد هر -نسابت ب  آنهل  یوریک یدگیرسا  ریفراگ یلمدهلیو موثر مترتب بر آنهل و پ نیمجلزات سانگ 
  واهد بود. دنظریتجد ست یبلشد ک  شل ینسبت ب  آن م یتنلسب و انطبلق

                                                

بلشااد، از راارف مقاالم فرجاالم رساای مسااترد ماای گااردد و  ایاان قاالنون مراعاالت نشااده 113اسااتدعلیی کاا  در آن حکاام ماالده »ق.ا.م.م:  111ماالده 1 
 «وقو  نلشی از این امر در میعلد قلنونی فرجلم  واهی محسوب نمی گردد.

 .7ر.ک: ضمیم  شملره 2 
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نقش حقوق ، 193ملده  1تبصره  و 18ملده  لیمقرر در تبصاره ذ  یاصالاح  بلتیترت رغمیعل ن،یبنلبرا
پُرنگ شااده اساات و مقرر داشااتن مواد   لریبساا یبر لاف قلنون قبل د،یمدافع در قلنون جد لیمتهم و وک

ب   تحا دفلع و حا متهم در دفلع نسااب ثیاشااخلص، از ح یحقوق اساالساا نیتضاام یمزبور، در راسااتل
و متهم از اهم اهداف اجراء قلنون  دهیدحقوق جلمع ، بزه تیشااده اساات. رعل  ینیبشیاتهلملت مطروح  پ

نلظر  ،یوریک یدادرساا نیاز قلنون آئ 7قلنون فوق )ملده آن بوده ک  از هوازم اعملل  1مقرر در ملده  د،یجد
( 11/2/1383مصوب  یمشاروع و حوظ حقوق شاهروند   یهلیاز ملده واحده قلنون احترام ب  آزاد 3بر بند 

سوم، ب  موضوع  لدداشتیک  در  بلشدیشاده است، م  دیمق قلنون 173ک  بل ضاملنت اجراء مقرر در ملده  
 می واه افغلنستلن یو حا دفلع در نظلم حقوق لیب  وک یشدن حا دسترس دیمق

 تقنینی افغانستان  مطلب سوم: مقارنه بین شریعت و اسناد
شت  اتلریخ نشلن می دهد ک  سنگ پلی  هلی وجود وکیل مدافع در دوهت شلهی محمد ظلهر شله گذ

ثور سلل فوق اهذکر  21برای اوهین بلر موضوع وکلهت ررح ریزی وتعلیملت نلم  آن در  1336شد. در سلل 
وکلهت یک انتقلل صاالاحیت »تصااویب گردید. در این تعلیملت نلم  وکیل مدافع چنین تعریف شااده بود: 

مشاروع است ک  شخص ب  دیگری در کدام کلر صلاحیت  ود را تعویض می نملید و او را قلیم مقلم  ود  
 .می گرداند

شرعل  برای  ود موکل جلیز بلشد، جواز داده  در این تعلیملت نلم  وکلهت را در چیز هلی ک  تصرف آن
اسات امل وکلهت را در مسالیلی چون استقرا )قر  دادن(، حلف)قسم  وردن(، بلرل ونل جلیز دانست  بر   

 .عکس در استحلاف)قسم دادن( جلیز  وانده شده است
لید دارای تعلیملت نلم  از صااولت یک وکیل تذکر بعمل آمده ب  اساالو این ملده وکیل ب 21در ملده 

پلوم شارعیلت یل حقوق یل معلدل آن، دارای معلوملت در اصول وهوایح رسمی، املنت دار و دارایی ا لاق  ید
حمیده بلشاد، مرتکب جرمی سنگین نشده بلشد، شهرت بد نداشت  بلشد، حداقل سن آن از سی سلل کم  

 .   استدر بیشتر حصص این تعلیملت نلم  حقوق و وجلیب وکیل تسجیل یلفت نبلشد.
ه.ش قلنون تنظیم امور وکلای مدافع در هوت فصل  1313ب  تعقیب تعلیملت نلم  فوق اهذکر در سلل 

ملده وضع گردید. در قلنون مذکور نیز از حقوق وجلیب وکلای مدافع، شرایز اشتغلل ب  وکلهت دفلع  13و 
 این قلنون ذیلا  صراحت دارد: وحا دفلع از متهم در سالیر محلکم تذکر بعمل آمده است. چنلنچ  ملده اول 

مدافع صااالاحیت دارد ک  مطلبا ب  احکلم این قلنون وسااالیر قوانین در تملم انواع محلکم از موکل  ود »
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این قلنون در زملن املرت اسلامی رلهبلن بل تغییرات جزئی، بطور مثلل استعملل کلم  املرت ب  « دفلع کند
 .جلی دوهت نیز تطبیا گردید

شالهد اصلاح و وضع چندین قوانین در عرص  مختلف هستیم یکی از این قوانین   3312بعد از سالل  
 1387ملده وضع گردید و بعدا در سلل  11فصل و  1در  1386قلنون وکلای مدافع میبلشاد ک  در سالل   

انجمن مساتقل وکلای مدافع افغلنساتلن منحیث یک نهلد کلملا  مستقل تلسیس گردید. قلنون فوق اهذکر   
اشااتغلل ب  وکلهت دفلع، موانع اشااتغلل ب  وکلهت دفلع جواز وکلهت دفلع، حقوق و وجلیب وکلای  شاارایز 

 مدافع، احکلم تلدیبی وسلیر موضوعلت مهم مرتبز بل شغل وکلهت را پیشبینی نموده است.
 ودشلن درزملن  رساول اکرم صالی الله علی  وسالم    بوده دیدگله روایلت جلئز عمل وکلهت ازهمچنلن 

 شلن دراموروظیوة  ویش  ود وکیل تعین کرده است. حیلت 
ابی هریرة رضای الله عن  أن رجلا اتی اهنبی صالی الله علی  وسلم یتقلضله فلغلظ فهم ب  اصحلب ،    عن 

 مثل سینة قلهو : یل رسول الله لا نجد الاسنل  فقلل رسول الله )دعوه فلن هصلحب اهحا مقللآ( ثم قلل )أعطوه
 شخص نزد پیلمبر دا صلی الله علی  وسلم 1)اعطوه بلن من  یرکم احسنکم قضلء(. لل:امثل من ساینة، فق 

 رضی الله عنهم درشت زبلنی نمود، صحلب آمد دررلب قر   ود درمقلبل آنحضارت صلی الله علی  وسلم 
 اوچیزی نگوید، چون زبلن  واسنتد تلنسبت ب  آن شخص عکس اهعمل نشلن دهند، پیلمبر دا فرمودند )بل

 اسات ساپس فرمودند هم سان شاترش برایش شتری بدهید( گوتند یل رسول الله: شتر     لحب حا درازصا 
مل کسی بهترین ش بهتری بدهید زیرا شتر او برتریت دارد فرمودند: شتر نیست، این شترهل بر او ملنند شتر

 کند. است ک  قر   ودرا ب  رورشلیست  تری ادا
یقسامهل علی صحلبة،   لَأعطله غنم نبی صالی الله علی  وسالم  عن اه :ی الله عن رضا  عن عقبة بن علمر 

 ی الله عن رض عقبة ابن علمر ترجم : از 2فبقی  عتود فذکره هلنبی صلی الله علی  وسلم فقلل )ضح ب  انت( 
روایت اسات ک : پیلمبر دا صالی الله علی  وسالم برایش گوساوندانی راداده تل برای دوستلن  ود تقسیم     

صلی الله محمد  دا رساول  یک بزغله  بلقی ملند موضاوع را ب    و وندان را تقسایم نمود( نملید، )آن گوسا 
 فرمودند : تو ودت آنرا قربلنی کن. آنحضرت گوت  علی  وسلم

                                                

،  شااملره حاادیث : 191حلبااونی،  ص:  -. بخاالری، محماادابن اسااملعل، صااحیح اهبخاالری، باالب اهوکلهاات،  انتشاالرات : داراهعلااوم انساالنی  دمشااا   1 
2336 . 

 .2333، شملره حدیث:191. بخلری، محمد ابن اسملعل، صحیح اهبخلری، ص: 2
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میآید ک  شااخص حلضاار هم   یلفت بر فوق تذکر قرربی گوت  اساات: ک  ازاین یکی احلدیث ک  در 
ر صالی الله علی  وسالم ب  یلران  ود دستورداد ک  شتروی   جلنب  ود وکیل بگیرد، چون پیلمب تواند ازمی

حلهیک  پیلمبر صلی الله علی  وسلم  ودش ن   بدهد واین عمل ایشلن وکیل گرفتن است در را ب  رلب گلر
 وکیل گرفت. ، بیملربود ون  مسلفر

 نوکیل تعین کردن اجملع کردن حتی مسااحتب داساانتن وکیل گرفتن را چو مسااملنلن نیز درجواز 
وده ترغیب نم آنرا تشااویا و تقوا اساات ک  قرآن کریم وساانت نبوی نیز  و"بر"این علم یک نوع تعلون بر

 3است. 
 بودن دادگاه   یعلن اصلمبحث دوم: 
است. مردم حا  یحقوق یهلنظلم یبرا یلدیبن یشاود، اصل  یجلر دیاصال ک  عداهت بل  نیاعتقلد ب  ا

از  یدرک عموم یشانل ت  شاده است ک  نوع   تیآن ب  رسام  یحا برا نیهل را دارند. احضاور در دادگله 
و حکم از  یراعنوان آنچ  ب  رشیب  پذ دهیو عق دیآیانصااالف و عدل ب  وجود م گلهیدادگاله ب  عنوان جل 

ت اس یهل اصلبودن دادگله یاز ذهن دور بملند ک  علن دی واهد شد.اهبت  نبل تیتقو شود،یدادگله صالدر م 
حا  کیک  موضاااوع مورد منلزع   یاند. مواردآن ذکر کرده یرا هم برا ییاساااتثنلهلگاذاران  کا  قالنون  
ل جرم واقع شده ب نک یا لی دارندیم مبرگزار شدن دادگله را اعلا یرعلنیغ یتقلضل نیبوده و ررف ی صاوص 

ارد وهل بودن دادگله یاست ک  بر اصل علن یمنلفلت داشات  بلشاد، از جمل  اساتثنلئلت    یعوت و نظم عموم
 .ردیمورد توج  قرار گ دیشده و بل

 دنبو ی، علندادگله صیتشخ ب  مگر آنک  و حضاور افراد بلاملنع است  شاود یم انجلم یعلن ،محلکملت
 محلکم  دعوا تقلضل کنند ک  نیررف ی صاوص  یدر دعلو لیبلشاد   یعموم نظم لی یعموم عوت یمنلف آن
 نبلشد. یعلن

 بودن دادگاه یعلنمفهوم این اصل مطلب اول: 
ادام   یاند. وآن ذکر کرده یرا هم برا ییاساات ک  قلنونگذاران اسااتثنلهل یهل اصاالبودن دادگله یعلن

 :دهدیم
 دادگله: صیب  تشخ ریموارد ز یاست ب  استثنل یدادگله علن محلکملت»

 ستک  بر  لاف ا لاق حسن  ا یعوت و جرائم یمنلف اعملل
                                                

 . 2369، ص: 1. سید سلبا،  مصری،  فق  اهسن ،  ج: 3 
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 نیب  در واست ررف ی صوص یدعلو لی یدگ لنوا امور
 «بلشد. یحسلسلت مذهبا لی تیمنبودن محلکم ، مخل ا یعلن
و  یعموم یهلدادگله یدادرسااا نییقلنون آ 189ب  موجب ملده  نی: همچنکندی لررنشااالن م ینلج

 ممنوع است. یعنوان تملشلچسلل ب  11حضور اشخلص کمتر از  یوریانقلاب در امور ک
 یماده قانون چندالف: 
 نیقرار داده است. ا دیاصل را مورد تلک نیا زین یلسا یو سا  یمدن ثلقیم 11: ملده شاود یم لدآوری یو

هستند و هر کس حا دارد  یمسالو  یدادگساتر  یهلوانیهل و دهم  در مقلبل دادگله: »داردیملده مقرر م
 ربا قلنون تشده اس لیتشاک  ررفیدادگله صالهح ک  مساتقل و ب   کیدر  یاو منصاولن  وعلن  یداد واه

 هرکس» حقوق بشر، آمده است:  یاعلام 13در ملده  نیاستلد دانشگله همچن نیگوت  ا ب  «شود. یدگیرس
 یدگیمنصااولن  و علنل رساا یررفیدادگله مسااتقل و ب ل یب  وساا شیبل مساالوات کلمل حا دارد ک  دعوا

 «بشود.
 بودن یاصل علن یایمزا: ب

هل را چگون  مجلزات و مجرم ردیگیم میقلنون دربلره جرائم چگون  تصم نندیب: اگر مردم بدیگویم یو
 .شودیم میموجب کلهش جرا تیدارد و در نهل ران یشگیپ ج ینت کند،یم
 بودن یاصل علن بیمعا: ج

نظم و آرامش جلسلت  تیرعل ،یدادرس یلازم و ضرور زیاز شارا  یکی نک یحقوقدان بل اشالره ب  ا  نیا
 یتل حدود یبودن دادرس ی: علندیگویممکن نخواهد بود، م یبدون آن انجلم دادرسا  رایسات ز ا یدادرسا 

 «بهتر است لی» دیامور بل یشوندگلن در بعض اسارار قضلوت  ی. افشال شاود یم یملنع نظم و آرامش دادرسا 
افراد،  یوص ص یو امور مر بوط ب  زندگ ی لنوادگ یموارد مخصوصل در دعلو نی. در اردیمورد توج  قرار گ

: شودیم لدآوری لنیدر پل یو در دادگله مجلز نبلشد. گرانیک  حضاور د  کندیم جلبیمنلفع اصاحلب دعوا ا 
 تواندیم زین یحوظ حقوق افراد ب  وجود آمده است در موارد یک  برا یبودن جلسا  دادرسا   یاصال علن 
ل در مثل یدارند. برا یتیثیح لی یجنب  ا لاق شاااتریموارد ب نیرفتن حقوق افراد شاااود ک  ا نیبلعث از ب

ادام   یعلد ینتواند ب  زندگ گرید یدارد قربلن مکلنعموم فلش شود، ا یبرا یقربلن تیاگر هو یجرائم جنس
ده است، در ش رفت یپذ یاستثنلئلت زین یعلن یاصل دادرس یبرا بیمعل نیاز ا یریجلوگ یبرا نیدهد. بنلبرا
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برگزار شدن دادگله  یعلن ریغ نیموارد ب  در  واسات ررف  یعضا دادگله و در ب صیموارد ب  تشاخ  یبعضا 
 بهتر است.

 مطلب دوم: اصل علنی بودن محاکمه در فقه اسلامی
 یدادرس فیملنع نشدن از حضور مردم در دادگله و ارلاع آنهل از کم و ک ،یبودن دادرسا  یمراد از علن

ک   است یبوده، حق رشیمورد پذ یلنون اسلسو ق یاهملل نیب نیاصل، در قوان کیامر، ب  عنوان  نیاست. ا
و  لتیرا صرفل  دال بر جواز دانست  اند. آ رهیس یگرچ  بر ، توان ملنع آن شد ینم ییجز در موارد اساتثنل 

هزوم  ،یعنوان نظلرت عموم  از منکر ب یوجوب امر ب  معروف و نه ،یمربوط با  مسااالئل اجتملع  لتیا روا
محلکم  نیهسااتند. اگرچ  قلنون، ب دهیاده  مؤ گریعقلاء از د رهیو ساااز تخلولت و سااوء ظن هل  یریجلوگ
 یدر علن یاصل فرق گذاشت ، چنلنچ  علدلان  بودن دادرس یدر اجرا یو عموم ی صاوص  ،یوریو ک یمدن

محلکملت  یهزوم آن را در تملم گر،ید یعقل اده  زیتوان از بلب مقدم  واجب و ن یبودن محلکم  بلشااد، م
 استثنلئلت را ب  حداقل رسلند. رهیه، دااستنبلط نمود

 تقنینی افغانستانمطلب سوم: اصل علنی بودن محاکمه در اسناد 
 یلریسب یاسلس نیاست ک  در قوان یوریک یهل یدگیمهم رس نلتیاز تضم یکی یبودن دادرس یعلن"

ل قرار اصل ب نیا ز،ین افغلنساتلن در . قرار گرفت  اسات  دیمختلف مورد تأک یاهملل نیاز کشاورهل و اسانلد ب  
از  ورملنشتوسز ک یلسیو س یحقوق مدن یاهملل نیب ثلقیم بیو از رهگذر تصو یگرفتن در قلنون اسالس 

اصل  نیا لتیگله ب  مقتض یافغلنستلنقلنونگذار ، حلل نیبل ا. بر وردار گشات  است  یا ژهیممتلز و و گلهیجل
اصل و موارد  نیا یبل مولد و محتوا ییآشنل. است آن را محدود سل ت  یقلمرو اجرا، بند نبوده یچندان پل

 ".دده یم لیموضوع مقله  حلضر را تشک افغلنستلننقض آن در حقوق 
 یصاااورت قلضااا نی: در ادیگویو م پردازدیبرگزار شااادن دادگله م یعلن دیفوا لنیحقوقدان ب  ب نیا

و  شودیمتهم حلصل م یبرا یشااتریآرامش ب ند،یبیهمواره  ود را در منظر عموم مردم و افکلر جلمع  م
دقت لازم را ب   رج  ،یدادرو در صاادور را ج یدر نت شااود،یم یاشاا یب  اتلق شاا لیدر واقع دادگله تبد

ب   یموضوع موجب جلب اعتملد عموم نیا تیو درنهل شودیگرفت  م یاعملل فلشر بر قلض یجلو دهد،یم
 .شودیم ییدستگله قضل
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 ن شریعت اسلامی و اسناد تفنینی افغانستانمطلب چهارم: مقارنه بی
ب  اسالو حکم صاریح قلنون اسلسی افغلنستلن؛ رسیدگی علنی قضلیل منحیث یک اصل قبول شده      

اسات. یگلن  شارری ک  در مودر اشاتراک در جلسالت گذاشات  شده، شرکت در جلسلت بل رعلیت احکلم      
ید نظم جلس  قضلیی را رعلیت نملید، هدایلت قلنون اسات. ربعل  شخصی ک  در جلس  شرکت می نملید بل 

رئیس جلساا  قضاالیی را در نظر بگیرد، از هر نوع عملی ک  ب  جریلن رساایدگی قضاای   لل وارد نملید،   
اجتنلب ورزد، بدون اجلزه رئیس جلساا  آغلز ب  سااخن نکند. هر گله تعداد شاارکت کننده در جلساا  زیلد 

حلصل نملید. این هل آدابی است ک  در قوانین شکلی جزایی بلشاد، از دفتر تحریرات محکم  کلرت حضور  
برای شرکت کنند گلن در جلسلت قضلیی ب  نحوی شرط گذاشت  می شود. امل ملده فوق قلنون اسلسی، دو 
حلهتی را در مورد تدویر جلساالت علنی قضاالیی اسااتثلء قرار داده اساات: یکی حکم قلنون و دیگری هم    

قلنون بلید حللات تدویر جلسلت سری را حکم نموده بلشد، مشکلی وجود تشخیص محکم . در مواردی ک  
ندارد. زیرا موارد آن در قلنون ب  شکل صریح ذکر می گردد. امل حللاتی ک  تشخیص تدویر جلس  سری ب  
محکم  صالاحیت داده شده است، دارای ابهلم می بلشد. زیرا اگر محکم  بخواهد می تواند در هر قضی  ب   

 کم قلنون، تدویر جلس  را سری اعلام نملید.بهلن  ح
بنل ء ربا اصاول قبول شاده قلنونی؛ محلکم  ب  شکل علنی دایر می گردد. هر شخصی حا دارد بل      

نظر داشات گنجلیش سالهون جلسا  قضالئی در جلسلت شرکت نملید. در این مورد هیو گون  محدودیتی     
ینی نموده بلشد یل این ک  حللات ایجلد نملید، محلکم  وجود ندارد، مگر در احوال  لصی ک  قلنون پیش ب

ب  شکل غیر علنی یل رورسری دایر می گردد. هر گله محلکم  ب  شکل سری هم دایر گردد، بلز هم اعلان 
 حکم رور علنی صورت می گیرد.

 در محلکم افغلنستلن، محلکم  ب » ملده یکصادوبیسات وهشتم قلنون اسلسی تصریح می نملید ک :      
 صورت علنی دایر می گردد و هر شخصی حا دارد بل رعلیت احکلم قلنون در آن حضور یلبد. 

محکم  می تواند در حللاتی ک  در قلنون تصاریح گردیده، یل سااری بودن محلکم  تشخیص گردد،     
روری ک  ملاض  می گردد، قلنون  «جلسالت ساری دایر کند وهی اعلان حکم بلید ب  هر حلل علنی بلشد.  

 سلسی در اصل ب  علنیت محلکم  تلکید نموده است، امل دو حلهت را از این حکم مستثنی قرار داده است.ا
یکی حلهتی ک  قلنون نظر ب  احوال  لص ب  تدویر محلکم  سری اجلزه داده بلشد و دیگر حللاتی است ک  

 دایر نملید.قلضی محکم ، نظر ب  احوال اشخلص و یل تشخیص اوضلع، محلکم  را ب  شکل سری 
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تدویر جلسالت قضالیی رسیدگی ب  قضلیلی  وردسللان و ب  همین گون  رسیدگی قضلیلی فلمیلی      
بلید ب  شکل سری صورت گیرد. دلایل آن هم واضح و آشکلر است. زیرا در صورتی ک  قضلیلی  وردسللان 

نتبله بد بگیرند. مردم ا ب  شااکل علنی رساایدگی شااود، این امکلن وجود دارد ک  آن هل در برابر جلمع  ا  
زاعملل آنلن آگلهی حلصاال نموده و آن هل را ب  چشاام مجرم تلقی و در برابر آن هل واکنش منوی نشاالن  
دهند. چنین  وردسللان  ود ا حقیر شده تلقی کنند و در برابر جلمع  عقده مند بلر آیند. ب  عو  اصلاح 

 حلل و تربیت مجدد ب   یل مجرمین بپیوندند.
له قضالیلی فلمیلی و  لنوادگی ب  شکل علنی رسیدگی شود، امکلن سلزش، صلح و مصلهح  ک   هرگ   

میلن ررفین وجود داشاات، از میلن  واهد رفت. محبت، علاق ، دوسااتی و مودتی ک  میلن زن و شااوهر   
ی نیز ب  قضاالیلی فلمیل وجود دارد و علاوتل  راز هلی موجود  لنوادگی این اجلزی را نمی دهد تل بنلبر برآن

 دلایل زیر بلید ب  شکل سری رسیدگی شود:
 حوظ راز  لنودگی و عدم افشلی آن تل سبب توهید عقده و حقلرت ب  ررف یل ررفین نگردد. -1  
بلز گذاشاتن زمین  آشاتی، سالزش و صلح میلن زن و شوهر. زیرا در صورت علنی شدن قضی  و     -2  

جدیت وشدت قرار  واهد داد و در برابر امکلن سلزش میلن  آگلهی مردم از آن، ررف یل ررفین را درحلهت
 ررفین ملنع  لا  واهد شد.

این امکلن وجود دارد ک  افشالی اسرار  لنوادگی، ملی  شرمسلری و  جلت زن و شوهر در میلن   -3  
 جلمع  گردیده، ب  حیثیت و شلن آن هل هطو  وارد شود.

 مل، کلرزشت و نلپسند دانست  می شود.از نگله ا لاق و آداب اجتملعی، این ع -1  
 بنلبر آن، معمولا  محلکم  در چنین حللات نیز بلید ب  بشکل سری دایر گردد.   
احواهی ک  بنل بر تشاخیص قلضای و محکم  بلید محلکم  ب  صورت سری دایر گردد. ملنند حللاتی      

للات، محلکم  ب  صورت علنی دایر هرگله در چنین ح اسات ک  ب  امنیت اجتملع امکلن ضرر متصور بلشد. 
گردد، این احتملل وجود  واهد داشت، ک  از ررف اشخلص یل گروه هلی  لص بر امنیت تلثیر نلگوار وارد 
سالزد. در چنین احوال، قلضای می تواند محلکم  را رورساری انجلم دهد. آنچ  مهم دانست  می شود این    

رابط  تدویر جلس  سری موجود بلشد، تل قنلعت دیگران  است ک  در هر حلل بلید دلایل واضع و روشن در
 را فراهم سل ت  بتواند.
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نکت  مهم در مورد این است ک  هرگله محلکم  بشکل علنی دایر شود یل سری، در تملم احوال، ابلاغ    
حکم با  ررفین دعوی بلید رور علنی صاااورت گیرد. تل ررفین دعوی، تکلیف  ود را دانسااات  و هم ب   

علی  زمین  و مجلل آن مسلعد گردانیده شود ک  در صورت عدم قنلعت ب  حکم صلدره، اعترا  و  محکوم
 فرجلم  واهی  ود را ب  محکم  فوقلنی ارائ  نملید.

موضاوع علنی بودن محلکم  علاوه بر قلنون اسالسای در ملده هشاتم قلنون تشااکیلات و صلاحیت        
امل متن آن کلملا  از ملده یکصادو بیسات و هشتم قلنون   محلکم قوه قضالئی  نیز تساجیل کردیده اسات و    

 اسلسی اقتبلو گردیده است.
در رابط  ب  مواردی ک  قلنون نظر ب  مصاالحت و منوعت علم  یل اشااخلص تدویر محلکم  سااری را    

تعیین می نملید، مشاکلی وجود ندارد، امل در رابط  ب  تقویض این صلاحیت ب  قلضی ک  در احوال  لص  
شاخیص  ود بتواند محلکم  را ب  شاکل ساری دایر نملید، ایرادی موجود اسات. زیرا در قضلیلیی ک      ب  ت

قلضای نخواهد تل قضالوت وی در معر  علم مورد داوری مردم قرار گیرد و یل این ک  در بر ی از قضلیلی   
ن حا مشروع سایلسای محکم  بنل بر دساتور مقلملت، نخواهد محلکم  را ب  شاکل علنی دایر نملید؛ و ای    

متهمین را نلدیده بگیرد و هم ملنع قضاالوت مردم در زمین  شااود، اشااکلهی ب  وجود  واهد آمد. زیرا این  
حکم ک  محکم  سری بودن جلسلت را تشخیص نملید، حکمی است کلی و می تواند ب  گون  هلی مختلف 

صل ک  از جمل  استثنلئلت بر امورد تعبیر و توسایر قرار گیرد. بهتر اسات تل تدویر محلکم  ب  شکل سری   
علنی بودن محلکم  است، صرف ب  حکم قلنون صورت بگیرد و هر موردی هم ک  ضروری دانست  می شد؛ 
در  ود قلنون تسجیل و احصل  می گردید تل بهلن  یی را ب  دست دیگران قرار نمی داد. اگر توضیح این امر 

ی شاد، شده می توانست تل در قلنون تشکیلات و  در قلنون اسالسای منحیث یک اصال مورد قبول واقع م   
صلاحیت محلکم قوه قضلئی  موارد استثنلئی آن مشخص می گردید. امل متلسولن  روری ک  قبلا  گوت  شد، 
قلنون مذکور در زمین  کلری را ک  انجلم داده است؛ تکرار متن ملده قلنون اسلسی است. آوردن حکم قلنون 

تنهل کلر زاید و  لاف تخنیک قلنون گذاری است، بلک  ارزش حکم قلنون  اسالسای در یک قلنون علدی ن   
 اسلسی را نیز پلئین می آورد. 

هر گله قضلیلی فلمیلی و  لنوادگی ب  شکل علنی رسیدگی شود، امکلن سلزش، صلح و مصلهح  ک     
زن و شااوهر  میلن ررفین وجود داشاات، از میلن  واهد رفت. محبت، علاق ، دوسااتی و مؤدتی ک  میلن 
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وجود دارد و علاوتل  راز هلی موجود  لنوادگی این اجلزه را نمی دهد تل منلزعلت و مشاااکل هلی  لنوادگی 
 1ب  شکل علنی ب  بررسی گرفت  شود.

 : اصل عدم رجعت قانون به ماقبلچهارممبحث 

 لقلعده متذکره منحیث یک قلعده عمومی در بیشاترین سایستم هلی حقوقی جهلن منحیث یک اص  
 قبول شده موجود میبلشد، هکذا این قلعده در قواعد جزائی و حقوقی استعملل میگردد.
( قلنون اسلسی و 27در افغلنساتلن نیز این قلعده در قلنون اسالسای و قوانین جزائی ملنند حکم ملده )   

 ( قلنون جزاء در مورد اصل قلعده عدم رجعت قلنون ب  ملقبل حکم گردیده است.3و  2مواد )
( قلنون 13( ملده )2وانین حقوق مدنی نیز این قلعده انعکلو یلفت  اسات چنلنچ  در ضمن فقره ) در ق

 مدنی قلعده متذکره صراحتل  منعکس شده است.
نکت  قلبل دقت اینست ک  قلعده متذکره بعضل  استثنلء را قبول مینملید و این استثنلء در قواعد جزائی 

زاء ) قلنون ب  ملقبل رجعت نمیکند مگر اینک  ب  نوع متهم و حقوقی متوالوت اسااات در قواعاد حقوق ج  
بلشاااد( امل در قواعد حقوق مدنی و یل ب  عبلره دیگر در قوانین غیر جزائی این قلعده چنین انعکلو یلفت  

 است:
) قلنون ب  ملقبل رجعت نمی کند مگر اینک  در قلنون تصااریح یلفت  بلشااد و یل احکلم قلنون متعلا ب  

   بلشد(نظلم علم
از اینک  اکنون قلنون تشااکیل و ظلیف و صاالاحیت هلی کمیساایون مسااتقل انتخلبلت و کمیساایون  
شااکلیلت انتخلبلتی غر  تعدیلات و اصاالاحلت در کمیساایونهلی وهساای جرگ  تحت بحث قرار دارد، بلید 

 بطور صریح ذکر گردد. استثنلء این قلعده در ضمن یکی از مواد در فصل احکلم متورق 
 ماقبل به قانون رجعت عدم اصل مفهوم: اول مطلب

 اعملل درمورد نخساات میگرددک  تلمین  وبی ب  زملنی عداهت وغیراساالامی اساالامی درکشااورهلی
 نملیددرغیرآن مجلزات را اشخلص جرمی اعملل اثرارتکلب در بلشادوبعدا   شاده  داده اگلهی عموم ب  جرمی
 (2). .بود نخواهد لدلان ع جرمی عمل  لررارتکلب ب  شخص یک ب  دادن جزا

                                                
 تربیاات دانشااگله دکتااری، دوره نلماا ¬پاالیلن آن، تطبیقاای مطلهعاا  و کیوااری دادرساای آیااین در مااتهم دفاالع حااا حساانعلی؛ زادگاالن، مااوذن 1
 .279 ص ،1373 تهران، مدرو

 {.61. }اهکهف، آی   2
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 ازنگله استقرارتصلمیم وفیصل  هلی محلکم.1
برای اینک  درتصاالمیم وفیصاال  هلی محلکم یک نوع نظم وجود داشاات  بلشاادومردم بتواندب   وبی   
زنادگی نمالیادایجالب مینمالیادکا  قواعد جزائی بللای اعملل تطبیا گرددک  پس ازانولذ این قلنون واقع        

قوانین جزائی بعادی با  اعملل قبلی اشاااخلص تطبیا گرددیک نوع بی نظمی را   میگردد.هرگاله احکالم   
 درجلمع  ودرتصلمیم قضل بوجود میلورد.

 ازحیث اجرای اعملل مویده.-2
اگرقوانین جزائی ب  حوادث قبلی تطبیا گردندممکن اساات عده ازانساالنهلی محتلط بعضاای ازاعملل  

لدا فردا این عمل اویک عمل جرمی تلقی گرددک  این مشاااروع ومویاد را نیزانجالم ندهندازترو اینک  مب  
 ترو وبیم در واقع بلعث عقب ملندگی جلمع  نیزمیگردد.

 .ازهحل  اغرا  وسواستولده هل:-3
هرگله قوانین جزائی بللای اعملل بعدی انسالنهل تطبیا گردد،درابعلد ووضع این قلنون هیچنوع اغرا   

الایشاای وبیطرفی وضااع میگردد،زیرا مرتکبین وفلعلین   شااخص تصااورشااده نمیتواندوقلنون بل کملل بی 
هنوزمعلوم نمی بلشاااندمثلا :عمل قتل اگردرقلنون جدیدب  صاااوت عمل جرمی شااانل ت  شاااودقلتل هم 
هنوزمعلوم نیساات،مقنن درهنگلم وضااع قلنون اغرا  شااخصاای  ودرا دررابط  ب  وی د یل بساالزدوهی  

لنون بیطرفلن  وغیرمغرضلن  نبلشد. زیراهم اعملل جرمی اگرقلنون ب  ملقبل رجعت نملید ممکن است وضع ق
قبلی وهم مرتکبین ومسااوهین آنهل معلوم ومشااخص میبلشااد،هذااین امکلن وجود داردک  اغرا  وتملیلات 

 شخصی مقنن حین وضع قلنون د یل گردد،قلنون یل ب  نوع یل ب  ضرراشخلص مذکورواقع گردد.
ا میتواندازهم تمیزوتشااخیص نملید بنل  هرگله درمورد عدم ازانجلک  انساالن ب  عقل ساالیم  وب وبدر 

رجعت قلنون جزاب  ملقبل ب  توکروتعما بپردازیم وازعقل سالیم اساتولده نملیم ب  این نتیج  میرسیم ک    
 عقل سلیم چنین ایجلب مینملید ک  قلنون جزا بلید ب  ملبعد تطبیا شود ن  ب  ملقبل.

اسالامی یل قلنون جزا منع شده بلشدویلهم انکلراز اجرای   جرم اجرای عملیسات ک  توساز شاریعت   »
 «عملی است ک  شریعت اسلامی یل قلنون جزا ب  اجرای آن امرکرده بلشد

 «جرم عبلرت ازتضلد یک عمل است ب  قلنون جزا»-اهف
ازتعریف فوق چنین برمیلید ک  قلنون ازنگله تلریخی بلید مقدم برعمل بلشاااددرغیرآن عمل شاااخص 

 درتضلد واقع شده نمیتواند.بلقلنون 
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 جزا عمومی عدوم : اصل عدم رجعت قانون به ماقبل از دیدگاه فقه اسلامی قودمطلب 
 مل الا سل نو اهلِّ  یکلف لا اهلِّ  آتله ممل فلینوا رزق  علی  قدرّ منْ و ساعت ِ  من ذوساعة  هینوا: »ایتلء آی 
 اصل اثبلت براى توانمى آنهل از بر ى ربا ک  دارد وجود احتملل چهلر شاریو   آی  مولد مورد در 1«آتلهل
 .ندارد برائت ب  ربطى آی  احتمللات بعضى مطلبا و جست تمسک فوق شریو  آی  ب  برائت

 تکلیف توانش اندازه ب  مگر را انساالنى هیا  داوند( 682، بقره) وُسااْعَهَل إِهَِّل نَوْسااًل اهلَِّ ُ یُکَلِِّفُ هَل: آی 
 .کندنمى

 طلقی لا مل تکلیف مصاالدیا از نرساایده مکلف ب  آن حکم ک  آنچ  ب  تکلیف چون ی آ این موجب ب 
 .است احکلم بیلن تکلیف، لازم  است؛ محلل هم یطلق لا مل تکلیف و بوده

 آنک  مگر کرد نخواهیم مجلزات( را قومى) هرگز مل( 11 اسااراء،) « رَسااُوه ل نبَْعَثَ حتََِّى مُعذَِِّبیِنَ » آی 
 (.کند بیلن را وظلیوشلن تل) بلشیم کرده مبعوث پیلمبرى

 زا  لهى اىگون  ب  مجلزات و جرم قلنونى عنصاار و برائت اصاال اثبلت در شااریو  آی  این ب  اسااتدلال
 :ک  است ترتیب بدین ایراد،

 او لماحک مبلِّغ ک  است رسولانى بعثت بر متوقف  داوند عذاب ک  شودمى فهمیده شریو  آی  از عرفل 
 و للایص رریا و وسیل  رسول بلک  ندارد، موضوعیتى مجلزات، و عذاب فرستلدن در رسول بعثت و. بلشند
 هم، رسااول فرسااتلدن و انتخلب از مراد بنلبراین اساات؛ آنلن بر حجت اتملم و بندگلن بر تکلهیف ابلاغ

 ستد،بور را رسوهى  داوند شود فر  اگر پس. است احکلم ابلاغ مراد، بلک  نیست رسول « ود» فرستلدن
 تواننمى نکند، اعلام مردم ب  را  دا احکلم دیگرى دهیل یل مصلحتى ب  بنل  لصى زملن در او رسول هیکن
 او احکلم از بعضى  دا رسول اگر همچنین. کندمى عذاب را مردم فرستلده، رسوهى  داوند چون ک  گوت
 آی  مولد  لاف بر نیز اساات نشااده اعلام ک  احکلمى ب  نساابت مردم کردن مجلزات برساالند، مردم ب  را

 مردم ب  هیکن بکند، اعلام مردم ب   ودش زملن در را اههى احکلم جمیع رسااوهى اگر نیز و اساات مذکور
 مجلزات و عذاب استحقلق موجب آنچ  پس. است نلسلزگلر آی  بل آنلن عذاب نشود واصال  بعدى عصارهلى 

                                                

. هاارکس وسااعت ماالهى دارد باا  نساابت هماالن وسااعت ماالهى انواالق کنااد و هاارکس کاا  روزى او در مقاادارى  لاصاا  شااده بلیااد باا      7راالاق، 1 
 .دهد مگر ب  آنچ  ک  ب  او رسلنده استمقداری ک   داوند ب  او عطل فرموده انولق کند.  داوند هیا نوسى را مورد تکلیف قرار نمى
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 ایصلل زا کنلی  نیز «رسول» بل «بعث» کلم  تقلرن  اینک کمل است مکلوین ب  احکلم ایصالل  و ابلاغ اسات، 
 1.است احکلم
 و اساات روشاان اده  ساالیر میلن در آی  این ب  اسااتدلال بودن قوى وج  شااد گوت  آنچ  ب  توج  بل
 ن  و است فعلى عذاب نوى مقلم در آی  ک  ایراد این مخصوصل  است؛ پلساخگویى  قلبل شاده  مطرح ایرادات
 ک  ا مکلف ب  حکم وصول عدم صورت در مؤا ذه و عقلب رفع در تأثیرى امر این  ک چرا عذاب، استحقلق
 2.ندارد ا است برائت هملن

  بلک نیساات، بیلن بلا عقلب قبح قلعده امضاالى مقلم در آی  ک  اساات آن آی   صااوص در دیگر نکت 
 است؛ او انذار و رسول بعثت ب  عذاب نمودن مقید آن و است  داوندى رحمت و عنلیت مقتضلى از کلشف
 3.آن نبودن جلیز ب  است آن نشدن واقع «معذبین کنِّل مل» جمل  این بنلبر

. اهَِّذِینَ إِنَِّ ٰ   اهْکَذِبَ اهلَِّ ِ عَلَى هتَِوتَْرُوا حَرَامٌ ذاَٰ  وَهَ حَللَلٌ ذاَٰ  هَ اهْکَذِبَ أَهْسنِتَُکُمُ تَصاِفُ  هِمَل تَقُوهُوا وَهَل: آی 
 (116، نحل)

 ک  چیزى و مکنید دین دا ل حرام و حلال از چیزى یعنى است؛ دین در بدعت از هىن فوق آی  مراد
 ندچ هر  داست ب  افترا این چ  مکنید، بلب جلمع  میلن در بلشد نرسیده وحى وسیل  ب  و نبلشد دین از
 1.ندهد نسبت  دا ب  را آن اشکننده بلب ک 

 براى ک  دارد وجود برائت اصااال و لزاتمج و جرم بودن قلنونى عنصااار بر هم دیگرى آیلت اهبت 
 .شودمى اکتول مقدار همین ب  کلام ارله  از پیشگیرى
 و علم قلعده یک اساالام در «ب  مل قبل جزایى قوانین رجعت عدم» قلعده آیل ک  سااؤال این مورد در
 هىگرو ک  معنى بدین. است آمده پیش نظر ا تلاف حقوقدانلن و موساران  میلن ن ، یل اساتثنلسات   بدون
 ک  دارد وجود اساالام حقوق در مواردى ک  معتقدند اىعده وهى دانندمى اسااتثنل بى و علم را قلعده این

 اهمیت ررف یک از. است  ورده تخصایص  مذکور قلعده نتیج  در و شاده  ب  ملقبل عدم آنهل مجلزاتهلى
 بلرتندع ک  ااا را ا تلافى دموار این ک  کندمى اقتضل تحقیا موضوع بودن تطبیقى دیگر سوى از و مسأه 

                                                

 .ها ق 1393ب  بعد، قم، دفتر نشر اسلامى،  139، ص 2سبحلنى، جعور. تهذیب الاصول )تقریر ابحلث املم  مینى )ره( ج 1 
 .پیشین2 

باا  بعااد، بنیاالد علمااى فکاارى   79، ص 13ر. ک: ربلرباالیى، سااید حسااین. توساایر اهمیاازان ترجماا  سااید محمااد باالقر موسااوى هماادانى، ج،    3 
 .1363علام  ربلربلیى. 

 .126، ص 12شین، ج پی1 
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 ب  پردا تن از قبل امل و کنیم بررسى جداگلن  ا محلرب  مجلزات و ظهلر حکم هعلن، حکم قذف، جریم : از
 :است آیلت نزول شأن و زملن در ا تلاف از نلشى بیشتر ا تلاف این ک  بگوییم بلید آنهل

 است شاده  عطف گذشات   ب  حکم نای چند هر ک  گوت توانمى هم هعلن حکم مورد در لعان: حکم
 ینا حتى ک  است فرد حلل ب  مسلعد و ا ف قلنون جهت از بلک  نیست، علم قلعده بر اساتثنل  بلب از وهى
 مراد قلعده این از ک  آنچ  اسلسل و اصولا  زیرا است؛  لرج نشدن بملسبا عطف قلعده از موضوعل  هم مورد
 .است مشدّد ملهوى جزایى قوانین نشدن بملسبا عطف است،

 منتوى  ود از را قذف حد مرد آن واسط  ب  ک  ااا هعلن حکم بودن ا ف مورد در هم موسران و فقهل
 1.دارند نظر اتولق تقریبل ( تلزیلن  83) قذف مجلزات ب  نسبت کندمى

 کظهر علىّ انتِ: »بگوید همساارش ب  مرد ک  اساات آن ظهلر گوت بلید مقدم  عنوان ب  :ظهار حکم
 ک  شوهرش براى را زن جلهلیت عرب مردم حکم این موجب ب ( هستى ملدرم پشت مثل من بر تو) «امُّى
 غیر براى رور همین و نبودند قلئل رجوع حا ابدا  شااوهرش براى و دانساات  مؤبد حرام کردمى ظهلر را او

 ک  فرمود مقرر و برداشت  میلن از را ظهلر حکم این متعلل  داوند هکن. بود حرام او بل ازدواج هم شوهرش
 آزادى اااا 1: کند رجوع  ود زن ب  تواندمى نملید جبران زیر امور از یکى بل را  ود ظهلر کولره مرد اگر
 ب  تواندمى زن نداد انجلم را کلر این اگر و فقیر شصت ارعلم اااا 3 متواهى مله دو گرفتن روزه اااا 2 بنده

 سااوره( )61)دهد رلاق را او زن اینک  یل و نملید کولره دادن ب  ملزم را شااوهرش تل کند مراجع  قلضااى
 عدم رجعت ب  نسبت لاحا حکم ک  دهدمى نشالن  ظهلر مورد در حکم دو این مقلیسا  ( 1 و 2/  مجلده 
 .است هعلن مثل هم مورد این حکم نتیج  در است

 سااوره 31 و 33 آیلت در و بوده حد آن مجلزات ک  اساات جرایمى جمل  از محلرب : محلرب  مجلزات
 2است شده ذکر صراحت ب  ملئده

 یو شر آی  نزول شأن ک  دهیل این ب  است شده ب  ملقبل ک  عدم اندگوت  اىعده هم آی  این مورد در
 اثر رد آوردند اسلام سلموعلی اللهصلى پیلمبر نزد آنک  از پس عرنی  و عکل از قومى ک  اسات  آن از حلکى
 تقللان شهر از  لرج ب  سالم وعلی اللهصالى  پیلمبر توصای   ربا مدین  ىهوا و آب بل نلسالزگلرى  و بیملرى

                                                

 .63و  63اهعواء، محمد سلیم. پیشین، صص 1 
انماال جاازاء اهااذین یحاالربون اهلِّاا  و رسااوه  و یسااعون فااى الار  فساالدا  یقتلااوا او یصاالبوا او تقطااع ایاادیهم و ارجلهاام ماان  االاف او ینوااوا ماان     2 

 «قبل ان تقدروا علیهم فلعلموا ان اهلِّ  غوور رحیمالار  ذهک ههم  زى فى اهدنیل و ههم فى الا رة عذاب عظیم، الااهذین تلبوا من 
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 یلبند دبهبو بود، داده قرار ا تیلرشلن در پیلمبر ک  شترانى از برى بهره و آزاد هواى از اساتولده  بل تل یلفتند
 ندگشت ارىمتو بیلبلنهل در اموال غلرت و شاتران  و چوپلن کشاتن  بل و گشات   یلغى بهبودى از پس آنلن امل
 1.گردید نلزل موردشلن در شریو  آی  این ک  شدند آورده پیلمبر نزد ب  و دستگیر آن از پس

 بر هکن دارد وجود نظر اتولق سنت اهل و شایع   موساران  میلن تقریبل  آی  این نزول شالن  در چند هر
 جرم مرتکبین زاتمجل اعملل از بعد آی  این شودمى اساتولده  سانت  اهل توسایر  کتب از ک  آنچ  اسالو 
 ندنک و کردن مثل  از است  واست  و است محلرب  مرتکبین مجلزات تبیین براى صرفل  و است شاده  نلزل

 مطلبا جمل  از روایلت از بعضى ربا ک  چرا کند؛ جلوگیرى بلشاد  هم مملثلت بلب از وهو گوش و چشام 
 و کردن مثل  است شاده  نقل نسایری  ابن از داود ابى سانن  و احمد مساند  و بخلرى صاحیح  در ک  آنچ 
 و مسلم صحیح در ک  آنچ  مطلبا و شدمى اعملل حدود این شادن  نلزل از قبل... و گوش و چشام  کندن
 ک  یلده این ب  کندند را قوم این چشم سلموعلی اللهصلى پیلمبر است آمده ترمذى جلمع و نسالیى  سانن 
 2.بودند کنده را چوپلن چشم آنلن

 اساالو بر قوم این بلک  نشااد اعملل قوم این مورد در مذکور آیلت در مقرر لزاتمج دیگر عبلرت ب 
 « بِ ِ عُوقبِتُْم مَل بِمثِْلِ فَعَلقبُِوا عَلقبَتُْمْ وَإِنْ » و( 13/  شورا) « مثِْلُهَل سیَِِّئَةٌ سیَِِّئَةٍ وجََزَاءُ » مثل علمى نصاوص 

 مجلزات بترتیب قرآن ک  بود مجلزات اعملل از بعد و شاادند مجلزات( قصاالص اساالو بر( )126/  اهنحل)
 مجلزات گردانیدن منحصاار ب  توج  بل قول این و داشاات مقرر فوق آیلت در را مذکور اعملل مرتکبین
 آن ب  مربوط آی  و قصاالص قلنون چون دیگر ررف از رساادمى نظر ب  قوى مذکور مورد چهلر در محلربین

 .نیست وارد ایرادى نیز جهت این زا بنلبراین شده؛ نلزل محلرب  آی  از قبل

 این کردن  لرج است علم بودن قلنونى عنصار  ب  مربوط اده  اسالام  حقوق در چون آنک  بحث نتیج 
 رنظ ب  دهیل همین ب  و اسات  منتوى موارد این در ظلهرا  ک  دارد دهیلى ب  نیلز آن شاامول قلمرو از موارد
 .شوندنمى محسوب قلعده استثنلى جزء هم مذکور موارد این حتى بگوئیم ک  است آن بهتر
 
 

                                                

 .268ا  267عوده عبداهقلدر؛ پیشین، صص 1 
. ص 1و سااید محمااد حسااین ربلرباالیى پیشااین، ج    112ا    111بیااروت، داراهکتااب اهعلمیااة، بااى تاال، ص    8و  7شااوکلنى، نیاال الاوراالر، ج  2 
133. 
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  اسناد تقنینی افغانستان : اصل عدم رجعت قانون به ماقبل درمطلب سوم
 اعملل درمورد نخساات میگرددک  تلمین  وبی ب  زملنی عداهت وغیراساالامی اساالامی درکشااورهلی

 نملیددرغیرآن مجلزات ار اشخلص جرمی اعملل اثرارتکلب در بلشادوبعدا   شاده  داده اگلهی عموم ب  جرمی
 .بود نخواهد علدلان  جرمی عمل  لررارتکلب ب  شخص یک ب  دادن جزا
 اصل درون مرزی )سرزمینی( بودن قانون جزاییالف: 

د شوهدف از این اصال حلکمیت در قلمرو یک کشور است. یعنی قلمرو حلکمیت یک کشور بلعث می 
قلمرو مرتکب جرم گردیده، اجرا شود وهی در  لرج از  ک  قوانین جزایی نسابت ب  کلی  کسلنی ک  در این 

قلنون  11ملده  1سارحدات کشاور ب  دهیل ک  جزء قلمرو حلکمیت کشور نیست، قلبلیت اجرا ندارد. فقره   
جزای افغلنساتلن مشعر ب  این امر است، ک  قلنون جزا سلح  تسلز و حلکمیت افغلنستلن را تحت پوشش  

 (1).بگیرد
 صیاصل صلاحیت شخ -٤

بل توج  ب  صاورت عملی اجرای قلنون جزا، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی، در بر ی از موارد  
اهمللی کلفی نبوده و از این هحل  دانشاامندان راه بیرون رفت از این و اقلمت برای حل مساالئل حقوقی بین

ین یت شخصی قوانبن بسات را وجود اصال صلاحیت مشخص قوانین جزایی دانستند. بنلبراین اصل صلاح  
جزایی را مطرح کردند. دانشمندان معتقدند ک  این اصل، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی را مکمل 

سالزد. مطلبا اصل صلاحیت مشخص قوانین جزا، زملنی ک  صلاحیت سرزمینی قلنون جزا قلبل تطبیا  می
مورد اتبلع  ود قلبل ت  ود، در نبلشااد، قلنون جزای یک کشااور بر جرایم واقع در  لرج از قلمرو حلکمی 

 اجرا است.
قوانین و مقررات نوشات  شده و مدون در هر کشور بر اسلو عوامل گونلگون و ب  منظور حوظ امنیت  

گردد. وقتی قلنون حلکمیت پیدا هلی مشاااروع اتبلع یک کشاااور وضاااع میاجتملعی، رفله و تلمین آزادی
بلشااد. بنلبراین رفتلر و اعملل اتبلع اد و اتبلع آن کشااور میکند، ب  رور حتم حلفظ و حملیت کننده افرمی

شود، زیرا هر نوع رفتلر یک کشاور چ  در دا ل یل  لرج از کشاور  ود بلشد بل قلنون متبوعش تطبیا می  

                                                
هاا(، مجمال اهلغاة لابان فالرو، دراساة        391)أباو اهحساین اهلغاوی( اهمتاوفى )     . أحمد بان فالرو بان زکریال بان محماد بان حبیاب ابان فالرو،          1

 فاای اهمنیاار اهمصاابلح126 ص م، 1986 - هااا 1136 - اهثلنیااة اهطبعااة بیااروت، –وتحقیااا: زهیاار عبااد اهمحساان ساالطلن، دار اهنشاار: مؤسسااة اهرساالهة   
 .39 ص 2 ج اهکبیر، اهشرح غریب
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مردم یک مملکت،  واه در دا ل یل  لرج از کشور  ود بلشد، موجب مبلهلت و سربلندی است و ب  هملن 
 این شود.کسار اعتبلر کشاور متبوع می  از نلحی  اتبلع کشاور در  لرج از کشاور سابب     اندازه ارتکلب جرم

 توج ، قلبل قبول و مورد دفلع است ک  در تملم کشورهل پذیرفت  شده است.
دارد: قلنون جزای افغلنستلن ب  اصل صلاحیت شخصی قوانین جزا تلکید نموده اند و مقرر می 18ملده 

غلنستلن مرتکب عملی گردد ک  ب  موجب احکلم این قلنون جرم شمرده شود، در هر افغلن ک  در  لرج اف»
شااود. مشااروط بر اینک  فعل مذکور ب  صااورت مراجعت ب  افغلنسااتلن ربا احکلم این قلنون مجلزات می

 «موجب قلنون کشور محل ارتکلب قلبل مجلزات بلشد.
 اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی  -2

ینی و شاخصی بودن قوانین جزایی ک  جرایم ارتکلبی اتبلع در دا ل کشور و  بل وجود دو اصال سارزم  
دهد، همچنین جرایم ارتکلبی اتبلع افغلنسااتلن در  لرج از قلمرو کشااور را مورد تعقیب و مجلزات قرار می 

معهذا اجرای توام این دو اصال برای حوظ منلفع کشورهل در بر ی موارد کلفی نیست، ب  عنوان مثلل: اگر  
ارضااای و اساااتقلال  اتبلع  لرجی در  لرج افغلنساااتلن علی  امنیت دا لی یل  لرجی و یل علی  تملمیت

افغلنساااتلن، توری  کند، این نوع اعملل از جمل  اعملل  طرنلک هساااتند ک  دوهت جمهوری اسااالامی  
ردد. مجلزات گ افغلنستلن بل آنهل مقلبل   واهد نمود و مرتکبین چنین اعملل بلید ب  شدیدترین وج  ممکن

اهمللی ب  اصال سارزمینی و شااخصی قوانین جزایی متوصل شویم،   وهی هرگله برای مجلزات مجرمین بین
تعقیب چنین مجرمین ممکن نخواهد بود. چراک  مجرم در دا ل افغلنسااتلن مرتکب عمل مجرملن  نشااده 

مجرم( تبع  افغلنستلن اسات ک  شالمل اصل سرزمینی بودن قوانین جزا شود و از ررف دیگر چنین فرد )  
 بلشد ک  ب  استنلد اصل شخصی بودن قوانین جزایی، مجرم تحت تعقیب جزایی قرار گیرد.نمی

بل توج  ب  گساترش جوامع بشاری و احسلو مسئوهیت بشر در مقلبل یک دیگر و اشتراکلت فکری و   
دم ربلی، اعملل تروریسااتی ا لاقی بشااریت، ارتکلب بعضاای از جرایم ملنند دزدی دریلیی، هواپیمل ربلیی، آ

گردد. در این موارد صرف نظر از علی  یک کشور یل جلمع   لص بشری، سبب تلثر بر وجدان همة بشر می
ای ک  مجرم در حوزة آن دسااتگیر شااده اساات، صاالاحیت رساایدگی ب   محل وقوع جرم، بلید ب  محکم 

تواند ب  چنین امور رسیدگی و میاتهلملت و صادور حکم داده شاود، از این هحل  اصال صالاحیت واقعی     
 مجرم را مجلزات کند.
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 رعایت اصل صلاحیت واقعی در قوانین افغانستان -ب
مطرح کردن صلاحیت واقعی قوانین جزا ب  هدف این مطلب بود ک  بعضی از جرایم در  لرج از کشور 

در آن صورت، مرتکبین  سلزد،افتد ک  منلفع علهی کشاورهل و جوامع بشاری را مواج  بل  طر می  اتولق می
 گذاران جمهوریاهمللی ب  اساتنلد اصل صلاحیت واقعی تحت تعقیب قرار  واهد گرفت. قلنون  جرایم بین

احکلم این قلنون بر اشااخلص آتی نیز قلبل »قلنون جزای مقرر نموده اند :  11اساالامی افغلنسااتلن در ملده 
 تطبیا است:

گردد ک  ب  اثر آن فلعل یل شریک جرمی شنل ت  شود شاخصی ک  در  لرج افغلنستلن مرتکب عملی  
 ک  کلا یل قسمل در افغلنستلن واقع شده بلشد.

 اسناد تقنینی افغانستان مطلب چهارم: مقارنه بین شریعت اسلامی و
قواعد حقوقی اهزامی است ک  ب  منظور تنظیم امور مربوط ب  تشکیل، وظنلیف  نلسالسانلم : مجموع   
ی از ررف حکومت دوهت تحقیقلتی، وزارت هل، ادارات، شرکت هل و تصدی-علمی وصلاحیت هلی مؤسسلت

ضمیم :حکم یل احکلمی است ک  نظر ب  ضرورت وحللاتخلص، ب  حیث متمم سند -6وضاع گردیده بلشاد.  
هزامآوراسااات ک  ب  موجب آن حا  یل قنینی :قلعدة حقوق حکمت-7تقنینی نالفذ ب  آن ملحا میگردد. 

تعدیل: تغییر حکم سند تقنینی نلفذ از نظر شکل یل محتوا ویل هر دو میبلشد. -8د.یلوجیب ،مشاخص میشو 
حذف: زایل -11ایزاد:تزئید حرف، کلم ، عبلرت، جمل ،عدد،حکم واحکلم درساااندتقنینی نلفذمیبلشاااد.-9

ساال تن حرف، کلم ، عبلرت جمل  یل عدد ازحکم یل زایل ساال تن حکم یل احکنلم، از سااند تقنینی نلفذ  
اهغلء:سالقز سال تن اعتبلر بعضای از احکلمیل سلقز سل تن اعتبلرکلاحکلم سند تقنینی نلفذ    -11شاد. میبل
تعلیا: معطل قراردادن تطبیا بعضی ازاحکلمیل معطل قراردادن کلاحکلم سند تقنینی نلفذ -12بلشد.-منی
-11ری مراحل:تسااوید، تدقیا، تلئید، تصااویب، توشاایح ونشاارسااند تقنینی میبلشااد.   -13بلشااد.-منی

تدقیا: ارزیلبی اصااطلاحلت، کلملت، عبلرات، جملات و -11تسااوید:نوشااتن حکم سااند تقنینی میبلشااد. 
احکلم ررح ابتدائیساند تقنینی، ازنظنر شاکل ومحتوا و ارمینلن از مطلبقت آن بل شاریعت اسلامی، قلنون    

ررح -16یبلشااد.اساالساای، ساالیر قوانین نلفذ، معلهندات و میثلق هلی بین اهمللی وعرف ساالهم جلمع  م  
ابتدائی:مساودة اوهیة ساند تقنینی است ک  توسز ادارة مربوط، بل نظرداشت نیلزهلی واقعنیوعینی، ترتیب   

ررح نهلئی:مساااودة ساااند تقنینی اسااات ک  توساااز انساااتیتوت   -17وغر  تادقیا آملده میشاااود. 
 اری، رورمؤجز،حقوقی، بل نظرداشااات معیلرهلی علهی تخنیک قلنونگذ-امورقالنونگاذاریوتحقیقنلت علمنی  
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تصااویب:اتخلذ تصاامیم  -18واضااح و قلبل فهم تدقیا گردیده و غر  ری مراحل بعدی آملده میشااود.  
توشیح:صح  گذاشتن )امضلء( -19درمورد تلئید یل رد ررح ساند تقنینی ازررف مرجع ذیصالاح میبلشاد.   

سنلد قلبل نشر مطلبا نشر:چل  سند تقنینیوسلیر ا-21رئیس جمهور ب  منظور انولذ ساند تقنینی میبلشد. 
 احکلم این قلنون در جریدة رسمی است.

جریدة رسامی:نشریةرسمی وزارت عدهی   -22انولذ:لازم الاجرا شادن احکلم ساند تقنینی اسات.    -21
اداره:شلمل -23اسات کهغر  نشاراسانلد تقنینی و صاوصایلت و علائمتجلرتیل تصالص داده شده است.      

می، کمیسایونهلی مساتقل مندرج قلنون اسلسیشلرواهی، تصدی،   ، ریلسات هلی عمو څارنوالیوزارتهل، هوی 
شارکت دوهتیو شرکت مختلز میبلشد.مکلویت ادارهملدة چهلرم:اداره مکلف است، ررح ابتدائی مورد نیلز  
 ویش را بال رعلیت احکلم این قلنون غر  ریمراحل، بن  وزارت عدهی  ارسااالل نملید.نلم ا تصااالریملدة  

( شورای وزیران 2اسالامی افغلنساتلن، در این قلنون ب  نلم کلبین  یلد میگردد. )   ( کلبینة جمهوری1پنجم:)
( کمیتةقوانین کلبینة 3جمهوری اسااالامی افغلنساااتلن، در این قلنون ب  نلم شاااورای وزیران یلد میگردد.)

اری (انسااتیتوت امورقلنونگذ 1جمهوری اساالامی افغلنسااتلن،دراین قلنون ب  نلم کمیتةقوانین یلد میگردد) 
( ریلست عمومی ادارة 1حقوقیوزارت عدهی ، در این قلنون ب  نلم انسنتیتوت یلد میگردد. )-وتحقیقلت علمی

امور ودارالانشااالی شاااورای وزیران جمهوری اسااالامی افغالنساااتلن، در این قلنون ب  نلم ادارة امور، یلد   
( 1:)ن کلرتقنینیملدة ششممیگردد.فصال دومپلان کلر تقنینی وری مراحل اسانلد تقنینیتهیة مساودة پلا   

مساودة پلان کلر تقنینی، ب  اسلو پیشنهلد ادارات، توسز انستیتوت، تهیهو بعد از تلئیند شنورای علمی،  
( تطبیا پلان 2ده روز قبال از  تم سااالل، از ررف وزیرعادهی  غر  تصاااویب، ب  کلبینهلرائ  میگردد.)  

 کلرتقنینی، از وظلیف انستیتوت میبلشد.
عنوان ررح سااند تقنینی. -1نینیملدة هوتم:پلان کلر تقنینی حلوی مطلهب ذیل میبلشااد:پلان کلر تق

موعد تخمینی ارایة ررح -1عرصااة تطبیا سااند تقنینی. -3اساام ادارة پیشاانهلد کنندة ررح ابتدائی. -2
تأیید یل تصااویب ررح سااند تقنینی.تعدیل پلان  مرجع-6. تعیین تعداد ررح هلی اساانلد تقنینی-1نهلئی.
تقنینیملدة هشاااتم:پلان کلرتقنینی، حساااب ضااارورت درجریلن سااالل، ب  پیشااانهلد وزیرعدهی  و   کلر 

( ررح 1تصااویبکلبینهینل مساانتقیمل از ررف کلبین ، تعدیل میگردد. ری مراحل سااند تقنینی ملدة نهم:) 
( ررح ساااند تقنینی،  لرج از پلان کلر 2ساااناد تقنینی، مطالبا پلان کلر تقنینی،ری مراحل میگردد.)  

( ررح سند تقنینی ک  دارای 3قنینی ب  اسلو هدایت رئیس جمهور یلکلبین ، ری مراحل شده میتواند.)ت
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ملهیت علم نبوده، ضاملیم،تعدیل، ایزاد، حذف و تعلیا آنهل ک  شاانلمل پلان کلر تقنینی نبلشااد، براسلو  
راحل شاااده میتواند. تقلضااالی ادارة مربوط و هدایت رئیس جمهوریل کلبین  ویل موافقةوزینر عدهی ،ری م

ضارورت وضعملدة دهم:ادارهمکلف است، قبل از ارسلل ررح ابتدائی مربوط، جهت شموهیت در پلان کنلر  
 (1).تقنیننی، دلاینل توضیحی کتبی ضرورت وضع آن را ب  وزارت عدهی  ارائ  نملید

ساا  مله قبل  (اداره مکلف اساات،فهرساات اساانلد تقنینی مربوط را1ارساالل ررح ابتدائیملدة یلزدهم:)
( هرگله ررح ابتدائیک  جهت ری 2از تم سااالل، غر  ری مراحنال، بن  وزارت عدهی  ارسااالل نملیند.) 

مراحل ارسالل میگردد، فلقد دلایل توضانیحی بلشند،از رنرف وزارت عدهی  مسترد میشود.محتوای دلایل   
-1ذیل میبلشااد: (دلایل توضاایحی سااند تقنینی پیشاانهلد شااده حلوی مطلهب1توضاایحیملدة دوازدهم:)
تلثیرساند تقنینی پیشنهلد شده، براسنلد تقنینی نلفذ، شرایز موجوداقتصنلدی،  -2ضارورت و هدف وضاع.  
فهرست اسنلد تقنینی نلفذ، راجع ب  ررح سند تقنینی -3حقوقی و فرهنگی کشاور. ، اجتمنلعی،سایلسانی  

( دلایل توضیحی مندرج 2)ذکرمصالرف ملهی و منلبع تمویل آن. -1ایک  ری مراحل آن، پیشانهلد میگردد. 
(وزارت عدهی  1( این ملده حداکثرساا  صااوح  میبلشااد.مطلهبة توضاایحلت اضاالفیملدة ساایزدهم:) 1فقرة )

میتواند، قبل از شاموهیت ررح ابتدائی،درمساودة پلان کلر تقنینی، راجع ب  ضارورت وضع آن، توضیحلت    
(درصورتی ک  وزارت عدهی  2لهب  نملید.)اضالفی لازمرا از ادارة پیشانهلد کننده، رور شاولهی یل کتبی مط   

پیشاانهلد وضااع سااند تقنینی را جهت شااموهیت درمسااودة پلان کلر تقنیننی، لازم نداند، دلایل آنرا رور 
شاولهی یل کتبی ب  ادارة مربوط، ارلاع میدهد. فصال ساومطرز تهی  وتساوید اساانلد تقنینیتسااوید سند     

 تدائیتوسز ادارة مربوط، تسویدمیگردد.( ررح اب1تقنینی توسز اداره ملدة چهلردهم:)

(ادارهمکلف اساات،جهت تسااوید ررح ابتدائیمربوط،کمیتة بلصاانلاحیت را مشاانتمل برکلرکننلن   2)
(هرگله تطبیا سند تقنینی، 3مسلکی، بل تجرب ، متخصص واهل  برة عرصة مربوط تعیین وتوظیف نملید.)

ون مخنتلز مرکبلز کلرکنلن مسلکی بلتجرب ، بهچند اداره مربوط گردد، براسالو تصمیم مشترک،کمیسنی 
متخصاص و اهل  برة عرصاة مربوط، از هراداره ب  منظور تسنوید رنرح ابتدائی تعیین وتوظیف میگردد.   

( این منلدهرا 3( ادارةک  درتطبیا ساند تقنینی، مکلویت بیشاترداشات  بلشد، کمیسیون مندرج فقرة )   1)
(رئیس جمهور یل کلبینهمیتواند، ب  منظورتساااوید ررح 1. )رهبری و فعالهیت آن را هم آهنگ میسااالزد 

ابتدائیک  دارای ملهیت علم و اهمیت بیشاتر بلشد، کمیسیون بل صلاحیت را تعیین نملید.ری مراحل سند  

                                                
 .1173ص  1اهبحرین و مطلع اهنیرین، تهران، انتشلرات امیرکبیر،  جموسوعة اهکتب اهشیعة اهشلملة، مجمع  -1
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تقنینی توساز انساتیتوتملدة پلنزدهم:انساتیتوت میتواند ررح ابتدائیرا ک  دارای ملهیت علم بلشد،تسوید،    
حل ارائن  نملید.منلبع ساند تقنینی ملدة شلنزدهم:کمیسیون هلی مندرج این قلنون  تدقیا وغر  ری مرا

-1و انساتیتوت مکلف اند،کلر تسوید ررح ابتدائیمورد نظر را بل استولده از منلبع و مآ ذ ذیل آغلز نملیند:  
اهمللی ک   معلهدات و میثلق هلی بین-1اسنلد تقنینی نلفذ. -3قلنون اسلسی افغلنستلن.-2شریعت اسلامی.

اسانلد تقنینی مشالبة سلیر   -6 طوط اسالسای سایلسات کشاور.     -1افغلنساتلن ب  آنهل اهحلق نموده اسات.  
قی تحقی-نظریلتوپیشنهلدات نشرشدة متخصصین ومحقیقین مراجععلمی-8عرف سلهم جلمع . -7کشاورهل. 

 منورد نظر. در موضنوع
(تساااوید کنندگلن مکلولند، حین 1سااالیر منالبع.رعالیت تکلملو ثبلت نظلم حقوقی ملدة هودهم:)  -9

(تساااوید کنندگلن مکلف  2تساااویادو تهیاةررح ابتادائی، تکلمل و ثبلت نظلم حقوقی را رعلیت نملیند.)   
اند،حین تسااوید ررح ابتدائی، تلثیر سااند تقنینی را براساانلد تقنینی نلفذ، شاارایز موجود اقتصاالدی،     

ع وقع  نلشی از تطبینا آنراتشخیص نملیند.رفاجتملعی،سایلسی، حقوقی و فرهنگی کشور، ارزیلبیونتلیو مت 
نواقصااملدة هجدهم:کمیساایون هلی مندرج این قلنون و انسااتیتوت مکلف اند، حین تسااوید ررح ابتدائی، 
احکلم را روری تنظیم نملیند ک   لاهل، مغلیرت هل، ابهلملت و ساالیر نواقصاای ک  در اساانلد تقنینی نلفذ  

د.دعوت نملیندگلنملدة نزدهم:اداره میتواند، ب  منظورغور، ارزیلبی مربوط ب  موضاااوع وجود دارد، رفع گرد
وغنلمندی بیشترررح ابتدائی، علاوه از نملیندگلن ادارات ذینربز ومتخصصین عرصةمربوط، ازنملیندگلن بل 

تحقیقلتی وجلمعنة مندنی نینز دعوت ب  عمل آورد.نشر ررح ابتدائیجهت کسب -صالاحیتمؤسسلت علمی 
(ادارات میتوانند در صاورت ضارورت، ررح ابتدائی سند تقنینی را جهت کسب نظر   1یساتم:) نظریلتملدة ب

(ادارات 2سالیر اشانخلص حقیقی یل حکمی از رریا سلیت مربوط یل سلیر وسلیل ممکن  ب  نشر برسلنند.)  
ا یمکلف اند، ررح ابتدائی اسانلد تقنینی عرصة تجلرت دا لی و  لرجی را قبل از ری مراحنل آن، از رر 

سلیت ادارة مربوط یل یکی از روزنلم  هلی کثیرالانتشلر و یل سلیر وسلیل ممکن  جهت جمع آوری نظر علم  
 ب  نشر برسلنند و مدت منلسب را ک  کمتر از سی روز نبلشد، جهت کسب نظریلت تعیین نملیند.

ررسی قرار داده و (کمیسایون مندرج ملدة چهلردهم این قلنوننظریلت دریلفت شده را مورد غور و ب  3)
( هر گله نشار ررح ابتدائی سند تقنینی، امنیت ملی صحت  1در غنلمندی ررح، از آن اساتولده مینملید.) 

علم  یل محیز زیست را مواج  بن   طنر سلزد یل ملنع تنویذ سند تقنینی یل موجب اعملل نووذ اشخلص و 
یل پلهیسااای هلی ملهی دوهت گردد، از حکم  تبلدهة اساااعلر  لرجی یل اتخلذ اقداملت  لص در رابط  ب  ننر
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( این ملده میتوانند، نظریلت 2و1(اشخلص مندرج فقرة هلی) 3( این ملده مستثنی میبلشد.)2مندرج فقرة )
( کمیسیون مندرج ملدة چهلردهم این قلنون، 1( روزبن  ادارة مربوط، ارسالل نملیند. ) 31 نویش را اهنی )

و بررسااای قنرار دادهو در غنلمندی ررح ابتدائی، از آن اساااتولده  نظریالت دریالفت شاااده را مورد غور  
( هرگله نشااار ررح ابتدائیمنلفع علم  را مواج  ب   طر سااالزد یل ملنع تنویذ بعدی یل موجب 1مینملیند.)

( این ملده، مستثنی 1اعملل نووذ اشخلص و یل ملنع تطبیا پلهیسی هلی دوهت گردد، از حکم مندرج فقرة )
وافقتملدة بیست و یکم:اداره مکلف است،ررح ابتدائیرا توأم بل دلایل توضیحی آن، ب  منظور اسات. کسب م 

( ملدة یلزدهم این قلنون،غر  کساااب موافقت، ب  وزارت هلی اقتصااالد و ملهی  و 1ارزیلبی مندرجلتوقرة )
لدة م نینیساالیرادارات ذینربز، ارساانلل نملید.فصاال چهلرمساال تلر ومحتوای اساانلد تقنینیعنوان سااند تق

بیست و دوم:سند تقنینی دارای عنوان بوده ک  محتوای اسلسی آن را بیلن میکند.تقسیم سندتقنینی بل در 
(سند تقنینی بل نظر داشت تعدد موضوعلت مرتبز بلهم از 1نظرداشات حجم و محتویملدةبیسات وساوم:)   

(کتل،، 2تقسیم شده میتواند.)هحل  حجم ومحتوی بلهترتیب ب  کتنل،، بل،، فصل، قسمت، بخش، مبحث وفرع 
 ( این ملده دارای عنوان میبلشد.1بل،، فصل، قسمت، بخش، مبحث وفرع مندرج فقرة )

(ساااند تقنینی دارای مواد بوده وهر ملده، دارای عنوان 1ملدة بیسااات و چهلرم:) مواد ساااند تقنینی
ه ب  رحکم تقنینی، یک ملدبهت ( ب  منظور وضلحت و تنظیم2بیلن میکند.) مختصرمیبلشد ک  محتوای آنرا
بل همدیگر  هدف و محتوی در مشروط براینک  راف هنل تقسایم شاده میتواند،  فقره هل، اجزاء، بندهل و پراگ

فقره، حکم تقنینی اساات ک  دارای  ملدة بیساات و پنجم: فقره مرتبز و دارای تساالساال منطقی بلشااد. 
یست و ششم:جزء، بخشیلز حکم تقنینی می بلشد.جزءملدة ب"( )"شاملرةمسالسل ب  عدد در بین دوقوو   

است ک  دارای شملرة مسلسلب  عددبدون قوو میبلشد. بندملدة بیست وهوتم:بند، بخشی از حکم تقنینی 
راجع سل تن حکم یک ملده ب   ارجلع حکم ملدة بیسات وهشتم:  ب  حروف ابجد تنظیم میگردد. اسات ک  

لفذ، صنرف درمنواردی صورت میگیرد ک  ضرورت ارایة استنلد ب  سند تقنینی ن ملدة دیگر ساند تقنینی یل 
ارتبلط متقلبل بین احکلم تقنینی یل اجتنل، از تکرار ورنولانی شااندن حکم، در نظر بلشااد.فهرساات سااند  

ک  فرملن رئیس جمهوری اسلامی افغلنستلن،  تقنینی ملدة بیسات و نهم:سند تقنینی دارای فهرست یوده 
، عنلوین فصااول و مواد، درآن درج گردیده وصااوحلت آن بل حروف ابجد مصااوبلت شااورای ملنی ینل کلبین 

تنظیم میشاود. مشاخصلت احکلم سند تقنینی ملدة سی ام:احکلم سند تقنینی دقیا، صریح،جلمع، واضح،   
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قلبل فهم و حتی الامکلن مؤجز میبلشاد تل از توسایر وافلدة مطلهب اضالفی ک  بلعث تطبیا غلطآنمیشود،    
 آید.جلوگیری ب  عمل 
 نتیجه گیری

وقلنونی و مسلعد سل تن زمین  دسترسی ب  هم  مردم از جمل  وظلیف و  ایجلد نهلیی قضالئیی صالهع  
مکلویت هلی دوهت هل است از جلنبی هم این یک حا مطلا است بدین معنل ک  نمی توان ملنع دسترسی 

قوق ربیعی و ذاتی بشار اسات   اشاخلص ب  این نهلد هل گردید.و حا دفلع و اتخلذ وکیل مدافع از جمل  ح 
ک  از زملن هلی قدیم تل حلل وجود داتشاا  و بل اسااتولده ازآن انساالن هل ب   ود حا داده اند تل در برابر   
عوامل نلمطلوب یل ملایملتی ازآن توویت و اسااتوار ساال تن فرد در برابر نلملایملت و چیزهلیی اساات ک    

ل اساتولده ازوسلیل منعکس  در صدد دفع آن بر آید بنل  تحمل آن ب  شاخص نلگوار تلقی می گردد و بلید ب 
دفلع در نهلد وذات انساالن هل وجود دارد و در واقع امری اساات ربیعی و فطری در برابر تملیلات انساالنی. 
اصال حا دساترسای ب  محلکم قلنونی بودن وصلیح بودن محکم  حکومت قلنون ازاصول راهنمل است ک     

سات ب  حکم این اصال رفتلر دوهت بل مردم بلید مطلا بل قلنون بلشد بر این   نظلم اجتملعی بر آن اساتوار ا 
اسلو مرجعی ک  می  واهد ب  دعلوی و شکلیلت رسیدگی کند و اهزام آور صلدر کند بلید ربا قلنون و یل 
چنین صالحیتی تلمین شااده بلشاد قلنونی بودن محکم  مقنصاالیی اصال حکومت قلنون اساات. در تملمی    

 لت آنچ  ک  بر ورداری از حا محلکم  علدلان  را تضاامنی می کند انی اساات ک  دعوا از دعلوی و شااکلی
ساومی محکم  ای صالهع مساتقل و بی ررف و ایجلد شده از سوی قلنون مورد رسیدگی قرار گیرد. دهیل    
هزوم وجود ویژگی هلیی فوق برای محکم  این اساات ک  هرگله دعوا از سااوی یک نهلد ساایلساای یل ارگلن 

 ی مورد رسیدگی قرار گیرد.ادار
احتملل  ودسااران  بودن ویل غر  ورزی در تصاامیم گیری هل وجود  واهد داشاات ب  همین دهیل   

 . است
قبلاَ در مطلب اول تذکر داده شده قلنونی بودنی و صلهح بودن محکم  در اسنلد تقنینی افغلنستلن ک  

هر محکم  راجع ب  مواردی ک  بلدی رسیدگی در مواد متعدد قلنون اسلسی افغلنستلن تلکید شده است ک  
قلنون اسلسی در این  27کند اولاَ صالاحیت داشات  بلشد ثلنیلَ بلید این صلاحیت را قلنون تعیین کند ملده   

بلره می گوید. هیو عملی جرم شاامرده نمی شااود مگر ب  حکم قلنونی ک  قبل از ارتکلب آن نلفذ گردیده 
ات نمود مگر ب  حکم محکم  بل صلاحیت آنهل توسز قلنون تنظیم می بلشد هیا شخص را نمی توان مجلز
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قلنون اسلسی در این بلره می گوید: صلاحیت قو هقضلئی  شلمل رسیدگی ب  تملم دعلوی  123گردد. ملده 
اساات ک  از ررف اشااخصاال حقیقی یل حکمی ب  شاامول دوهت ب  حیث مدعی یل مدعی علهی در پیشااگله 

قلنون اسلسی در مورد بیلن می دارد بل رعلیت احکلم  123لنون اقلم  شاود. ملده  محکم  مطلبا ب  احکلم ق
این قلنون اسلسی قواعد مربوط ب  تشکیل صلاحیت و اجرات محلکم و امور مربور  ق  قضلت توسز قلنون 

 اشرف مخلوقلت نیسلن، اتنظیم می گردد. مطلب سوم: اصل حا دسترسی ب  محلکم در شریعت اسلامی 
نلشانل ت  ملنده و اگر هم نلشنل ت  نبود   ر،یو اساتعداد اسات تل دو ساده ا     ییاز دانل کرانیب لنوویک  اق
او نبود.  تیشده، ب  وسعت قلبل یداده م یک  در جلمع  ب  و ی ود را نداشات و حق  یظهور و معرف ن یزم

حا  نیگشت. ا داریپد حقوقدانلن و جلمع  شنلسلن قلمو  ش یدر اند ستمیاز قرن ب "یکرامت انسلن"عبلرت
 یاحترام ب  کرامت انسلن نرو،یهم برتر است. از ا لتیاز حا ح یاسات حت  ریمطلا و  دشا  نلپذ  یک  حق

 ییوالا گلهیجل ،یاسلام عتیقرآن و شر لتیبر اسلو آ افغلنستلن یاسلام یجمهور یدر اصاول قلنون اسلس 
 یانسلن و آزاد یوالا یب  کرامت و ارزشاهل  نملیا  ینظلم بر پل ی، بقلیدارد. ربا اصال دوم قلنون اسالسا   

 لنیاز منظر اد ینینظلم د کی تیمشااروع ک یاو در برابر  دا مقرر شااده اساات. از آنجلئ تیتوأم بل مساائوه
و احترام ب  کرامت  یانسلن، احترام ب  و تیبر محور یاز منظر دمکراس یلسینظلم س کیو اساتمرار   یاهه

را  یاحترام ب  کرامت انساالن یعنی زهیوج  مم نیا دیبل زیارکلن آن نظلم ن دیترد یب لبد،ی یتبلور م یانساالن
لام، اس نیمب نیبللا ص د یاهه لنیکند.تملم اد دایو اقتدار پ تی ود گنجلنده بلشاد تل مشاروع   نیدر قوان

 حا را نیا تیداشت  و رعل یرا گرام یکرامت انسلن شامندان، یو اند لساوفلن یو ف یجهلن یاغلب سالزملنهل 
و در قلمر یو حقوق یلسااینظم ساا یریشااکل گ یلدهلیاز بن یکی یکرده اند. امروزه، کرامت انساالن دیتلک
 دارد. یدوچندان تیاهم یوریموهوم در عرص  حقوق ک نیاست و ا یاهملل نیو ب یدا ل
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 پیشنهادات
نهلد را پیش د نقط  دای عزوجل سپلسسگذارم ک  این رسله  را پلیلن رسلنیدم بنل  لازم می دانم ک  چن

 عزیز در دوره هیسلنس و ملستری تذکر دهم. محصلین برای معلمین و
 مدنظر گرفت  شود. اصول برگزاری محلکم اسلامی نظلم قضلیی افغلنستلن بلید بر اسلو در 

لی در بلره معیلر هتملم اتبلع کشاور بخصاوص کسالنی ک  در سیستم قضلیی سروکلر دارند بلید    برای 
 محلکم  علدلان  سیمنلر هلی آگلهی دهی ایجلد گردد از سوی نهلد هلی مسول 

  بلره چلهش هلی معیلر هلی برگزاری محلکم  علدلان  در کشور تحقیقلت صورت گیرد. در 
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 فهرست آیات قرآنی
 

 صوح  سوره آیلت شملره
 9 28-27 ر  هِسلَنِ مِنْ عُقدَْة  وَاحلُْلْ یأَمْرِ هیِ وَیَسِِّرْ 1

 13 21ص مَآبٍ وَحُسْنَ هَزُهْوىَ عِندَْنلَ هَ ُ وَإِنَّ ذَهِکَ هَ ُ فغََورَْنلَ 2

 وَهلَ فِیهلَ یَمُوتُ هَل جَهَنَّمَ هَ ُ فَإِنَّ مُجرِْملً رَبت ُ یأَْتِ مَنْ إِنَّ ُ 3
 هَهمُُ فَأُوهَئِکَ اهصتلهِحلَتِ عَمِلَ دْقَ مُؤْمِن ل یأَتِْ ِ ( وَمَن71ْیَحیَْ)

 اهعُْلَ اهدترَجلَتُ
 13 71-71ر 

 جلَءهَُمُ ملَ بَعدِْ مِنْ إِهَّل ا ْتلََوُوا فَمَل اهْأَمْرِ مِنَ بَیِّنلَتٍ وَآتَیْنلَهمُْ 1
 لیمَفِ اهْقِیلَمَةِ یَوْمَ بَیْنَهمُْ یَقْضیِ رَبتکَ إِنَّ بَیْنَهمُْ بغَْیًل اهعْلِمُْ

 یَخْتلَِوُونَ فِی ِ کلَنُوا
 13 17اهجلثیة 

 عْیَشْوَ وَمَنْ  مِنْهلَ نَصِیبٌ هَ ُ یَکُنْ حَسَنَة  شَولَعَة  یَشْوَعْ مَنْ 1
 یْءٍشَ کُلِِّ علَىَ اهلَِّ ُ وکََلنَ مِنْهلَ کِوْلٌ هَ ُ یَکُنْ سَیِِّئَة  شَولَعَة 

 مُقِیت ل
 13 81نسلء 

 هلَ متثُ بَیْنَهمُْ شَجَرَ فِیملَ یُحَکِّموُکَ حَتَّى نُونَیُؤْمِ هلَ وَرَبِّکَ فلَلَ 6
 تَسلِْیمل  وَیُسلَِّمُواْ قَضَیْتَ مِّمتل حَرَجل  أَنوُسِهمِْ فِی یَجدُِواْ

 12 61ءنسلها

 حَکَمْتمُ وَإِذَا أهَلِْهَل إِهىَ هأَْمَلنلَتِٱ تُؤدََواْ أَن یأَْمُرکُمُْ هلَّ َٱ إِنَّ 7
 إِنَّ بِ ِ یعَِظُکمُ نعِِمتل هلَّ َٱ إنَِّ هعَْدْلِٱبِ تَحْکُمُواْ أَن لوِهنَّٱ بَیْنَ

 بَصِیرا  سَمِیعل  کلَنَ هلَّ َٱ
 12 18 اهنسل

 23  1 توب  مِنَ اهلَِّ ِ وَرَسُوهِ ِ إِهىَ اهَِّذِینَ عَلهدَتُْمْ مِنَ اهْمُشْرکِِینَ بَرَاءَةٌ 8

  رَبِِّی رَحمَِ ملَ إِهَِّل بِلهسُِّوءِ هأََمَِّلرَةٌ سَاهنَِّوْ إِنَِّأُبَرِِّئُ نَوْسیِ  وَملَ 9
 رَحِیمٌ غَوُورٌ رَبِِّی إِنَِّ

 23 13 یوسف

 23  13 قمر اهزُِّبُرِ فِی بَرَاءَةٌ هَکُمْ أَمْ ئِکُمْ َیْرٌ مِنْ أُوهَ أَکُوَِّلرکُمُْ 13

 اهْوُؤادَ وَ اهْبَصَرَ وَ اهسَِّمْعَ إِنَِّ علِْمٌ بِ ِ هَکَ هَیسَْ مل تَقْفُ لا وَ 11
 مَسْؤُه ل عَنْ ُ کلنَ أُوهئِکَ کُلُِّ

 21  36 اسراء

 ظَِّنِِّاه بعَْضَ إِنَِّ اهظَِّنِِّ مِنَ کَثِیر ا اجْتَنِبُوا آمَنُوا اهَِّذِینَ أَیُِّهَل یلَ 12
 إثِمٌْ

 26  27 حجرات

 26  187 نسلء اهظَّنِّ اتِّبلَعَ إِلاَّ علِْمٍ مِنْ بِ ِ هَهُم ملَ 13

 26 116 انعلم یَخْرُصُونَ إِلا همُْ وَإِنْ اهظَِّنَِّ إِلا تَِّبعُِونَیَ إِنْ 11
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 27 36 یونس ئل شَیْ اهْحَاِِّ مِنَ یغُْنِی لا اهظَِّنَِّ إِنَِّ ظَن ِّل إِهَِّل أَکْثَرهُُمْ یَتَِّبِعُ مل وَ 11

 قْنلَهمُْوَرَزَ وَاهْبَحْرِ اهْبَرِِّ فِی وَحَملَْنلَهمُْ آدَمَ بَنِی کَرَِّمْنَل وَهَقدَْ 16
 تَوْضِیل   لََقْنلَ مِمَِّنْ کَثِیرٍ ٰ  علََى وفََضَِّلْنلَهمُْ اهطَِّیِِّبلَتِ مِنَ

 38  73 اسراء

 63 19 نسلء مِنْکُمْ اهأَْمْرِ وَأُوهیِ اهرَِّسُولَ وَأَرِیعُوا اهلَِّ َ أَرِیعُوا 17

  عِهِملَنَوْ مِنْ أَکْبَرُ وَإثِْمُهُملَ هلِنَِّلوِ وَمَنلَفِعُ کَبِیرٌ إِثمٌْ فِیهِملَ قُلْ 18
 کمُُهَ اهلَِّ ُ یُبَیِِّنُ هِکَٰ  کَذَ ٰ   اهعَْوْوَ قُلِ یُنْوِقُونَ ملَذَا وَیَسأَْهُونَکَ

 تَتَوَکَِّرُونَ هعَلََِّکمُْ اهْآیلَتِ
 61 219 بقره

 68 19اهملئده  أهَْوَاءهَُ. تَتَِّبِعْ وَهلَ اهلَِّ ُ أَنْزَلَ بِملَ بَیْنَهمُْ احْکمُْ وَأَنِ 19

 أَرَاکَ ملَبِ اهنَِّلوِ بَیْنَ هِتَحْکمَُ بلِهْحَاِِّ اهْکِتلَبَ إِهَیْکَ أَنْزَهْنلَ إِنَِّل 23
  َصِیملً هلِْخلَئِنِینَ تَکُنْ وَهلَ  اهلَِّ ُ

 73 131 اهنلر

 93 682 بقره وُسعَْهَل إِهَِّل نَوْسًل اهلَِّ ُ یُکلَِِّفُ هلَ 21

 99 11 اسراء وه لرَسُ نَبعَْثَ حَتَِّى معُذَِِّبِینَ 22

 حَرَامٌ وَهذََا حلَلَلٌ هذََا اهْکَذِبَ أَهْسِنَتُکمُُ تَصِفُ هِملَ تَقُوهُوا وَهلَ 23
 .اهَِّذِینَ إِنَِّ  اهْکذَِبَ اهلَِّ ِ علَىَ هِتَوْترَُوا

 111 116 نحل

 132 13  شورا « مِثلُْهلَ سَیِِّئَةٌ سَیِِّئَةٍ وَجَزَاءُ 21

 132 126 اهنحل بِ ِ عُوقِبْتمُ مَل بِمِثْلِ علَقِبُوافَ علَقَبْتُمْ وَإِنْ 21
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Abstract 

The right to a fair trial is recognized as one of the fundamental human rights in Islam 

and national law. The right to a fair trial and its protection are not limited to 

international instruments, and various Islamic rules and theories have emphasized 

the protection of this right. In the meantime, the verses of the Holy Quran and the 

Prophetic Hadith and the national laws of Afghanistan, especially Article 7 of the 

Constitution, emphasizing the International Covenant on Civil and Political Rights 

due to their binding nature and being one of the international instruments, have 

been accepted by most countries. It is very important. According to the above-

mentioned provisions, the right to a fair trial is a right that includes the right to a fair 

and public hearing, the principle of equality and equality of the parties, In such a 

court, there is an absolute right that is not suspended under any circumstances. This 

research uses a descriptive-analytical method and the collection of library 

information, which concludes that everyone is equal before the court and that 

everyone has the right to have his or her claim openly and fairly openly in an 

independent competent court. And be handled impartially in accordance with the 

law. Accordingly, the right to a fair trial, for investigation, requires some of the 

conditions and guarantees mentioned in the Islamic rules and national laws. 

Accordingly, all persons are equal before the law and are entitled without any 

discrimination to equal protection of the law; Therefore, if any discrimination based 

on gender, religion, belief, color, race, etc. affects the enjoyment of individuals' 

rights or their protection under the law, then the trial of individuals under that law 

is a violation of the right to a fair trial. . Other conditions for the right to a fair trial 

include the right of an individual to access a competent, independent, impartial and 

public court to bring a case. Such a court has been established by law. If a person is 

tried in a court not established by law, or if the court does not have jurisdiction to 

hear him, or if his independence is violated in any way, then the individual's right to 

a fair trial has undoubtedly been violated. But the right to a public trial is not absolute 

and has its limitations. 
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